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هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تثاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


این روزها بحشی در محافل اقتصادی پیرامون 
نقاط قوت و ضعف تصمیم دولت دایر بر حذف ۴ 
موافق و مخالف چندی وجود دارد. ابتدا باید گفت 
پول ما در طول سالهای پس از انقلاب بخش قابل 
توجهی از ارزش خود را از دست داده است و حال 
حتی برای خریده ای معمولی و خیلی کوچک هم 
صفر دارد. دیگر با واحد پول سالهاست که چیزی 
نی ران خرن کھایا رک وبال اک یاک روال 
و صد ریال نیز چیسزی نمی توان خرید. پس کاملا 
طبیعی است که صفرهای واحد پول هر ساله باید 
زیادتر شوند تا بتوان با آن مبادله‌ای انجام داد. 
ده‌میلی ون تومان درنظر بگیریم و فردی بخواهد 
یک آپارتمان صد متری بخرد و بابت آن چک 
بکشد باید صد. ضر بدر صد. ضر بدر شش صفر 
ریال روی چک بنویسد. یعنی عملاً جلوی یک 
باید ده صفر بگذارد حالا به معاملات بز ر گتر که 
چندصد میلیارد ریال معامله می شود کاری نداریم. 
این وضعیت طبیعتاً مطلوب نیست و باید برای آن 
فکری کرد. بسیاری از کشورهای دنیا این کار را 
کرده‌اند کاری به زیمبامبوه و ونزوئلا و... نداریم در 
همین بغل گوشمان تر کیه چندین نوبت صفرهایی 
از واحد پول حذف شد. در ایتالیا نیز همین اتفاق 
افتاد. پس امر تازه‌ای نیست. حذف این صفر ها کار 
ملت راراحت می کند؛ کار حسابداران؛ بانکها و 
دولت را سرانجام به این نتیجه رسانده که درباره 
نماید. اما مخالفان هم به نکاتی اشاره می کنند. 

اولاً اینکه در حال حاضر چنین اقدامی در 
ملی کمکی به تورم و کاهش تورم نمی کند. انتقاد 
دیگر آنان این است که این اقدام هزینه‌های قابل 


توجهی را به دولت تحمیل می کند. جمع آوری 
اسکناسهای قبلی و چاپ اسکناسهای جدید از جمله 
این هزینه‌ها است.برخی هم معتقدند این تغییر 
پول ممکن است زمینه‌های سوءاستفاده رابرای 
برخی عوامل خلافکار فراهم بی‌اورد. از همه اینها 
که بگذریم مهمترین نکته درستی که مخالفان به 
آن اشاره می کنند هنگام مناسب انجام این اصلاح 
ضروری است. یعنی این تغییر و تحولات اگر وقتی 
صورت گیرد که ما مشکل تورم را در جامعه حل 
کرده‌ايم بسیار اقدام خویی است. همانطور که 
ر کیا کا ی شن عفر از پول ملی رابت خایا 
انضباط مالی و سیاستهای درست اقتصادی تور م 
را به مرز قابل قبولی برساند به نحوی که در حال 
حاضر نزدیک دو دهه است که تورم تر کیە تک 
رقمی است. در ایتالیانیز این تغییرات با ورود ایتالیا 
به بازار پولی اروپا و قبول یورو عملاً به خودی خود 
از کار کرد افتاد چون لیر جای خود را به يورو داد که 
واحد پولی مشست رک با اروپاست.اما به عنوان مثال 
در زیمبامبوه‌هرچند وقت یک بار صفرهای پول 
کم می شود.یا در ونزوئلا هنوز اسکناسهای جدید 
چاپ می کنند که چند صفر آن حذف شده است و 
مرتب بولیوار جدید به دست مردم می رسد. تغیبر 
واحد پول و حذف چند صفر از پول ملی به خودی 
خود اقدام خوبی است به شرط آنکه ماہتوائیم با 
ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد مشکل اصلی 
اقتصاد کشور راحل کنیسم و آن کنترل نقدینگی. 
کاهش بهره بانکی. اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و 
رفع عدم تعادلها در اقتصاد است که بوجود اورندہ 
اصلی تورم مزمن در اقتصاد ایران به حساب 
می آیند. همه می دانیم که بااین روند کاهش ارزش 
پول ملی مر تب باید اسکناسهای بیشتری چاپ 
بکنیم باصفرهای بیشتر و دفاتر حسابداری‌مان 
باید جای ارقام بیشتری داشته باشد و اینها هیچ 
کدام خوب نیست اما همزمان با تغییر واحد پول 
باید جراحی اقتصاد را نیز جدی بگیریم. 


ش‌مار ه ۲ ینده محله منتشر نمی شود با توجه به تعطیلی روز دوشنبه ۱ ۲ مرداد 

(روز چاپ) و تعطیل اداری روز ماقبل آن و با در نظر داشتن اينکه مجله امکان چاپ و صحافی پیدا 

نمی کند شماره بعدی مجله اطلاعات هفتگی در تاریخ چهارشنبه ۰ ۳ مر داد منتشر می‌شود. 
اطلاعات‌هفتگی سماره ۳۸۵۰ ۳ 
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نامه‌های بي‌واسطه 


ما هم به سهم خود می‌توافيم 
خیلیها که عاشق کشورشان هستند.دوست دارند 
فرصتی خاص پیش بیاید و نشان دهند که تا چه 
اندازه حاضر ند برای سرزمین مادری شان با تمام 
وجود فد کاری کنند.من به شما پيشنهاد می کنم 
منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشید.خاموش 
کردن یک لامپ اضافه بستن شیر آبی که چکه 
می کند. بوق نزدن در جایی که نیاز نیست, خاموش 
کردن تلویزیسون وقتی نگاهش نمی کنید, نریختن 
آشغال در طبیعت و کنار جاده‌ها و... هر کدام از 
اینها گامی کوچک اما مؤٹر است. 
فقط تصور کنید هر روز هر ایرانی یک گام کوچک 
و هوشمندانه بردارد ان وقت روزی ۸۰ میلیون 
کار خوب خواهیم داشت. 
هشتاد میلیون قدم برای سرزمین مان ایران 

بیژن ملاح سعید بندرانزلی 


دو لطیفه کوچک 

برای آمدن لبخندی بر لب خوانند گان عزیز مجله 
این دو لطیفه راانتخاب کردم که در این شرایط 
دشوار اقتصادی که مردم کمتر لبخند می زنند 
فراغتی حاصل شده باشد. این دو لطیفه البته هیچ 
طعنه قومیتی ندارد که شوخی با اقوام شریف 
انرا بەخطات ان 
امیدوارم خوانند گان همیشه خوشحال باشند: 
۱-پنج برادر باھم شریک شده و یک تاکسی 
می‌خرند دو ماه بعد کارشان به ورشکستگی 
می کشد فکر می کنید علت ورشکستگی آنان چه 
بود؟ خیلی ساده. برای آنکه هر ۵ نفر آنها با هم 
توی تا کسی می‌نشستند و گشت می‌زدند. 
۲- یک نفر سری به قبرستانی می‌زند و می بیند 
همه اموات از قبرها بیسرون آمده و به صف 
ایستاده‌اند. از یکی می‌پرسد جریان چیست؟ 
می‌گوید سوالهای شب اول قبر لو رفته (نعوذباللہ) 
وقرار ات دوبازہ از ما بازجوتی کنند.. 

غلامعلی چریکی - گچساران 


صفحه‌ای برای درد دلهای کارگران 
چقدر خوب می‌شد که صفحهای را برای 
بیان مشکلات کارگران اختصاص می‌دادید 
خوش‌بختانه مجله شم از هر نظر کامل است و 
تنوع خوبی دارد اما به نظر من جای صفحه‌ای 
برای کار گران در مجله خالی است.به عنوان یک 
خواننده پیشنهاد می کنم یک صفحه به درددلهای 
کار گران اختصاص یابد که مشکلاتشان فراوان 
است. مهدی مقدم -قم 


مای «ما» با «ما»ی آنها فرق دارد 

' ما" با "ما فرق می‌کند 
مثلا وقتی مستولی می گوید: 
"ما مشکل اقتصادی نداریم ۱ 
یا مثلا می گوید: 
"تحریمها روی ما تاثیری ندارد " 
مادز آون ما ھت 
منظورش ماع اونھاست نه ماما 
حالا تازه فھمیسدم ما الکی خودمسون رو قاطی 
"ما ی اونها کردیم. 
اون مسئول راست می گوید. 
اون "ما" مشکل اقتصادی ندارد 
این ما یی که مادر آن هستیم مشکل اقتصادی 
دارد که ربطی به اون "ما ندارد؟ 

حسین مستعلی زاده از بردسیر 

بی پناہ و نیا زمند کمک 

زنی هستم تنها و بی سرپرست . بیست سال 
پیش شوهرم رااز دست دادم و از ان به بعد 
سرپرستی ۷ فرزند دختر بر گردن خودم افتاده 
اسث: یکی ار آٹھامعلولاست و حال درمسن 
۲ سالگی هیچ پناهی بعد از خدا جز من ندارد. 
می دوک روت زد کی سی گی که کی 
و مرارت تمام و با چوپانی تا به حال توانستم 
زند گی رابگردانم. هرچه که از زند گی قبلی 
ماندہ بود و نیز هرچه که در این دوران کار کرده 
ایم خرج درمان این دختر معلول شد که گرچه 
خوشبختانه تا حدود زیادی توانسته ایم معلولیت 
او را برطرف کنیم اما هنوز نیاز به رسید گی دارد 
و مخارج او همچنان سر جای خویش باقی است. 
حالا در این سن پیری روی زمین اجاره ای کار 
می کنم. هیچ چیزی نداریم. 
باور کنید حتی در این گرمای جنوب یک کولر و 
پنکه هم نداریم. فرزندانم هنوز به من وابسته‌اند. 
خودم به چند نوع بیماری گرفتار آمده ام. هر 
کسی می خواهد با گوشه ای از سختی های 
زندگی من آشنا شود می تواند ناشناس سری 
به روستایمان بزند و دریابد که چنین هموطنانی 
نیز هستند و با چنین دردهایی سر می کنند که 
شانه‌های چند مرد را نیز خم می کند.چه برسد 
به شانه های زخمی یک زن فرتوت را بعد از 
خدا امیدم به کمک های شما نیکو کاران همراه و 
دلسوز است. سر فراز باشید. 

س -ح -مسجد سلیمان 
باخبر شدیم‌همکارمان آقای رضا سعاد تمنددر سوگ الیم 
رحلت‌مادرخانمارجمندخویش داغدارند. مصیبت‌واردهرابه 
ایشان‌وخانواده‌محترم تسلیت گفته,برای آن مر حومه‌رحمت 


وغفران‌الهی وبر ای بازماند گان صبر واجر مسئلت داریم 
کا رکنان وسردبیری مجله‌اطلاعات‌هفتگی 


٦ ۴‏ مردا۵ ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


نامه به‌ سردییر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانتد گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی وبا تبریک فرارسیدن عید تسلیم 
انسان در برابر تقد یر الهی. عید اضحی. عید 
سعید قربان بر همه شما خوانند گان خوب و 
ارجمند و با این درخواست همیشگی از شما 
خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات کتبی 
یااینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام نشانی و 
بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 

وو مو وا 
8 فرانک داعیان ۔سنقر 
نوشته‌اید که ساعتهای مشاوره تلفنی را 
افزای ش دهیم اما اگر خوانند گان لطف کنند 
و در همان ساعت مقرر با مشاوران تماس 
بگیرند قدر مسلم معطل نمی‌شوند. مشکل 
ان است که به ساعتهای مقرر اعلام شده 
توجه نمی شود. گاه شده که مشاوران ما پای 
تلفن نشسته‌اند و وقت آزاد هم دارند و تلفنی 
هم نمی شود اما بعد از ساعت اعلام شده تلفن 
زنگ می‌زند. اگر در همان ساعات تماس 
گرفته شود مشکل پیش نمی آید. از لطف 
شما متشکرم وپیشنهادهای شما را باادوستان 
درمیان گذاشته ام. 
8 آرمین سفیدیان -ارومیه 
به سهم خود بسیار متأسفم که برای تهیه 
مجله در شهر زیبای ارومیه دچار مشکل 
شده‌اید. گلایه شمارابه دوستان و همکاران 
واحد توزیع و فروش منتقل کرده‌ام تا نسبت 
به رفع مشکل اقدام کنند. 
8 باقر پسندی -تهران 
پاسخ آقای سفیدیان شامل شما هم می شود 
و با این تفاوت که این بار کیوسکهای اطراف 
خیابان سعدی تهران مرجع خطاب است. 
8 ارمان عابد -رشت 
به نکته درستی اشاره کردید با وجودی که 
دولت اعلام کرده است ارز کاغذ مطبوعات 
7 ااا اا 
چه کالایی شده که اوضاع کاغذ اینچنین 
است و بین ۳ تا ۴ برابر افزایش قیمت داشته 
اك به هر حالحر اس ارات ما کن 
کات فاد 999 
8 حسام دشتی زادہ گلستان 
نمابر شما به دستم رسید و آن رابه دوستان 
تحریریه دادم تا مورد بررسی قرار گیرد. از 
لطف شما متشکرم ورای اعتقادات شما 
احترام قائلم. خداوند به شما توفیق عنایت 
بفر ماید. 


باریکترازمو ۱ 3 


مار 
امیر المومنین عليه السلام فرمودہ: 
تمام خیر در سه چیز جمع شده است: 
نگاه. سکوت» سخن 1 
هرنگاهي که پندي در اق گرفته نشود. فراموشي ۱ 
است.هر سكوتي که انديشه‌اي در آن نباشد. ے۷۹۸ 
است.هر سخني که ذكري در آن نباشد. بیهوده است. 
خوشا به حال کسي که:نگاه او پند. سکوت او انديشه ۷ 
و سخن او ذکر باشد. بر گناهش گریسته و مردم از 
ترشن در املاق را 


: کت ہر سے سے 

سک یت بسک 
شخصی تعریف می کرد:یه همکار داشتم سر برج که حقوق می گرفت تا ۱۵ روز ماه 
سا کے کک ری E‏ رک وو 
اما نیمی از ماه را هم غذای ساده از خانه می آورد. موقعی که خواستم انتقالی بگیرم 
کنارش نشستم و گفتم تا کی به این وضع ادامه می‌دهی؟باتعجب گفت: کدام 
وضع!گفتم زندگی نیمی اشرافی و نیمی گدایی...! به چشمهايم خیره شد وگفت: تا 
حالا سیگار برگ کشیدی؟ گفتم نه‌اگفت: تا حالا تا کسی دربست رفتی؟ گفتم نها 
گفت: تا حالا به یک کنسرت عالی رفته‌ای؟ گفتم نه! گفت: تاحالا در یک رستوران 
شیک غذا خورده‌ای؟ گفتم نه! گفت: تاحالا تمام پولت را برای کسی که دوستش 
داری هدیه خریده‌ای تا خوشحالش کنی؟ گفتم نهاگفت: اصلا عاشق بوده‌ای؟ 
کک ST‏ 


TS‏ ما حالا که ناهش می کردم رام جذاب 
بود... موقع خداحافظی تکه کیک خامه‌ای در دست داشت 
| تعارفم کرد ویک جمله به من گفت که مسیر زندگیم را 
عوض کرد او پرسید: میدانی تا کی زنده‌ای؟ 
از ماه را زند گی کنی!! 


معصومه نجار 


¡ بسته می‌شوند و دست‌ها مشت می‌شوند و تو می‌مانی و یک دنیا تنھابی! 
مر رون ری و u‏ 
مخفی آن را فرآموش کردند... خوبی کن و فراموش 


کن. روزی رشد خواهد کرد. 
عبدالامیر اسداللّه زاده 


رہب رررہب رای وفنن . 
می گویند : 

زمانی که گاندی می خواست خودش را به جلسه‌ای 
برساند که قرار بود در آن جلسه از حق ملتش در | 
ول طلست ها دفاع اکن دیر به ایستگاه راه 
آهن رسیدو قطار شروع به حرکت کردہ 

بود. گاندی مجبورشد که به دنبال قطار بدود 


و بالاخره به قطار رسید ولی هنگام سوار شدن. 
یک لنکه کفشش از بایش در آمدو کنار ریل افتاد. گاندی سریع 
لنگه دیگر کفش را از پای در آورده و به سمت لنگه جا مانده 
پر تاب نمود وقتی به مقصد رسید و وارد جلسه شد تمام حضار به 
گاندی پابرهنه خندیدند. 
یکی از انگلیسیها گفت: 
آقای گاندی کفشهایتان کو ؟نکند قصد دارید با پای برهنه 
از حقوق ملت خود دفاع کنید! مجددا همه حضار خنده بلند و 
طولانی سر دادند. گاندی با نگاهی آرام و لبخندی بر لب. آنها را 
نظاره می کرد.وقتی خنده آنها تمام شد گاندی گفت : 
١+ ۶۶۶١۹۹۹۵۸۶‏ 8 
برسانم.یک لنگه کفشم از پایم در آمد و من آن یکی لنگه را 
نیز درآوردم و نزدیک‌لنگه دیگر انداختم »که اگر پابرهنه ای 
پیدایشان کرد یک جفت کفش داشته باشد نه یک لنگه. 
سکوت مرگباری سالن را فراگرفت. آری این است معنای 
انسائیت. 
لازم نیست یکدیگر را " تحمل " کنیم. کافی است همدیگر را 
"قضاوت " نکنیم. گاهی. "خداوند می‌خواهد با دست تو دست 
دا ٘+ ؤ ؤؤ ی ۷+" 
بدان که دست دیکرت‌در دست خذاست .. 

بیژن ملاح سعید 


یس از سخن گفتن. حر فت را سنج 


9 روسو 


E‏ : ہے 
آیاخمایب منتظر همتلی سیر ؟ 


چه مدت از زند گی خود را به انتظار کشیدن می گذرانید؟ 
انتظار برای تعطیلات بعدی, شغل بھتر, بزرگ شدن 
بچه ها. یک رابطه پرمعنا, موفقیت. پولدار شدن. 


مهم شدن یا روشن‌بین شدن. جندان نامتعارف 
زند گی سیری کنند. 

کک را کت 
دارید نمی‌خواهید و آنچه را ندارید 


آنچه را 


می‌خواهید. با هر نوع انتظار, ناآ گاهانه 
تضادی درونی بین اکنون و اینجاء یعنی 


یعنی جایی که می خواھید باشید. ایجاد می کنید. این 
نگرش موجب می شود "حال" حاضر را از دست بدهید و 
کیفیت زند گی شما به شدت کاهش يابد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۰ ۵ 


رم ۳-۸( سر 


٭دکتر روحانی:عادی‌سازی روابط نفتی و بانکی 
ایران گام اول تعهدات مورد انتظار از اروپاست 
ظریف: اگر محبت رهبری تبود, تحمل برخی 
نامرادیها امکان نداشت 

٭ وزیر ارتباطات: مستئولان با ازدواج ساده 
فرزندان خود. فرهنگ‌سازی کنند 

٭ نخستین محموله بنزین ایران صادر شد 

٭ معاون وزیر بهداشت: اولویت اصلی کشور 
227 را ھ 

٭ وزیر صنعت: هیچ مصوبه‌ای برای افزایش 
قیمت خودرو نداشته ایم 

٭ اسستاندار تهران: نرخ بیکاری در ۲۰ استان 
کاهش داشته است 

# سازمان محیط زیست با شماره‌گذاری ۱۲ 
هزار موتورسیکلت کاربراتوری مخالفت کرد 
7 ا ار 
“+8۷9١ 4٤٤١٥٦۸٦‏ 
٭ طرح تولید خانگی در ٩‏ استان اجرا می شود 
٭ اتحادیے اروپاخواستار توقف فوری 
درگیریهای لیبی شد 

٭ ترامپ پس از آزمایش کره شمالی: "اون" 
Sale‏ 

٭دولت سوریه و معارضان بر سر آتش‌بس 
٣ى‏ َ .تا 

٭ چین : آماده جنگ تجاری با آمریکا ھستیم 
٭ سے انان از احتمال فروپاشی بریتانیا به 
دست جانسون خبر داد 

٭ آمریکا رسماً از معاهده منع موشکهای 
هسته‌ای میانبرد با روسیه خارج شد 

٭ رئیس جمهوری سومالی تابعیت آمریکایی 
وال که 

٭ واشنگتن: اروپا داعشیها را پس نگیرد. در 
ار 

٭ نیروهای ژنرال حفتر پهپاد ترکیه را 
درجنوب "طرابلس سرنگون کردند 

٭ یون‌ان: تحرکات ترکیه در سواحل قبرس 
تهدید عليه امنیت منطقه است 

٭ سندرز: در نخستین روز ریاست جمهوری 
به برجام بازمی‌گردم 

کوان ماق ےب ل ضا احوان اکا 
به مصر موافقت کرد 

اسان و کان طالیان راو ایر 
مذاکره دعوت کرد 

٭طراح حملات ١١‏ سپتامبر: آمادہ کمک به 
آمریکا برای پیگیرد قضایی عربستان هستیم 
٭ عراق: ابویکر بغدادی فلج شده و در سوریه است 
/ 


دولت دونالد ترامپ» از زمان روی کار آمدن در بیش از دو سال گذشته تحولات بسیاری را پشت 


پشت سر گذاشته 


وتهاجمی تر.افراطی‌ترو متفاوت تر از تمام دولتهای پیشین عمل کرده و همین نوع رفتار متناقض باعث شده برخی 


از مقامات ارشد دولت او استعفا داده و شمار بیشتر 


ی هم بر کنار شوند . در این مطلب نگاهی می‌اندازيم به تعدادی 


از افرادی که در دولت این رییس جمهوردمدمی مزاج به هر دلیلی سمت‌های خود را از دست داده‌اند. 


دن کوتس, مدیر اطلاعات ملی آمریکا 
دونالد ترامپ در توییتی 
خبر استعفای کوتس رادر 
ژوئیه ۱٩‏ ۰اعلام کرد و 
گفت که وی اواسط اوت از 
این پست کنار خواهد رفت 
و در عوض جان راتکلیف. 
نماینده تگزاس در مجلس 
نمایند گان کنگره جای او را خواهد گرفت. 
کوتس و ترامپ اغلب در مورد مسائل مختلف 
سیاست خارجی از جمله روسیه. کره شمالی و 
ایران دچار اختلاف نظر بوده اند.ارزیابی های او 
در دوران تصدی مدیریت اطلاعات ملی بارها از 
سوی رئیس جمهور آمریکا که به سازمان های 
اطلاعاتی انتقاد دارد. زیر سوال رفت. 

ترامپ در ماه ژانویه همچنین مدیر اطلاعات ملی 
را در ارزیابی‌اش از تهدیده ای ایران منفعل و 
"زودباور " خواند. 

رکس تیلرسون, وزير خارجه 

بر کناری رکس تیلرسون 
وزیر خارجه ترامپ (متولد | 
۲ بیش از همه نشانگر 
خروج کامل دولت ترامب از | 
منطق دیپلماسی و عقلانیت 
بخصوص در رابطه با لزوم 
حفظ برجام است. اه 
ترامپ بود و چون او فکر می کرد اما حداقل فهمیده 
بود که خروج آمریکا از یک معاهده بین‌المللی که 
مصوبه شورای امنیت را نیز دارد چه تصویری از 
اعتبار آمریکابر جای خواهد گذارد.با بر کناری 
تیلرسون, آمریکا رئیس سازمان سیا را با شرط 
موافقت با خروج از برجام به کار گمارد. 


دونالد ترامپ در توییتی در ۱۳مارس ۱۸ ۰ ۲اعلام 
کرد که آقای تیلرسون را بر کنار و مایک پومپئو 
رابه جای اوانتخاب کرده است.ترامپ بعد از 
اعلام بر کناری آقای تیلرسون گفت که آن دو در 
مسائلی مانند پرونده هسته‌ای ایران با هم اختلاف 
داشتند.ر کس تیلرسون ۱۴ ماه در این پست بود. 


۶ ۱ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


یا تست مر 


کریستین نیلسن. وزیر امنیت ملی 
کرستین نیلسن» وزیر امنیت ملی 
آمریکا, که مسسٹول اجرای بعضی 
اتات هان جال آمر یگدز 
امور مرزی بود. ۸ آوریل ۱۹ ۰ از 
مقام خود استعفا کرد.خانم نیلسن 
در استعفانامه‌اش خدمت در این 
پست را بزر گترین افتخار زندگی 
اش " توصیف کرد. اما دلیلی برای رفتن ارائه نکر د. 
این پست است.خانم نیلسن از دسامبر سال ۱۷ ۲۰ 
وزیر امنیت ملی بود. اما به دلیل دفاع جانانه از 
بعضی از سیاست های مرزی آقای ترامپ با 


انتقادهای شدیدی مواجه شده بود. 
جیمزماتیس, وزير دفاع 

دونالد ترامپ در توییتی اعلام کرد 
کے ژنرال ماتیس در ۰ ۲دسامبر 
۸ بازنشسته خواهد شد. اما از 
جانشین ماتیس نامی نبرد. 

این ژنرال سرشناس سابق نیروی 
دریایی از زمان روی کار آمدن ترامپ 


روز پس از تصمیم جنجالی و غیرمنتظره دونالد 
ترامپ مبنی بر خارج کردن نیروهای آمریکایی از 
سوریه منتشر شد. ژنرال ماتیس دید گاه‌های متفاوتی 
با دونالد ترامپ در مورد موضوعات مختلف داشت 
بیش از شا در 


متفه باه اسم فا ے 
این سمت بود. 

راین زینکی, وزیر کشور 
دونالد ترامپ در توبیتی گفت 
که زینکی در پایان سال جاری [ 
میلادی (۲۰۱۸) از مقامش 
کناره گی ری می کند! البته مانند لا 
دیگر نیروهای بر کنار شده این 
دولت جزییاتی در مورد علل 
کناره گیری او هم عنوان نشده است.زینکی تقریبا 
دو سال در این سمت بود. 


۹ 
هش 


جان کلی. رئیس دفتر رئیس جمھور 
این ژنرال بازنشسته 
نیروی دریایی در ژوئیه 
سال ۲۰۱۷ منصوب شد و 
ترامپ چندی پیش اعلام 
کرد که جان کلی پایان 
سال جاری میلادی سمتش رات رک می کند.اوایل 
اال کلی جور شد دبراہر دوریھا اضق" 
خطاب کردن ترامپ را تکذیسب کند. موضوعی 
که در کتاب باب وودوارد. روزنامه‌نگار برجسته 
آمریکایی هم به آن اشاره شده بود.جان کلی. حدود 
یک سال و پنج ماه این سمت را در اختیار داشت: 
جف سشنز دادستان کل 
اين سناتور جمهور بخواه از 
ایالت آلاباما. اولین کسی بود که 
از کاندیداتوری دونالد ترامپ 
برای ریاست جمھوری حمایت 
کرد. در دوران مبارزات 
انتخاباتی ترامپ. وی یکی از مشاوران بسیار 
نزدیک او بود و در دولت هم یکی از حامیان رئیس 
جمهور در مورد مهاجرت شناخته شد .اما ترامپ 
با جف سشنز میانه خوبی نداشت., به‌ویژه به خاطر 
اینکه سشنز از تحقیقات درباره ادعای تبانی ستاد 
انتخاباتی ترامپ با روسیه خود را کنار کشیدہ 
بود۔اما سشنز در نامه استعفایش به وضوح بیان 
کرد که این تصمیم او نبوده: آرئیس جمهورعزیز. 
به درخواست شما استعفا می‌دهم." سشنز یک 
سال و نه ماه در دولت ترامپ خدمت کرد. 
نیکی هیلی, نماینده آمریکا در سازمان ملل 
خانم هیلی فرماندارسابق ایالت ۳ 
کارولینای جنوبی و اولین زن 
غیر سفید پوست بود که در کابینه ۱ 
ترامپ به کار مشغول شد۔نیکی ۱ 
هیلی در زمان استعفا اعلام کرد 
که تنها تا پایان سال میلادی (۲۰۱۸) در سمت 
خود باقی می‌ماند.رویکرد انتقادی و تند او به 
ساختار و عملکرد سازمان ملل متحد ظرف همان 
ماه‌های نخست حضورش در نیویورک بسیاری از 
رهبران جهان را متعجب کرد. به طوری که خبر 
غیر منتظره استعفای او فراتر از مرزهای ایالات 
متحده هم خبرساز شد. 

نیکی هیلی یک سال و یازده ماه در دولت بود. 
اسکات پروییت. مسئول سازمان حفاظت محیط زیست 
این وکیل در فاصله سال‌های 
۲ تا ۲۰۱۷ به عنوان 
دادستان کل ایالت او کلاهما 
فعالیت کرده بود.از زمان شروع 
بے کار او در این سمت. اخباری 
از رسوایی‌هایی اخلاقی در مورد اومتتشر شد 


و به گفته دونالد ترامپ. آقای پروییت به دلیل 
"حملات بی رحمانەای " که به او و خانواده‌اش می 
شد. استعفا داد.اسکات پروییت یک سال و ۴ ماہ و 
٩‏ روز این پست را در اختیار داشت. 

دیوید شولکین» وزیر اموربازنشستگان نظامی 
دونالد ترامپ در توییتی در 
دیوید شولکین: وزیر امور 
بازنشستگان نظامی را اعلام 
کرد؛ پزشکی کے در دوران ۶ 
باراک اوباما معاون وزیر امور کر 
بازنشستگان نظامی بود.یک نهاد نظارتی در داخل 
این وزارت به این نتیجه رسیده بود که شولکین در 
اقدامی نامناسب بلیت مسابقات تنیس ویمبلدون را 
دریافت کرده و همسرش رابا پول مالیات‌دهند گان 
به سفر آروپا برده بود. شولکین هم قبول کرد بیش از 
چهار هزار دلار به دولت بر گرداند.دیوید شولکین 
۴ ماه در این پست بود. 

اچ آرمک مستر. مشاور امنیت ملی 

هربرت مک مستر؛ 
سپهبد نیروی زمینی 
ارتش آمریکاکه در ۱ 
عراق و افغانستان خدمت لا" 
کرده بود جانشین مایکل 
فلین شد که در پی برملا 
شدن تماس‌هایش با سفیر 
روسیه در واشنگتن مجبور به کناره گیری شد. 
مجله تایم آقای مک مستر را به عنوان یکی از 
صد چهره تاثیر گذار جهان در سال ۲۰۱۴ معرفی 
کرد. کاخ سفید در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دونالد 
"چون هر دوحس کردند مهم است که به جای 
گمانه‌زنی, زودتر تیم جدید مستقر شود." 

اچ آر مک مستر ۱۳ ماه در این سمت بود. 

گری کوهن. مشاور ارشد در امور اقتصادی 
خبر کناره گیری آقای کوهن [ ۲ 
چند روز پس از تصمیم 
دونالد ترامپ مبنی بر وضع 
تعرفه بر واردات فولاد و 
الومينيوم یعنی ۶ مارس ا 
۰۸منتشر شد.اقای 
کوھن دردوران خدمتش 
در کاخ سفید. طراح اصلی برنامه اصلاحات مالیاتی 
دونالد ترامپ بود که در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ به 
تصویب کنگره آمریکا رسید. گری کوهن در زمان 
آغاز بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ میلادی, دومین 
کوهن ۱۴ ماه این پست را در اختیار داشت. 


سیاست نداشت در سال ۲۰۱۶ 
وارد ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ 
شد و پس از پیروزی او به عنوان 
مدیر روابط عمومی به کاخ سفید 
منصوب شد.او چهارمین مدير 
ارتباطات استراتژیک کاخ سفید پس از اخراج آنتونی 
اسکاراموچی بود.استعفای خانم هیکس ۲٩‏ ساله یک 
روز پس از ادای شهادت در کمیته اطلاعات مجلس 
نمایند گان اعلام شد.او در آن جلسه که به تحقیقات 
کنگره درباره دخالت روسیه در انتخابات آمریکا 
"دروغ مصلحتی" بگوید.هوپ هیکس شش سال در 
بنیاد ترامپ و سه سال هم با او در جریان مبارزات 
هیکس قبل از راهیابی به کاخ سفید به عنوان مدل 
و مالک یک مؤسسے روابط عمومی در حوزه مد و 
راب پور تر. رئيس دبیرخانه کاخ سفید 

زانست" دونالد ترامپ نام برده 
به کنارەگیری شد.راب پور تر یک 


سال در این سمت بود. 
اندرو مک کیب معاون پلیس فدرال آمریکا 


آقای مک کیب بے عنوان معاون 7 

اف بی آی در دوران ریاست میس 
کریستوفر ری. رئیس فعلی | ۱ ٩‏ سے 
اف بی آی و جیمسز کومی. رئیس 
پیشین فعالیت می کر د.استعفای او 
یک هفته پس از انتشار گزارشی 
صورت گرفت که در آن گفته شده بود ترامپ قصد 
بر کناری او را دارد.دونالد ترامپ مکر را از آقای 
مک کیب به خاطر ارتباطاتش با دمو کرات‌ها انتقاد 
می کرد. گفته شده که این ارتباطات مانع از آن شده 
بود کے او در تحقیقات مربوط به دخالت روسیه 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ بی‌طرف 
بماند.ان درو مک کیب دو سال به عنوان معاون 
اف‌بی ای خدمت کرد که یکسال ان در دوران 


دولت ترامپ بود. 

تام پرایس, وزیر بهداشت 
مخالفان حجدی برنامه اصلاح 
خدمات درمانی موسوم به "اوباما 


کر بود.تام پرایس. در یی افزایش 
انتقادها از سفرهای متعدد او با جت های اختصاصی 


بقیه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۵۰ ۷ 


رس ۳-۵( سس 


کے دان 
۳ 
ل ها 
0٥001181000 0 DD “=‏ اد کتر کیان فولادی 
یک تابستان زنانه 
ر بانوان ایرانی اجازه حضور در ورزشگاه‌ها 
۱ وی 299 تق کر جایگاه تماشاچی دار مسابقات 
اڅ هیجان‌انگیز فوتبال را نداشتند. مکالمات و 
کاک گننکوھای فراوانی مین صاحبنظران در ررساندھا 
بو اه و مطبوعات انجام شد و البته فدراسیون جھانی 
و" فویسال هم از یرآن باشسدت خواسست که برای 
اا کے جلوگیری از محرومیت فوتبال ایران در مسابقات» 
| 1 ے 
_ "سر اجازه حضور بانوان در ورزش‌گاهها را صادر کند و 
7 سے سرانجام برای اولین بار در سالهای اخیر در یک 
QA‏ > مسابقه ملی فوتبال: تعدادی از بانوان نیز به عنوان 
٦‏ تماشاچی حضور داشتند. حادثه نا گوار و فضای 


و î‏ ۱ غیراخلاقی هم در این مسابقه فوتبال ایجاد نشد 

کے تا التیامی باشد برای کسانی که نسبت به حضور 

7 بانوان در ورزشگاه‌هاء تردید داشتند. 

۷ پیداست. در مسابقات ملی فوتبال در ایران. بخشی 

٦‏ _ چا از ورزشگاه در اختیار بانوان خواهد بود و همین 
ج تجربه اندک اندک و به احتمال بسیار زیاد در 


۱ نظر سنجیهادر جهان. موجودات عجیبی هستند. 
نظرسنجیهایی که چند هفته مان ده به آخرین 
1 انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا 
۲ ا وشبکه‌های 
و٥‏ ا ب راب این کاندیدای 
٠‏ و کے غیرعادی ریاست جمهوری می گفتند به مردم و 
کہ تماشاگران و فعالان حوزہ سیاسی آمریکاء هشدار 

٠ ۱ 5‏ ۷ می داد که ترامپ پیروز انتخابات خواهد بود. این 
ے ۹ ےج روزها سخنرانیهاو مصاحبه‌هایی هم منتشر شده 
= که گویند گان و گفتگوشوند گان در آنهاء به روشنی 
کے و اعلام می‌کنند در سال ۱۳۷۶ نیز درایران ودر 
ح1 2 شرایطی که بسیار کم بودند کسانی که احتمال 


منتظران ۲۰۲۳ 


لے ° پول یکی از نقاط قابل اکا 
و ا ا کک انتصادیٰ جھان است: 

۱ ۶ سس صندوقی که با مشار کت بسیاری ورای 
۰ ۳ جهان متولد شده والبته مطابق معسول.تائبر 
ها ی رر در آمار وآزقامی که 


لیے ات ملاعا ۲ 


٦ ۸‏ مرذاك ۹۸ اطلاعات هة 


مسابقات لیگ برتر 
فوتبال ایران هم» تکرار 
خواهد شد. اصرار 
فدراسیون فوتبال به 
اینکه ورزشگاه‌های 
برگزار کنن ده باید به 
دوربینهای مداربسته و 
گیتهای ورودی و شسماره 
کاری صندلی مجهز 
باشند هم» نشانه دیگری است از اینکه فدراسیون 
فوتبال, پس از مشورتهای فراوان و بررسی شرایط 
خارجی و داخلی» به این نتیجه رسیدہ که با بیشتر 
کردن سطح نظارت و کنترل ورز شگاهها از طریق 
دوربینهای مداربسته و بلیط فروشی کنترل شده و 
اس اند بای عد دای آشویگر و تماشاگرنما 
کے امت سای تامطلوت اخلافی در برخی 
مسابقات می‌شدند رااز ورزشگاهها کوتاه کرده 
یا آنھا رااز این طریق, وادار به رعایت موازین 
اخلاقی کند. به این ترتیب این عده خواهند دید که 
نام ونشان ایشان از طریق بلیط فروشی رسمی و 
چهره و رفتار ایشان از طریق دوربينها, کاملاً قابل 
ردیاپی از سوی نیروی انتظامی است و همین باعث 
با ای کنشورھا که مسابقات 
فوتبال آنها در اوج هیجان بر گزار می شود تنش 


پیروزی رئیس دولت 
اصلاحات را می‌دادند. 


داشت که به طور دقیق, به 
ناظران اطلاع می‌داد که 
حجت الاسلام ناطق نوری؛ 
شانسی برای پیروزی 
ار د و دولت اصلاحات 
برنده آن انتخابات خواهد 
بود.معاون فرهنگی جهاد 
در مر کز افکار سنجی دانڈ نشجویان ایران(ایسپا) انجام 
شده و نشان می دهد رضایت از شرایط زند گی 
ایرانیان, از آذرماه ۱۳۹۴ تا مهرماه ۱۳۹۷ از نمره 
صفر تاده, به رضایت از زند گی به طور میانگین.نمره 


re‏ ”سج تا تحت ”خلت e‏ تحت e‏ ”خلت e‏ جس جح تسد 


اعلام مي کند ند از دیگران اشت. این صندوق 
به طور معمول. پیش‌بینی‌هایی از اوضاع اقتصادی 
کشورهای مخت ف به | 
دست می دهد که‌می‌تواند. ۱ کو 
برای فعالان اقتصادی و . 
سیاسی. دستاویز مناسبی ۱ 
برای تصمیم گیری واقدام | 


باشد. 1 


فتگی 


و بی‌اخلاقی در داخل ورزشگاهها به صفر نزدیک 
شود. با چنین مقدمه‌ای این احتمال هم هست که 
ورود و حضور بانوان در ورزشگاه, شرم و حیای 
بیشتری را هم به فضای تماشاگران فوتبال. تزریق 
کند و زمینه حضور خانواد گی تماشاگران فراهم 
ا" مد + بگرمی‌توان مطمتن بود 
که حضور خانواده‌ها. ورزش‌گاهها را هرچه بیشتر 
به سمت تبدیل شدن به یک فضای تفریحی شاد و 
سالم. سوق دهد و در روزهایی که شادی و هیجان 
سالم یکی از گم شده‌های فضای اجتماعی ایران 
ور او انراد ها اند کی از این کمبود 
راجبران کنند. بان وان ایرانی, اجازه رانندگی 
موتورسیکلت را هم نداشتند ولی ماه گذشته یک 
حکم قضایی از دیوان عدالت اداری ایران صادر 
ا مان رای صدور گواهینامه 


E mm mm E e E E E E E E شس شس سس سے ہس‎ oom. سڈ‎ OE EE EE 


۳ می‌دادند. در سال ۹۷ به طور میانگین» عدد 
٣٥‏ الام ک دان به این ترتیب. چهار 
سال قبل, مقدار رضایت از زند گی به طور میانگین 
در مردم؛ متوسط ولی کاملاً رو به بالا بوده ولی 
کار از به محدوده کاملاً به سمت 


E لے‎ E E E E E e 


گزارش 


این صندوق می گوید: 


رشد اقتصادی کشور. E‏ 


pr 


رانند گی موتورسیکلت برای بانوان ایرانی؛ 
معنای قانونی برای رانندگی بانوان ایرانی بر 
داخل باشند. به نظر قاضی صادر کننده این 
شرعی نداشته و به این ترتیب عرصه جدیدی 
برای فعالیتهای اجتماعی روبروی بانوان 
شریف و قانونمدار ایرانی گشوده می شود. هیچ 
دوراز ذهن نیسست که احتمال فراوان بدهیم. 
اگر به پشتوانه این حکم قضایی دیوان عدالت 
اداری. موتورسواری از انحصار آقایان خارج 
به ویژه شهرهای بزر گ بانوان باشند. متانت 
وحیاو قانونمداری و ارامش بانوی ایرانی. 
موتورسواران و آشوب و هرج و مرج حاکم بر 
موتورسواری درون شهرها را به شدت کاهش 
شهری را تعدیل کند. مانند همان تجربه‌ای 
که انتظار می رود حضور خانواده‌ها و بانوان. 
درباره فضای اخلاقی ورزشگاهها و مسابقات 
گے کے گے گے گے "۳ 
نظر گرفتن همه شرایط. زندگی خود را چگونه 
صحت تمام نظر سنجیهاء تردیدهایی هم وجود 
ایران. بی‌شک. تصمیمات و سیاست ورزیهای 
شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی به 
طور روشن. اثر خود را بر میزان رضایت از 
مردم شریف ایران به پشتوانه هزاران سال 
کے 
شرایط خوبی نداردہ تا سال ۲۰۲۴ (۵ سال 
آینده) مثبت خواهد شد و رشد و شکوفایی 
دوباره در ایران آغاز می گردد و البته تورم 
آمده که از سال آینده با شیب محسوس 
کا هش خواهد یافت و در سال ۰۲۰۲۲ 
(حدود ۴ سال دیگر) به حدود ۲۵ درصد 


r r اک‎ 


فوتبال ایجاد کنند. سومین اتفاق اما احتمال 
دارد در میدان حضور سیاسی زنان ایرانی روی 
دهد. آنجا که وجود وزیر زن در ميان دهها 
وزیر مرد در سالهای گذشته بسیار کمیاب و 
اناب بوذ درخالرکد تکرب مد ریت بانران 
بر سازمانها یامعاونتھای وزیر که این روڑھا: 
اداری و کاهش فساد اداری» حداقل دستاورد 
مدیریت بانوان ایران بوده است. 

وزارت آموزش و پرورش, پس از استعفای 
وزیر قبلی با سرپرست اداره می شود و در 
روزهای آینده, رئیس جمهور باید شخصی را 
به عنوان وزیر آموزش و پرورش برای اداره 
امور بیش از ده میلیون دانش آموز ایرانی 
به مجلس معرفی کند. در فضای رسانه‌ای. 
تقاضاهای بسیاری به سوی رئیس جمهور 
ارال دی نود و ی تافهای اتہر خی واوان 
ایرانی برده می شود که می‌توانند مانند دوره 
رئیس جمهور سابق, عنوان تنها بانوی وزير 
در کابینه رابا خود داشته باشند و پس از 
وزیر بهداشت در دولت سابق. این بار وزیر 
آموزش و پ رورش از میان بان وان توانمند 
ایرانی. بر گزیده شود یا شاید که رئیس جمهور 
این پیامھا را شنیدہ باشند. 

ےو ہے ہے e‏ ہے ۳ 
تاریخ و تمدن و ایمان, می‌توانند. برای مدتی 
حتی عددهای کمتر از این رابرای رضایت 
از شرایط زندگی تحمل کنند وتاب آورند. 
ولی هیچ مدیر ارشدی نمی‌توان د از مردم 
ایران انتظار داشته باشد که این اعداد و مقدار 
رضایت از زندگی را به عنوان سطح عادی و 
ادامه‌دار. بیذیرند. ضمن اینکه در آذرماه ۹۴ 
هم که نتایج این نظر سنجی شرایط مطلوب تری 
رانشان می‌دهد همچنان اعداد اعلام شده از 
سوی مردم ایران. با یسک رضایت مطلوب 
از زند گی, فاصله مهمی دارد. نظر سنجیها 
موجودات عجیبی هستند. موجوداتی که 
کمی مانند پیشگویان عمل می کنند و دانستن 
شرایط آیندہ بهترین ابزار برای مدیرانی 
است که خوب و دلسوز باشند. 

و e‏ ہے سے ہے "۳ 
خواهد رسید. 

0 پیش شیاین اشک 
اقتصاد ایران تا حدود ۳سال آینده شرایط 
چندان مطلوبی ندارد و هنر مدیران ایرانی. 
(اگر هنری می‌توانند به خرج دهند) این 
خواهد یود که این سه سال پیش وراد آتجه 
صندوق پیش بینی کرده. بسیار مطلوب‌تر و 


قابل تحمل تر کنند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۰ 


شوریدگی و مدرسه‌داری 


هشتم مردادماه شانزدهمین سالگرد وفات علامه 
علی‌اصغر کرباسچیان است. نام علامه. پیوندخورده شور 
و عشق تعلیم و تربیت است. انسانی بر امده از دامان حوزه 
علمیه قم و خودساخته در خلوت‌های انس و خوشه‌چیده 
از خرمن روح‌هایی بز رگ و مربیانی ست رگ» کمر به کاری 
بست. که در نوع خود تا آن زمان بدیلی نداشت: تاسیس 
مدرسه‌ای که در آخرین متدهای آموزشی و بر خوردار از 
بهترین امکانات فرهنگی, آهنگ تربیت در بستر اعتقادات 
مذهبی راساز کرد.تفکر برقراری انس والفت میان دانش 
روز و اعتقادات دینی. پارادایم شايع و دغدغه غالب در 
دلسوزان دین و دانش در دهه‌های سی و چهل بود. بر آمدن 
مدارس پیشرفته و پیشتاز در صحنه آموزش و پرورش 
ایران پس از نشیب وفرازهای تعارضات بین سنت و 
مدرنیته و تقابل‌های تصنعی. اما شکننده میان راهیان علوم 
روز و راهیان مذهب و ملتزمان به تدین, مقوله چشمگیر 
آن دوران بود. ادعا بر ان نیست. که ایده تأسیس مدارس 
نوین با محوریت اعتقادات دینی. با مرحوم علامه آغاز 


شد. اری؛ پیش از او هم مدارس نوین تأسیس شده بودند 


و در سطوح عالی فعالیت می کر دند و هم مدارس جدید با 
محوریت آرمان‌های دینی و تربیت مذهبی به صحنه آمده 
و اما مه را هان یدای کال ۳۰۱ 
کمال‌طلبانه در تجمیع آن دو گرایش بود: 

آموزش‌های تکنو کرات گرایان ه. و تربیست و بالند گی 
٣ٹ‏ "و" 

مدرسەای که علامه به عنوان اساس و معیار: در دوایدہ 
فوق بنیان نهاد. مرجع و زاد گاهی شد بر ده‌ها مدرسه 
دخترانه و یسرانه؛ که امروز با وجود دارا بودن سلایق و 
متدها و روش‌های خاص خود. اما همه بر مدار دو ستاره در 
کهکشان تعلیم و تربیت می گردند: آموزش‌های تجویزی و 
رسمی مدرسه‌ای در حد بالای کیفیت؛ نیز توجهات تربیتی 
و اخلاقی و حرکت بر مدار ایدئولوژی مذهبی در سطوحی 
چشمگیر و قابل قبول. من با صراحت می گویم: 

اگر علامه امروز می‌بود. حتماً می‌بایست در دو حوزه از 
کارش تجدید نظر می کرد: حوزه نظریات و تئوری‌های 
آموزشی و تربیتی؛ نیز حوزه رفتارها و عملیات در صحنه 
اجتماع. آنچه علامه در زمان خودش انجام داد. گفتمانی 
پی روز با کارنامه‌ای قابل د فاع اما در دورانی با اقتضائات 
خاص خودش بود. ماند گاری و بقای مدارس میراث‌دار 
علامے در گروی نوآوری‌ها وبعضاً تجدیدنظرهای رو 
به جلو و تصحیح گری‌های مناسب زمانه است؛ که نیز با 
صراحت و یقین می گویم:اگر علامه امروز می بود بی تردید 
چنین می کرد؛ همچنان که آن روز چنان کرد. 


۹ 


ہم ہی 


ت 


هنگاییکه 


در ختان. سر بر زمین سرد می 


سابند 


»وای کلاغهاهم شنیدنی است 


۵ ون والت 


اراک ظ اسان فر لزق فلز ار زر ال ال ریسنا ا3 
دل گرسھائی سر تقع باقع شا تواست تر واا تغاع عة ۴ شرآ از نام 
دیات ے کید ان را یات از اہی رو کشا ر شیر ماین اس رای تار سے ی 

لحلاف ارغتعغ 001 ساط اطب اب باج گا قا نت چ سے ان وام طت م 


لا پوت گیا جر زان زقبنلا یسداق س 1 ااا اف یااشق چ GE‏ 


رؤستاق وقح قق چ 


وسراق'آن یج عاوات عت یری یٹھے متاظر زساق طبعی زسنھای 


روستای عسل محله 


IT فصل هیر[ قا که اس يلاه ۳ اميا سو کاڈ راہ نا‎ E f 
لزابم دقان ہ وھر آر مر عتابطلق سر گڑی شھر لای است و بوط آر میداد‎ 
لم ال‎ ۳۹ 


7 تلم ہے ۱ 1 راو ار سے سلج کک 


الم همع ٩‏ و سر اخ بن واا الست 
فلا ام ين و وبا ي فقا ۲ 
کا سوس 6 اج لع ۳ نو iF‏ لفات سا سای نا ر والع سان 
قش تنا م وا یح له پا 


آئیة ون رہ روہ تایه وا 


و ان آنیت ےک سے اب او افیف با ار 
سی ار ومیں به ٹھے ای لے ور کان ما ران:وافعم است. اده وم ار 
و بن این یف یاه پان و ور هی تام ۳-۳۹ انال انا ۵ باس ر س 
1 ۰ ۰ 

سن ے ف ا ان الى 8 سخا الا 8 قي روق اا سال مضلة 
حعراعۃ ر لام وای کو کی لمت 4۶ داد شارام فا سا کن ام ات 
ے۹ ٢ئ‏ سے ته کے عار ةغے سا ا ا ار لیا 

4 - ؟ ابر از ة ھے س ااز لر ارہ نی و تساه اہن اه 
اند عہر] کے ۽ شاا فتلي ابی زاستاع ۱ قلعت رف غل ۾ لمات عسفلے 

از و ا سل و مم لے ماف کل ایز از شچ:زالا اقا ای ۳ 


جر سج ی اعا نسقبی ات ہے i‏ فور کا ر اکت ھ سس خسن اس ۵ 


لق اورزی و لاف پاباس جا بفهای اپ ہلا او( اف تا کے 
فلس ةرد آن‌باشت شت گ4 لین ,وب نا شعولر ولاز جعله فاد عهع و 
فط اراق لفط ال و رلت باشتد وب هی خاظر بلغا لست که 
یربا ایانم باوج اند کان ابات 

این رو تلا تاریصی ری محل دگ ی ادها پوو الست لزه یگ 
ابلبهای لپ روحنالق قدمبی؛ بنا یام تاه لام لا کل اوه عسی اع 
لت ای | تافر ریا ةد ورات زی اهت ماو الد ات رئا 
اچاق شام »یی ۱۳۶ و ان[ ام ایا ۱۴۱ نم بر اہن رز ےا راز 
ریک لان معن تست میا یی و جا اضاله وی مس باه 
7 است ادو فص نهای ای 


باه سو تا ری 


حتف لمي زاس لا سم و 1 


و یاج جله وا نف حرج ا وق بتري ية روس ےا می 1 


۴ اا کےا رہ 4 # افا 3 1 با ترچ بت 


ہیر یر قشم شی جو را جاور 


3 سز +م ساسا و عجو ف داز زا قیتع أبن یز أن تحریة الا اہ اما معتولا این 
ii‏ 


رروستا ملد نای اشر نی لہ یہ این ستطقه سی E EE E‏ 
وسلو رجا دار ال سی راسد ۳" AE‏ سفق پیز ج ای ل ۳ 
مسر فو اال رون ےا انز سی تست | پر توا 1A0‏ ۲ هر از تما ۶ ارق 
وة أضوت ر ہر وھ ار قران ول ر 


۳ پلز ۵ تی با و ضس تة کت و الا هیر دم بسار ق رابا کس کی 1 


مع 6 وع اب ر این سز جر صر تعسو د 


فقصل عهاز نا قعل ی لالد فک وا ا ا ہس تام ,ا زوا 
هت بعلہ را تاه مت پرے از مود یکر ہے اس هداعا هي یه دشے 
ا عو سے رسک پر کی و ل ته لہ ما ہن این باه + وی اعت ا اش 
1 
لت بات ية بلدا لیے اه سب ا مله ام ین عط ا ا 13 
1 ۳ 5 
مان نا لع قوج زك ۳ سے ہیں اا ۓر از تیکعھاوف ہم لەھ او فا ملس 
و فاع ا aE‏ بلا ہت قاساي عو إشب۔ رہ لے گا میا ای و a‏ 
٦ 7 1‏ 5 ۳ 
انوا رید پگ ار رسکی ر قاط لب ان تب( گر بوه در وا جروت ۱ 
1 
قو نہ قر ران نا الج ا نے ہے مدي ا حم ۲ کی ال ال 1 
قر ۲ ۱۳ قل وود نکر سررے تست سر ال و مات نے دادعت هی ناش 2 


تس دشت که رہ ۲۳۰۰ کورچ طم د a mh‏ ۲ "ہہ 


کے تآس ابر ني ا انا دشر بر ین ترشع 


کہ مراد ۸" اطلاغات‌هاتگی_ 
و من 


کے ایس سس ب 


ایی +ستی کیره سی قالی خی ساج بائی تلم و سور دور ی وسد 
بای نیز قزر اہی وسا رهق لے لوا ورڈ 

وقوه فیط و اق متانسب سر اق الام ور زشهاان کیستاني نے یس 
کر سرن و فارتورری هاا نکر را محر انی اپ سے زا دوا س 
سعفقه عر می کید کومھاہی که در مرف لین روستا وعود مار ار نوع 
الیو یره فدہ روس لاق وفسی,رابه تام رود لاع" ایا سح 
خصاح بت عازل ای اعد اری هم لئ لات له ار اق اط اف آت 
فا بان مو اوقت زمبه که تر لاعفا زس فالا کته بے و اون عبله می‌عوند 
این طاپا سم وط به رمیا سےار مور بود دو سیل شا طم وجو این نسا پا 
پیا آن لت که هر زمالهای ایر که دربایی به لام ”تس هو لئ ءنعلقة 
قرار وع الست.- آوضهای ال متفه سے اقلق کے عسق ابرن دیا بو اند 


اس سرپای ل وو ز مارباو با لجرا ت و ات ےار و تسس 


باکت ا و 80 ولگ رت سو 8 سق کے ہہ سی ضر وباط او معسالی ون 
طیعيو ویر ج خاد نقفا و و وخ کم ان کک وت سا لو 


اص و قها جمدو رال اب کر ہت هن وود دا TE‏ 


ِ-ں_ِ)) +۸ +) 
تیا مي ۲ 
]ار صمح رین ات کتسان سی لت مخ اي سے کے رود اده اقا 
شی وم طوف کی رر گت از تلاا ا ےپالان بے چیہ نے تبرق 
لز زسالرسی مناظر اہن مک ےہ وین گگھالیۓ رم نکنام اسے لھ ور 
ارات نظ یز روتانس لاس او تھی رادرس ی 5 لاو اسر 
سے "یقت رشت اران نیت 


بیاستن و گر مسا سای اتر ھر ر دک سپازی در اہی رسان باکر لت کثروھھای 


تین استے له با کے است: ایی 


ستاو اا سے لصو اہر اہ ا د لیخ ای ال سیک یق شب قعبت خو افاي 
ان لباقت بات که لا در سوال مخٰٹلف آت و هوای را کر لته ايد 
ر اتل ETE FTE‏ الت شدای ر ات 
سی عرخااف قاع مخت آز:گللماں وس بها سے راف سی شود و گهای پلونه 
ت ق ان انا راي ر کیم و 0)0 رر ہے 

۳ لے تو شم زد بسا ا هار ٩‏ وید ةا ت س لیا 
پا توال ہہ انر ا ا بسا و بت او 


ال ےے لاس تا 


زیت نة بات 


سی صظ ۲ سبربعای 


e‏ نے ور طز تا ہے نا رو شرا 


خیب املاح راہن یا تمریج ٹر رکه و اروا رسرپی ابجاذ خد :از 
باب ج قلله‌ي یئن ير فلتحه با از تطاعی در خنود 1۷۲۵ علر باد 
ان و بر علوم روسستاق وقبی لی لو وارد کے ار قايا بی له آفا عنم مُعلی 
دو یس دار اکن )اک قاف بر عدو عنم لے آله فر شال 
روگکا فرقر فة ابا ےر ئی بار شای آ کی ارفا یہی یار تباشابی 

لیے کم ضها ی خود دبالا عەلرحملة آنها می‌لهان به عار وق و علر اله 
0 ۵ و ان سے 

غاباعای کو لی روس ےا نا ناوٹی عترا ام ہر کے طبقه با اہوانے و عبقفی 
سم س روک ابن قوهها ساختہ کے واس اس وخ یافت حله‌های رم سا 
بائنٹ کے است. گنه آن راا ےل اسان ہے گنز ي هي اف با یا پا 
ی فارصنا فد وهای ررلعی کک و رعےے اعیابهها کے 
بت ند سے اام 


جع سیا راشای سة آي تة ہج جع ہے 


با 
۰ 

× 
کر 

۳ 

۹ 

a 


سس 


آر تال الو درل ر بد بوھور در ہی دة ت ریدم ج وت و در فصن 

و7 س فان فی سا سی لاد نپا سا ۴ س بو تفقوا کل 7 تساه NIE‏ 
1 ۳ ۳ب ۲ 3 

سر ا[ الا لت واا ھکس آل اف ضوع .7 سے اال اق 7 لچ ای اس 


۳ 
گک لن 1ا نے 


1 
قم NT‏ اا لح ازع ۳۱۳ اللہ قم ورن شتا بیقر 
را3 ے شارا سے کر گار ہت را سز امین و او ۱ بسن اس روک 
إ ہی فرشی از س ۳۹ گی ار شی کے تسس 3 اوھ بر ن 
ملا قرای رفص راا کے تو طول لیج ھاس و الا وٹوھئر: 
آ کے بر سر دنگ از اجان کرد ای درگ نار نام اب ار حا 
آروسو ای تان هر الیم اناور ور واه قاری رس اہنے 
لہ لے لب یا ا واف اس اف ےلا لق و 1 ایز اند نوم کے شسھر ست اق 


٦ 


از افا صا لے ےا سی کس با کی سو 7 افا ۳ جف وای حالس ۳ الا 
ار اتا ار توا فمحمتان ۳ سے عبت اس ار شهاات اي ۲ 


فیک وید یار ریاد انت وج رلتھا را خاطی‌نشان کرد 2 ین مه پا 


او هس ای سک با 


,7086 ۷ 8 اس 


ک7 رك 


فا سح لت کی لق سید سے سر فا 
تاه ناسل مسا اس مر ست. اف وارسم اك 
قرو ون ات ي یه ان ماه لا بحنی 
روا و کے زا ولیه یلید 


لمات کسی و تحر ی آاني شیربی آن لیر 


اطلاغاتنھنتگی ساره +۵ ۸۵۰ ۱ ۱۱ 
ےو سس ےو نے 


س و 


حف 


که زو سایه 


اي از دد هدوت 


سس نع 


1 
,سور 


کیچ 


جن آلابی که‌شکست‌رازاور نداشتند 


از قبول نشدن در آزمونهای مهم دانشگاه تا پیدا نکردن شغل دلخواہ تجربه تصادف یاحتی نقص 
عضو و... متفاوت باشد. ولی چیزی که مهم است نوع شکست نیست بلکه نوع روبه رو شدن و 
برخورد با آن است. ما معمولاً بعد از دیدن شکست اطرافیان با دیده دلسوزی به آنها نگاه می کنیم 
زیرا به این باور رسیده‌ايم که حل کردن شکسستهای بزر گ و باز گشت به زند گی عادی تقر یبا غیر 
ممکن است. ولی افرادی در دنبا وجود دارند که ابنطور فکر نمی کنند. امروز چند ماجرای واقعی از 
شکست تا موفقیت از سراسر دنیا برای شما آماده کرده‌ايم که امیدواریم خواندن آنها کمکی باشد 
برای ما در آن روزهایی که خدای ناکرده در حال دست کشیدن از آرزوهایمان هستیم. 


او یز شکان را شکفت‌زده کرد 

سالها پیش مدرسه‌ای دجار حریق وحشتناک 
بود در آتش گرفتار شد. حادثه آنقدر سریع 
و همه تصور می کر دند که زن ده نمی‌ماند. وقتی 
آتش‌نشانان موفق شدند آتش را خاموش کنند 
با بدن نیمه سوخته پسرک بیچاره روبه رو شده 
تنه‌اش رخ داده بود پزشکان به مادرش گفتند که 
امیدی به زنده ماندن او نیست. از همه بدتر این 
که اگر هم زنده می ماند بايد همه عمر را به جای 
راه رفتن روی زمین می‌خزید. 
ونه اینکه دیگر نتواند راه‌برود این گونه بود که 
ماند. ولی توان حر کتی خود را از کمر به پایین از 
دست داد. پاهای لاغر و باریک او به جای حر کت 
کردن از کمرش مثل جسمی بی جان و بی حر کت 
خوش شانسی از یک حادثه سخت جان سالم به 
در برده بود از بیمارستان مرخص شد. 

ولی حالا زند گی در خانه دیگر برايش شبیه به 
قبل نبود و او باید در خانه با ویلچر این طرف و 
آنطرف می‌رفت. زمان گذشت ویک روز پس رک 
تصمیم بزرگی گرفت. کمی آن طرف تر از حیاط 
خانه‌شان فنسی آهنی دور تا دور حیاط را در بر 
گرفته بود. پسر که فکری بز رگ در سر داشت 
فورا خودش را از روی ویلچر به زمین انداخت و با 
خزیدن از روی علف‌ها در حالیکه به زور پاهایش 
را به دنبال خود می کشید خود را به فنس‌ها رساند 
و با تلاش فراوان و با چنگ زدن به فنس‌ها سعی 
کرد روی پاهای ضعیفش فشار بی‌اورد. تا بلکه 
بتواند حداقل نیم خیز شود. 

پسر جوان هر روز این تمرین را انجام می داد و 
هر روز پیشرفتی در قدرت پاھایش دیدہ می‌شد. 
او به این امید بود که با تلاش فراوان بتواند روزی 
بدون کمک کسی روی پاهای خودش بیاستد. بعد 
از تمرینهای فراوان بالاخره ان روز فرا رسید و 
زمان آن رسیده بود که تمرینها رااسخت تر کند. 


تلاش فراوان و به سختی اولین قدمهای لرزان خود ٩‏ . 
٦‏ مرداد ۹۸ اطلاعات هفتگی 


بالاخره روز موعود فرا رسیده بود و او باید 
توانایی مجددش را به دیگران هم نشان می‌داد. 
آن روز در کمال تعجب اطرافیان او با پاهای 
خودش به مدرس رفت. پسر جوان هر روز تمام 
زندگی و قدر دانی از موهبتی که خداوند در حق او 
تمام کرده بود. می‌دوید. 
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سالها گذشت و پس رک وارد کالج شد و تیم 
دوندگان دانشگاه را تشکیل داد و یک روز تصمیم 
گرفت با مهارتی که به دست آورده است در 
مسابقات دوی معروف "باغ میدان مدیسون" 
شرکت کند. سرانجام در فوریه سال ۱۹۳۴ او که 
زمانی پزشکان از زنده ماندنش قطع اميد کرده 
بودند و روزی با بدن فلج از بیمارستان به خانه 
باز گشته بود: توانست ر کورد دوی سرعت رااز آن 


خود کند و او کسی نبود به جز " گلین گانینگهام ". 


قدرت تفکر مثبت و خود باوری گلین الهام 
بخش بسیاری از افراد در سراسر دنیابوده 
است و ماجرای زند گی او ثابت می کند حتی در 
عجیب‌ترین شرایط زند گی و در زمانی که هیچ 
امیدی به آیندہ وجود ندارد. انسان می‌تواند با 
تلاش نتیجه را کاملا برعکس کند. 


خداحافظ کرت ن خوزی 


او دوران کود کی بسیار سختی داشت پدر و 
با مادر و خواهرها و برادر هایش داشت. در نهایت 
وقتی فقط ۸ سال داشت به دلیل توافق پدر خوانده 
با مادرش. به همراه خواهر و و برادرهایش به یتیم 
خانه رفتند. سالها گذشت و او حالا مرد بالغی شده 
بود که برای خودش کسب و کاری در فروش 
تجهیزات پزشکی داشت.ضمنا ازدواج کرده و 
صاحب یک پسر بچه بود. 

ولی قرار نیست به دلیل تجربه‌های تلخ گذشته 
همه چیز همیشه خوب پیش برود. یک روز بر 
خلاف تصوراتش, همه زند گی‌اش با یک اشتباه 
دود شد و از بین رفت. زنش او را به دلیل خیانتی 
که مر تکب شده بود تر ک کرد و وضعیت مالی 
کسب و کارش رو به وخامت گذاشت. شرایط آن 


۲ بفروشد و حالا با پسرش اواره خیابان شده بود. او 


که دیگر سقفی برای زند گی نداشت. در هر جایی 
که می توانست شبی را سپری کند از مسافر خانه. 
پا ر ک» فرودگاه و حتی توالت عمومی می‌خوابید. 

ولی این شرایطی نبود که او بخواهد با آن کنار 
بیاید بعد از مدتی تلاش شبانه روزی موفق شد 
یک شغل به عنوان کار گر در یک شر کت پیدا کند 
و حداقل خانه‌ای هر چند کوچک برای زندگی 
داشته باشد. سپس برای گرفتن مدر کی تلاش 
کرد که با آن بتواند در شر کتی بهتر با مقامی 


کم | بالاتر استخدام شود و همینطور هم شد. او در سال 


۲ 1 1 0,13003 
۲ پس از دریافت یک مدرک معتبر توانست 
به عنوان کارمند تمام وقت "دین ویتر استخدام 
شود و در نهایت اولین قدم رابرای موفقیتهای 
بزر گتر بردارد. 
کٹ 0( 

تنها ۵ سال بعد او موفق شد شر کت معاملاتی 
خودش به نام گاردنر ریچ" را راہ اندازی کند 
که در آن ۵ سهام برای خودش بود و او کسی 
نیست جز کریس گاردنر " مدیر عامل و موسس 
شر کتهای بین المللی کریستوفر گاردنر که 
دفاترش در سانفرانسیسکو, نیویورک و شیکاگو 
برپاست. کریس زمانی که بعد از رفتن کارمندان 
شر کت به خاطر نداشتن خانه مجبور می شد زیر 
میز شر کت بخوابد هر گز باور نمی کرد روزی 
کار آفرین موفقی شود ولی این اتفاق افتاد. زندگی 
کریس الهام بخش یک فیلم هالیوودی به نام "در 
جستجوی خوشبختی " بوده است که از روی کتاب 
پر فروش زندگی او ساخته شده و در سراسر دنیا 
الہ پار مبخیوی اک 


مقوط وفب‌نگد 


بعد از ترک تحصیل مدت کوتاهی به خدمت 
ارتش هندوستان در آمد و به واسطه فرصتی که 
پیش آمده کوهه ای هیمالیا, سکیم و بنگال را 


در آمد و بعد از گذراندن دوره انتخابی به مدت 


۲سال تا سال ۹۹۷ ابه عنوان سرباز 848 | 


انتخاب شد. همه چیز از آنجایی شروع شد که 7 - 


در سال ۶ در چتر بازی آزاد در زامبیا دچار پت 


سانحه‌ای وحشتناک شد. 


فرود آمدن بود و مثل ھمیشے د کمه باز شدن 


چترش رازد ولی مشکلی پیش آمده بود و چتر ' 


نجاتش به صورت نیمه باز شد. او باید چتر نجات 
رابه صورت کامل از خودش جدامی کرد وبا 
چتر ذخیرہ فرود می آمد. او تصور می کرد برای 
حل مشکل وقت دارد.اما ان روز همین انتخاب 
اشتباه باعث به وجود آمدن حادثه‌ای تلخ شد. 
در هن‌گام فرود چترش که کامل باز نشده 
بود روی کمرش پیچید و باعث شکستگی سه تا از 
مهره‌های کمرش شد. به گفته پزشکش او موقتا 
فلج شده بود و مشخص نبود که می‌تواند دوباره 
راه برود با خیر. او پس از طی دوره‌ای سخت بعد از 
گذشت ۱۲ ماه در بهداری ارتش بالاخره مرخص 


شد. 

ولی او رویاهای بز ر گتری در سر داشت و با 
تمرینهای فراوان روزانه نه تنها دوباره راه رفت 
بلکه تنها ۱۸ ماه بعد از حادثه سقوط نا موفق 
توانست به بزرگترین روبای دوران کود کی خود 
یعنی فتح قله اورست دست پیدا کند. در ان زمان 
او تنها ۲۳ سال داشت و در بین جوانترین افرادی 
بود که توانسته‌اند قله اورست را فتح کنند. او 
کسی نبود جز "بیر گریلز " مجری معروف کانال 
دیسکاوری که همه او رابا برنامه‌های مستند 
"انسان در مقابل عیاث وحش' می‌شناستد. 


حنڈاولینھا 


او که در ۸ سالگی اعجوبه کوه نوردی بود 
توانست به ارتفاع ۱۱۶۲۷ هزار 
پایی کوه‌های کان‌ادا صعود کند. 
تنها ۱۷سال داشت که به صورت 
رسمی یکی از بهترین کوه نوردان 
ایالت متحده نام گرفت. در ژانویه 
۱ ۲ بعد از صعود در مسیر یخی 
صعب العبور به نام ''راوین'' در 
کوههای واشنگتن بود که به همراه 
دوستش "جف باتزر" با کولاکی 
شدید رو به رو و از مسیر منحرف 
شدند. 

ورای بعد اون سای 
طولانی در مسیر اشتباه آنها در 


جایی به نام خلیج بز رگ" گیر افتادند و مجبور 
شدند سه شب را در دمای منفی ۹ درجه در آن 


جای جهنمی سپری کنند. متأسفانه بعد از نجات 
مشسخص شد هر دو پای او به دلیل سرمازدگی 
باید از زیر زانوقطع شود. جف که همراه او بود هم 
یکی از پاهایش را از قسمت پایین تری, به علاوه 
انگشتان پای دیگرش و انگشتان دست راستش از 
دست داده بود. 
از دست نداد و بعد از اتمام دوره پست د کترا در 
دانشگاه معروف در رشته ابزارهای بیویزشکی 
برای محقق کردن رویاهای خود و هزاران انسان 
دارای نقص عضو شروع بے کار کردن بر روی 
پروتزهای جدید پا کرد. پروتزها ابزاری هستند 
می‌شوند. 

سرانجام با تلاشسهای فراوان او موفق شد با 
ساخت پروتز ویژه‌ای رویاهای خود را به واقعیت 
داشت که شخص نقص عضو شده می توانست 
پا آنهسا متل باق واقعی از ستسره‌بالا رود و باق 
مصنوعی او به علت فشار جا به جا نشود. به علاوه 
این پای جایگزین بسیار ظریف بود به طوری که 
روی لبه‌های صخره به قطری اندازه یک سکه 
قابسل قرار گرفتن بود. این پروتزها که با استفادہ 
از تیتانیوم محکم شده بودند حتی در صعود از 
قله‌های یخی هم کاملا کارایی داشتند. 

او کسی نبود جز "هر" که سرانجام موفق شد 
به ارتفاعی بالاتر از آنچه قبل از حادثه دست 
پیسدا کرده بود. صعود کند و تبدیل به اولین نفری 
شود که با وجود نقص عضو به موفقیت ورزشی 
اینچنینی دست پیدا می کند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره۳۸۵۰ ۳ 


رسمه[ 


۰ 


داز ده ساختاد 


5 لا در ده ساجی انت 


عسل زل زد توی چشمانم و گفت:''می دانم داری 


چیکار می کنی» از خیلیها شنیدم که گفتی؛ پول برام 9999-۰ 700000۰0۰1۹10۹101010110000000000000999 0 


مهم نیسست. اما باید روی زنم را کم کنم!ولی لطفا 
این کار را نکن مهرشاد جان. تو میدونی که من 
توی کل کل کردن ورو کم کنی تا آخرش هستم. 
پس با عشقمون لج نکن عزیزم! 

نشستم روی مبل و با مهربانی گفتم: 

"آهان حالا شدی همان عسل که من عاشقش 
هستم, فقط بگو با عماد مشکل نداری, نوکرتم هم 
هستم همسر عزیزم!" 

عسل لبخند زد و گفت: ‏ پس بچرخ تا بچ ر خیم 
مهرشاد جان, اما یادت نره خودت اینطوری 
خواستی" و بعد موبایلش را برداشت و به یک نفر 
تلفن زد و حال واحوال و... وبالاخره گفت: "دلم 
خیلی برات تنگ شده اگر هستی و جایی نمیری تا 
یک ساعت دیگه بیام پیشت؟ پس می‌بینمت!" 
اینھا را گفت و موبایلش را گذاشت داخل کیفش 
و همان سے ثانیه که رفت تا مانتویش را بیوشد 
کافی بود تا به سرعت نگاهی به گوشی اش بیندازم 
وبادیدن آخرین تماس که به ‏ شهرزاد" زنگ 
زده بود. مطمئن شدم که حدسم درست بوده؛ چرا 
که شهر زاد دوست قدیمی خواهربزر گش بود و 
حالا وکیل شده بود و اکثر فعالیتهایش در و کالت. 
پرونده‌های طلاق بود! 

با خونسردی بر گشتم و روی مبل نشستم و 
برای اینکه لجش را بیشتر دربیاورم. با خونسردی 
گفتم:می‌خوای سوئیچ رو بهت بدم که پیاده نری 
عزیزم؟ 

این را گفتم و زدم زیر خندہ عسل هم لبخند زد 
و گفت: بخند عزیزم. بلند تر بخند. نوبت خنده من 
هم می‌رسه مھرشاد جان! 

این را گفت واز خانه زد بیرون. سعی کردم 
تمر کز کنم تا بفهمم بهترین کاری که باید انجام 
بدهم چیست؟ مطمئن بودم دارد به دفتر رفیق 
قدیمی‌اش می‌رود تا شسهرزاد برای گرفتن مهریه 


عسل اقدام قانونی کند! یقن داشتم که شهرزاد 
باورش نمی‌شود و می گوید: "واقعا می‌خوای برای 
گرفتن چهارده تا سکه مهریهات اقدام قانونی 
کنی؟ تا جایی که من می‌دانم مهرشاد که وضع 
الت کو ولاہد سل راس ارفیح میداد 
کے بحث رو کم کنیه!و حتما شهرزاد راقانع 
می کرد که مهریه‌اش را به اجرا بگذارد! 

_ کمی فکر کردم تابهترین تصمیم را بگیرم. 
آنقدر از قوانین باخبر بودم که اگر بعد از احضاریه 
طلاق از سوی همسرم. حتی یک ریال هم به کسی 
بدهم. قاضی می‌فهمد برای فرار از پرداخت مهریه 
بسوده و آن پول را پسس می گیرد. پس هر کار باید 
می کردم. فرصتم فقط تا آخر وقت آن روز بود. 
برای من که کارم خرید و فروش طلا بود آن کار 
مثل آب خوردن بود. یعنی بلافاصله از خانه زدم 
بیرون و بعد از یکی دو تا تماس تلفنی با همکارانم و 
هماهنگیهای اولیه, به بانک رفتم و همه پولی را که 
داشتم به حساب چند تا از بچه‌های بازار ریختم و 
تا قبل از پایان وقت اداری ماشینم را نیز فروختم و 
به این ترتیب. همه پولم را تبدیل کردم به دو هزار 
و چهل و شش عدد سک بهار آزادی و تا قبل از 
آخر شب که عسل به خانه بر گردد. تمام سکه‌ها را 
به دست بهترین رفیقم عماد سپردم که از چشمانم 
هم به او بیشتر اعتماد داشتم. حالا دیگر هیچ پول 
نقدی در حسابم نداشتم که همسرم بتواند بابت 
دریافت مهریهاش آن را بگیرد. خوشبختانه 
خانه‌ای هم که مستاجرش بودیم و متعلق به 
پسردایی همسرم بود. اصلا ودیعه نداشت و هر 
ماه مبلغی را ابت اجاره پرداخت می کردم! همه 
کارها را که انجام دادم خیالم راحت شد. یعنی 
وقتی فکرش را می کردم که عسل به هیچ عنوان 
نمی‌تواند ۱۴ سکه مهریه‌اش را بگیرد. احساس 
ارامش کردم! نه اینکه از همسرم متنفر باشم. 


اتفاقاً عاشقش هم بودم, اما باید می‌فهمید کت تن 
کیه!؟ حساب همه جا را کر ده بودم اما... اما باورم 
نمی شد که عسل برای برندہ شدق در این کل گل 
مرا به زندان بیندازد؛ که این کار را کرد..! 

حتی خود قاضی هم -چند ماه بعد که آخرین 
جلسه داد گاهمان بود -این را فهمید که من و 
عسل همدیگر رادوست داریم »چرا که هیچکدام 
تقاضای طلاق نداشستیم!به همین خاطر قاضی رو 
به هر دویمان گفت: "واقعا متأسفم که دو تا آدم 
بزرگ و عاقل و بالغ - که اتفاقا معلومه هر جفتتون 
هم عاشق همدیگر هستید -دارید مثل دو تا بچه. 
آن هم دو تا بچه خردسال, فقط سر لج و لجبازی 
زند گیتان را خراب می کنید!" 

آقای قاضی اینها را گفت و حکم زندان مرا صادر 
کرد ولی من تا لحظه آخر منتظر بودم عسل 


رضایت بد هد که ندادا 


سے چهار روز اول در داخل زندان با هیچکس 
حرف نمی زدم و به دو دلیل با کسی ار تباط بر قرار 
نمی کردم؛ اول اینکه حسابی گیج بودم و هنوز 
باورم نمی شد زنی که آنقدر عاشقش بودم و ایمان 
داشتم که او هم عاشق من است. راضی شود که 
زندانی شوم! 

دلیل دوم هم آن بود که نمی‌خواستم کسی در 
مورد من چیزی بداند. البته همان ساعت اول همه 
فهمیدند که جرمم چیست! این رایک جوان خیلی 
بذله گو به نام "محمود با شوخی و خنده به بقیه 
اعلام کرد و با لحن جالبی گفت: "به سلامتی یک 
مرد بدبخت دیگه. که به خاطر مهریه توسط زنش 
زندانی شده صلوات بفرست!" 

البته که چند نفری سعی کردند مقدار مهریه 
را بپرستد ایا چون می‌دانستند با پاسخ به یک 
سوال. سوالات بعدی هم شروع خواهد شد پاسخ 


۴ 


۱ مر فان ۹۸ اطلاعا ت‌هفتگی 


هیچکدام راندادم و همین شد که در انزوافرو رفتم 
و با هیچکس سلام و علیک هم نمی کر دم! اما انگار 
حق با محمود بود که می گفت: 

"توی زندان. خبر مثل اکسیزن می‌مونه. یعنی 
حتی اگه نخوای هم بهت می‌رسه!" 
طول کشید تایکی از لاشخورهای زندانی که همه 
از او متنفر بودند. یک مرتبه رو به بقیه زندانیها 
گفت: "به نظر آقایون ارادل و اوباش, توی این 
زندان گاگول ترین آدمی که ميشه پیدا کرد کسی 
نیست که به خاطر ۱۴ سکه مهربه زنش بیفته 
باشه؟ نظر شما چیه آقا مهرشاد؟" 

ابتدا همه فکر کردند فاضل شوخی می کند. اما 
وقتی او حتی جزییات خبر را به طور دقیق اعلام 
کرد. بقیه شروع کردند به شوخی و سر به سر 
گذاشتن با من و کم مانده بود با فاضل در گیر شوم 
که مردی تقریبا پنجاه ساله آمد کنارم ایستاد و رو 
به او گفت: "اذیتش نکنید. تو هم برو رد کارت!" 
بقیه پراکنده شدند و فاضل گفت: شانس 
آوردی که آقای زن کش به دادت رسید آقای 
زن ذلیل! و بعد قهقهه تحقیر آمیزی سر داد و 
رفت!من که هنوز بابت اینکه چگونه اخبار سیر 
تا پیاز زند گیم به زندان رسیده. گیج بودم حالا و 
با شنیدن لقبی که حامد به آن مرد داده بود بهت 
زده شده بودم آزن کش ۲ او که حسن نام داشت 
و زندانیها صدایش می کردند "عمو حسن" آدم 
ساکت و توداری بود و با کسی حرفی نمی زد و 
کاری به هیچکس نداشت. تقریبا تمام زندانیها نیز 
دوستش داشتند. غیر از چند نفر آدم عوضی که در 
زندان به آنها لقب "آشغال کله" داده بودند! واقعا 
هم آشغال بودند؛ چرا که تنها تفریحشان مسخره 
کردن دیگران بود اگرچه همان آشغال کله‌ها 
نیز از ترس گردن کلفتهای زن‌دان که خیلی به 
ربه سراوبگذارند و آزارش‌بدهند و فقط همان چند 
نفر بودند که حسن آقا را "زن کش می‌نامیدند و 
بقیه "عموحسن " صدایش می کر دند! 

یک هفته‌ای طول کشید تا از گیجی زندان 
کی بهتر از عموحسن که چند سالی ازحبسش 
می‌گذشت و بارها دیده بودم پای درددل همه 
می‌نشیند. یک سنگ صبور واقعی بود و حرف 
همه زندانیهارا گوش می کرد و آخر سر فقط 
می‌گفت: خدا کریمه. درست میشه!" 

من کم وی بت نصیحت نداشتم. یک 
روز که عموحسن توی اتاقش تنهانشسته بود به 
سراغش رفتم و بی‌مقدمه گفتم: 

-می‌دانم و دیدم که از هیچکس سوالی نمی کنی. 


خودم به عسل گفتم برای دومین 
سالگرد ازدواجمان برایش یک ماشین 
خیلسی خوشگل می‌خرم. اما نمی‌دونم 
ا حه احمق شم و چند روز قبل 
از سالگرد ازدواجمان گفتم: به شرطی 
برات یک ۲۰۶ می خرم که دیگه به عماد 
گیر ندی! این راکه گفتم عسل با دلخوری 
در جوایم گفت: آیعنی اگر من به دوستت 
گیر بدم. تو می زنی زیر قولت؟" 


n‏ گجچس ہت 


اما دلم می خواد باهات درددل کنم عموحسن» 
اجازه میدی؟ 

عموحسن لبخند زد و سر تکان داد و من شروع 
کردم به گفتن: هنوز هم باورم نمیشه مرا به خاطر 
۴ تا سکه انداخته باشه زندان. چون عسل عاشق 
منه, من هم الان تنها غصه‌ای که دارم فقط دلتنگی 
برای عسل است و بس! به بقیه نمی‌تونم بگم 
عموحسن. اما با شما راحتم که میگم من فقط به 
خاطر لجبازی اینجا هستم... لجبازی با زنم! 

البته عسل هم لجبازه ایی را می‌دانستم. ولی 
فکر نمی کردم از من لجبازتر باشه! من و عسل 
عاشقانه ازدواج کردیم و الان و بعد از سه سال» 
هنوز هم عاشق هم هستیم. ولی هر جفتمون یک 
عیب مشترک داریم و آن هم لجبازیه! یعنی بر 
سر کوچکترین موضوع با هم کل کل می کنیم 
و حرص همدیگر رو درمی‌آوریم: ولی همیشه و 
بعد از چند ساعت و نهایتا یک روز باهم آشتی 
می کردیم ولی این دفعه آخر. شسوخی شوخی همه 
چیز جدی شد! من یک رفیق قدیمی به نام "عماد" 
دارم که زنم بی‌دلیل ازش بدش میاد. یعنی میگه 
شب عروسی با مهمانها زیادی شوخی کرده و برای 
همین عسل هیچ وقت با او کنار نیامده و مدام به 
من هم می گفت: "با عماد رفت و آمد نکن "من هم 
هر بار قانعش می‌کردم. اما عسل فقط تا اینجا قانع 
می‌شد که با دوستی من و او کاری نداشته باشد. 
ولی رضایت نمی داد که عماد به منزلمان رفت 
و آمد کند. خودش هم می‌دانست دلیل منطقی 
ندارد و فقط می گفت "ازش خوشم نمیاد تا اینکه 
موضوع خریدن یک ماشین برای زنم پیش آمد. 
یعنی خودم به عسل گفتم برای دومین سالگرد 
ازدواجم ان برایش یک ماشین خیلی خوشگل 
می خرم, اما نمی دونم چرا یکدفعه احمق شدم 
و چند روز قبل از سالگرد ازدواجمان گفتم:"به 
شرطی برات یک ۲۰۶ می‌خرم که دیگه په عماد 
گیر ندی!''این را که گفتم عسل با دلخوری در 
جوابم گفت: "یعنی اگر من به دوستت گیر بدم, تو 
می‌زنی زیر قولت؟" , 

من هم بی‌معطلی گفتم: دقیقا!" و از آن روز 
کل کل هایمان زیادتر شد و بیشتر از قبل با هم 


لجب‌ازی می کردیم. مخصوصا عسل که هر روز 
می گفت: "نمی خوای به قولت عمل کنی؟" و من 
هم می‌گفتم: "نمی‌خوای حساسیتت را از عماد 
کم کنی؟" هر بار هم چند ساعت قهر بودیم و 
دوباره آشتی و چند روز بعد دوباره همین بساط راه 
می‌افتاد. تا رسیدیم به سومین سالگرد ازدواجمان 
و من وقتی دوباره ماشین به شرط عماد را مطرح 
کردم عسل هم گفت: اصلا هدیه نمی‌خوام. 
مهریه را بده می خوام یک پراید بخرم ۲ 

اما من که می‌دانستم حالا تمام فامیل و دوستان 
از سماجت من و زنم و لجبازیمان بر سر ماشین 
و عماد باخبرند. برای اینکه او در این لجبازی 
آخری برنده نشود. درخواستش را قبول نکردم 
و مخصوصا برای اینکه به گوشش برسد. به 
دوسستان نزدیکش می گفتم: "چهارده تا سکه که 
هیچی چهارده هزار سکه هم فدای یک تار موی 
زنم. حتی خدا شاهده به خاطر عماد هم نیست. 
یعنی من آنقدر احمق نیستم که به خاطر رفیقم 
-حتی بهترین رفیقم -زنم را بر نجانم! ولی باید 
روی عسل را کم کنم تا بفهمه کت تن کیه! و 
همین را ادامه دادم تاعسل آخرین اخطار را-یا 
بے قول خودش کارت زرد -رابه من نشان داد 
و -بعد هم ماجرای خریدن سکه‌ها و سپردنش 
بے عماد رابرای عموحسن تعریف کردم.اما او 
طبق معمول سری تکان داد و گفت: "خدا کریمه. 
همه چیز درست میشه. " عموحسن این را گفت 
و شروع کرد به خواندن روزنامه. اما من سوالم 
را مطرح کردم: "عموحسن ماجرای آزن کش" 
بودن شما درسته؟" 

عموحسن هیچ نگفت و خواندن روزنامه را ادامه 
داد و حالیم کرد که دوست ندارد در این مورد 
حرف بزند و من هم دیگر چیزی نپرسیدم و... تا 
اینکه بعد از حدود دو هفته ناگهان یک خبر بسیار 
غم‌انگیز بین زندانیها پچ پچ شد: حکم قصاص 
عموحسن آمده و فردا صبح اعدام میشه!" 

همه دلشان می‌خواست به عموحسن دلداری 
بدهند. اما او آنقدر آرام بود که کسی باور نمی کرد 
واقعا اعدام شود. ولی قبل از شب و بعد از خواندن 
نماز مغرب. به سراغم من امد و بدون مقدمه 
گفت: "به غیر از چند تا از زندانیهای باشرف این 
زندان. هیچکس نمی‌دونه چرا من زنم را کشستم. 
امابه تو میگم. چون به دردت می‌خوره! من و 
فرح زند گی خوبی داشتیم. با اینکه بچه نداشتیم و 
ایراد از من بود. اما فرح هیچ وقت اعتراض نکرد 
وبیست وسه سال با هم زندگی کردیم.اما فقط 
یک مشکل داشتیم, یعنی هر جفتمون لجباز بودیم. 
درست مانند تو و زنت! 

هر دو عاشق هم بودیم. اما هميشه باهم کل کل 


بقیه در صفحه ۵۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۰ 


مت ات ری تزا 


ح0 و ھن کلید فمم زند گی است 


@ دادله 


بط 3 ہے سر 


بیست هزار اسیر در ۲ ماه آخر 


سے 


سردار محمد کوثری که نمایند گی مجلس را 
نیز در کنار خدمت در سپاہ در کارنامه خویش 
دارد. اخیراً همزمان با سالگرد عملیات مرصاد 
در رابطه با جنگ وقطعنامه ۸ اتفاقات دوران 
دفاع مقدس به نکات جالبی اشاره کر ده است: 

در طول جنگ سازمان ملل ٩‏ قطعنامه صادر 
کرده که ۸ مورد آن کلی و توصیه به ختم جنگ 
بوده و تنهاقطعنامه ۵۹۸ تا حدودی به مساله 
تعیین متجاوز و خسارت که مهمترین خواسته ما 

فر نارای اا جک سراق راعبایت امه 
و سایر حامیان خارجی خود حملات وسیعی را 
عليه ما تدار ک دید و موشکباران شهرها و حملات 
وضعیت ما هم در جبهه‌ه | خوب نبود ولذا ما در 
دادیم. هواپیمای مسافری ما را هم آمریکا با 
بود که آیت الله هاشمی در خرداد ۷ جانشین 
فرمانده کل قوا شد و ستاد کل نیروهای مسلح 
رابا اعضای دولت تشکیل داد که به دنبال آن 
مهندس موسوی نخست وزیر, رئیس ستاد. بهزاد 
نبوی. مسئول پشتیبانی. خاتمی مسئول تبلیغات و 
شمخانی مسئول اطلاعات عملیات شدند.زمانی 
که ستاد تشکیل شد از سپاه خواستند هر آنچه 
برای خاتمه جنگ نیاز دارد اعلام کند که فرمانده 
وقت سپاه هم لیستی تهیه کرد و به دنبال این نامه 
این تجهیزات حداقل ۵میلیارد دلار می‌خواهیم 
به هر حال مساله توسط هاشمی به امام منتقل 

بعد از قبول قطعنامه منافقین که یک ماه قبل از 
آن توانسته بودند مهران را اشغال کنند از وضعیت 
جمع آوری اطلاعات برای عراق به وضعیت 
عملیاتی در آمده بودند. به نحوی که در پادگان 
اشرف شعار می‌دادند:امروز مهران فردا تهران... 
اما بعد از قبول قطعنامه بر خلاف ارزیابی مسئولان 
که کر بی کردند مردم از جبهه استقیال نمی کنند 
و روحیه ندارند وقتی خبر حمله منافقین را شنیدند 
به سوی جبهه‌ها هجوم بردند. به عنوان مثال لشکر 


ارهردري‌سحن 


۷ محمد رسول الله که در والفجر مقدماتی در 
سال ۶۱ بیشسترین گردان یعنی ۲۱ گردان داشت 
در روزهای پایانی جنگ ۳۴ گردان آماده داشت. 

وقتی منافقین در عملیات مرصاد شکست 
خوردند در اسناد و مدار کی که از آنها به جا 
ماندہ متوجه شدیم که از ۱۰۷ نقطه جهان کارت 
اعزام به جبهه را دریافت کرده بودند. در عملیات 
مرصاد اگر منافقین دو هزار کشته دادند به واسطه 
حضور همه جانبه مردم بود. 


مالیات بر عایدی سرمایه 


سالها بود که افراد و شخصیتھا و رسانه‌ها این 
دالوا مارح می کچھ که ]دوخ سلوی 
سوداگری در بخش مسکن و ارز و سکه و طلا 
را نمی‌گیرد؟ اینها که یکب اره صاحب نروتهای 
بادآورده می‌شوند چرا مالیات نمی‌دهند؟ چرا 
دولت مالیات بر عایدی سرمایه را راہ اندازی 
نمی کنسد؟ و چرا... و چرا... حال بر اثر فشار افکار 


عمومی» دولت طرح مالیات بر عایدی سرمایه را 
مورد بررسی قرار داد تا تقدیم مجلس شود اما 
در کمال شگفتی مھمترین بخش سوداگرانه در 
این طرح راحذف کرد و آن هم حذف مالیات بر 
عایدی سرمایه‌بخش مسکن است. یعنی به طور 
واضح و آشکار بخش اعظم کارایی این طرح را از 
نفس انداخت تا ھمچنان سوداگران بخش مسکن 
که ۲/۵ میلیون واحد مسکونی در کل کشسور و 
بیش از پانصد هزار واحد مسکونی اکثر ‏ گران و 
شیک را در پایتخت احتکار کرده و نقش پررنگی 
در هدایت سرمایه و نقدینگی به بخش سوداگرانه 
مسکن داشته‌اند آسوده و راحت به کارشان ادامه 
دهند.علت این کار اگر نفوذ بالای مافیای مسکن 
در بالاترین نهادهای تصمیم‌سازی و تصمیم گیری 

اپا مردم‌سق قدارند این شاه و شسایعه:را 
مطرح کنند که دست خودشان در کار است و 
اکثر این خانه‌ها وبرخهای شیک و گران و خالی از 
سکنه و احتکار شدہ مال خودشان و یا بستگانشان 
است؟ جرا اجازه می‌دهیم چنین اتھامی که 


۱ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


کل س مرداد ۹۸ )طلاعاتہ 


مستقیماً سسلامت نظام و اعتماد عمومی مردم را 
هدف گرفته بر دامن ملک و مملکت بنشیند؟ 


وزیرداد گستری هفته گذشته برای ادای پاره‌ای 
توضیحات به مجلس رفت. گرجه نمایند گان از 
توضیحات وزیر قانع نشدند و اولین کارت زرد را 
به او دادند اما او در صحبتهایش آمارهایی ارائه 
داد که بد نیست بخوانید: 

از شهریور سال گذشته تا به حال ۲ پرونده 
حدود ۱۱ ماه در شعب مبارزه با مفاسد اقتصادی 
تشکیل شده. ۹۶۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و 
۰ نفر محکوم شدند. 

در سال ۹۶ و ٩۷‏ پرونده‌های شر کتهای بانکی 
بررسی شد و فقط در یک پرونده بیشتر از یک 
میلیون نفر طرف دعوا بودند و در پرونده یکی از 
تعاونی‌ه ا ۰ ۰ هزار و در پرونده دیگر بیش از دو 
میلیون نفر شاکی بودند. 

سالانه حدود ۶ میلیون پرونده در قوه قضاییه 
رسیدگی می شود که ارت اکر چرخشی حساب 
کنیم بالای ده میلیون پرونده است. در بین ۱۳ 
هزار قاضی موجود تخلفات بسیار کم است اما 
بر خورد با متخلف شدید است. تنها در سال ٩۷‏ 
شصت قاضی بر کنار شدند گر چه معتقدم برخورد 
تشویقی بسیار بهتر از برخورد تنبیهی است. 


زور علم به رانت نمی رسد 


اخیر آ مقاله‌ای از د کتر فرشاد مومنی توسط 
سایت جماران باز تاب داده شده که بخش 
کوتاهی از آن را می خوانید: 

در دو دهه گذشته با وجود همه کارهای دوپینگی 


ضدتوسعه‌ای که در بخش صنعت اتفاق افتاده 
توسعه گرا در ایران روب رو بودیم. در حالیکه 
تا ٩۰‏ در اقتصاد ایران اتفاق افتاد. مهمترین ویژگی 
این دوره قله رانتی شدن اقتصاد را به نمایش 


می گذارد. در این دورہ تولید محصولات فولادی 
۴درصد. تولید سیمان ۱۰۴ درصد و تولید 
پتروشیمی ۱۷۱ درصد رشد را تجربه کرده‌اند. 
چگونه است زمانی که بقیه صنایع رو به افول دارند 
اینها اینگونه زایش پیدامی کنند؟ پاسخ آن است 
که به این گروه تولیدهاء تولیده ای رانت محور 
می گویند. در عین حال که به شدت رانتی هستند 
و جزء آلوده کننده‌ترین رشته‌های فعالیت صنعتی 
به حساب می‌آیند. بنیه خلق فرصتهای شغلی 
آنها هم بسیار اند ک است. نتیجه این تولید رانتی 
این است که در همین دوره صادرات پتروشیمی 
۳ درصد رشد کرده چیزی حدود دو برابر 
رشدی که در تولید اتفاق افتاده است. زمانی که 
دولت و مجلس به شکلی هماهنگ به اداره بدون 
برنامه کشور تن در می‌دهند ما می توانیم مشفقانه 
و خاضعانه به آنها بگوییم این طریقه اداره کشور 
مناسبات رانتی و فساد گستر و نابرابر ساز و تعمیق 
کننده وابستگیهای ذلت آور به دنیای خارج را 
شدت می‌بخشد. این راه نجات نیست. لذا همه 
باید تلاش کنیم کے زور علم از زور رانت, رباء 
فساد. دلالی و واردات بیشتر شود. 


ظرفیت پزشکی راثباید مر تب بالا برد 


عباس کامیابی رئیس انجمن پزشکان عمومی 
ایران است. او به شدت با طرح دو فوریتی مجلس 
برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی 
مخالفت کرده و به نمایند گان توصیه کرده است 
که تصمیم شتاب زده نگیر ند. خلاصه استدلال او 
دربارہ این مخالقت چتین اسٹ: 

١-ھمین‏ حالا هم بسیاری از پزشکان عمومی 
وحتی برخی تخصصها جذب کارهای غیر مر تبط 
شسدہ یا از کشسور مهاجرت کردہاند لذا افزایش 
ظرفیت مثل آب ریختن در ظرف سوراخ است. 

۲-مشکل پزشکی در کشور عدم توزیع 
مناسب پزشکان در جغرافیای ایران است. علت 
آن هم عدم ارزش گذاری درست و علمی خدمات 
پزشکی است. تعرفه گذاری منطق عادلانه و 
درستی ندارد و سبب فرار پزشکان از رشته‌های 
مادری چون طب عمومی. تخصصهای داخلی. 
کود کان. عفونی و... شده است در حالیکه بیش از 
همه به این تخصصها نیاز داریم. 

اھ اراس پر گرد وه زورک نی 
متخصص. درحالیکه اگر مثل بسیاری از کشورهای 
پیشر فته نظام ارجاع داشته باشیم و بیماران ملزم باشند 
که ابتدا به پزشک عمومی مراجعه کنند و در صورت 
نیاز به متخصص, بسیاری از مشکلات حل می‌شود. 

۴-متاسفانه بسیاری از پزشکان ما به اروپا و 
آمریکا مهاجرت می کنند درحالیکه هزینه تمام 
تساه بک پز شنک درایران بیسن 2+٤‏ میلیون تا 


یک میلیارد تومان است. وقتی از همین ظرفیت 
نمی توانیم درست استفاده کنیم و جلوی مھاجرتھا 
رابگیریم چرا اصرار داریم ظرفیت پزشسکی رابالا 
ببریم و کلی هزینه برای کشور درست کنیم؟ 

۵ -تعداد دانشجویان پزشکی در یک بازہ زمانی 
٠بر‏ ابر شده اما تعداد دانشکده‌ها ۵ برابر و امکانات 
آنها هم متناسب با این رشد نبوده است و همین 
مساله باعث افت کیفیت آهوزشی آنها شدہ است. 
آٹھا بیمارسستانءامکانات, کادر آموژشی فتاست: 
آزمایشگاه کافی و... هم می‌خواهند که نیست. 


پادشاهی با ۴۰ همسر و ۶۳ فرزند! 


نہد 


خاندان سلطنتی عربستان سعودی. ملقمه عجیبی 
است.موسس این خاندان ملک عبدالعزیز است که 
حکومت پادشاهی آل سعود را پایه گذاری کرد و 
در ۷۶ سالگی وفات یافت. پس از مرگ او سلطنت 
به فرزندانش رسید که به ترتیب پادشاہ شدند. 
بنابه گزارش نشریه اسپوتینگ که خبر گزاری مهر 
ان را بازنشر کرده عبدالعزیز از ازدواجهای متعدد 
خود صاحب ۶۳ فرزند شد که ۳۶ نفر آنان پسر 
هستند.از ۱۹۵۳ که سال مر گ عبدالعزیز است 
(سال ۱۳۳۱ شمسی یعنی خدود ۶۷ سال پیش) 
تاکنون بسیاری از این فرزندان فوت کردند و حال 
تنها هفت پسر باقی مانده‌اند که قاعدتاً همه آنها در 
دهه ۸۰ و یا بیشتر عمر خود هستند. 

هفته گذشته برادر بزرگتر ملک سلمان بن 
عبدالعزیز (پادشاه فعلی) یعنی بندربن عبدالعزیز 
که پدر فیصل بن بندرعبدالعزیز آل سعود. امیر 
منطقه ریاض است. در سن ۹۶ سالگی فوت کرد که 
دهمین پسر ملک عبدالعزیز بعد از ملک فهد بود. 

عبدالعزی ز در طول عمر خود چهل همسر از 
مناطق و قبایل مختلف کشور و حتی خارج از 
عربستان اختیار کرد و از انها ۳۶ پسر و ۲۷ دختر 
داشت که در حال حاضر هفت پسر و ۶ دختر هنوز 
زنده‌ان د. او همچنین ۵۱۶ نوه بر جای گذاشت. 
سلمان وقتی به قدرت رسید سنت یادشاهی را 
که حتماً ولیعه د باید از میان فرزندان عبدالعزیز 
یعنی برادران باقی مانده پادشاه انتخاب شود کنار 
گذاشت و فرزندش محمدبن سلمان را ولیعهد 
کرد تا دوران پادشاهان پیر و از کار افتاده به پایان 
برسد آن هم بعد از مرگ پدرش. 


۳۵ محمدجعفر جوادی 
حقوق شهر وندی ۱1 


#سابد اعلام شسود که در قانون اصلاح پارهای از 
۹۹۹۶ ۹۹ ام امه دار 
اصلاحیه هم مشخص می شود که نواقص ياد شده 
وجود دارد و باید برای آنها فکری کرد. 

علی‌ای حال موضوع نظارت بر عملکرد شوراهاء 
بازرسی از فعالیت انها. کنترل عملکرد انها 
در دوران تبلیغعات انتخاباتی, تطبیق وعده‌ها و 
ات انام سار مس های سار داد 
ٍ۷ ۷۷ 
و موّثری داشته باشد با این مقدمه به حقوقی که 
فرمانداری دست بر روی قر آن کریم می گذارند 
(و تا کید می کنم در برابر قرآن مجید) سو گند 
به مردم کوشا باشم و قانون اساسی و سایر قوانین 
ومقررات کشور... رامراعات نمایم... در همه 
[مینه‌ها عدالت و اتصاف را در نظر داشسته باشم 
و مادامی که در شورای شهر عضویت دارم در 
رعایت صرفه و صلاح و پیش رفت امور شهر و 
شهرداری اهتمام نمایم." ج 

برخی متأسفانه به بعضی مهمات و اصول توجه 
می روند چه می شود اگر به این گفته‌ها پایبند نبود؟ 
مگر آنها که پایبند نبودند و خلاف این سو گندنامه 
عمل کرده‌اند چه شد؟ ورود به شوراء در جایگاه 
حساس تصمیم گیری شهری قرار گرفتن. شهر دار 
عزل و نصب کردن, موضوع توجه و مراجعه مرد م 
قرار گرفتن, فراهم شدن مقدمه برای نمایندہ 
که حاصل می شود منتهی بايد توجه داشت که 
در برابر پرورد گار کریم به قرآن مجید سو گند 
می خورند و روزی باید پاسخ اعمال و عملکردهارا 
به ریز و با حساسیت بدهند شما عناوین یاد شده 
در متن سو گتدتامه را مرور کنید. شرف انسانی - 
حفظ امانت -انجام هر چه بهتر وظایف خدمت به 
مردم -احترام ورعایت قانون اساسی و دیگر قوانین 
مرتبط کشور رعایت عدالت و انصاف در تمامی 
زمینه‌ها -رعایت صرفه و صلاح و پیش فت امور 


شھر و شھرداری... ادامه دارد 
E - +7‏ 
شوراها ماد ۲ 
اطلاعات‌هفتگی سماره ۳۸۵۰ ۱۷ 


آزادی باو ین فر 


ھن بال می گی د و این نار ه ر سانه‌های آزاد دارد 


9ئ دات 


یرو 


مومیایی مرموز در فریزر 

آدم اسمیت که ۷س ال دارد. هفته گذشته 
بعد از اینکه مادرش از دنیا رفت, در حال خالی 
کردن یخچال خانهاش بود که ناگهان با چیز 
عجیبی مواجه شد. او مومیایی یک نوزاد را در 
یسک جعبه در فریزر پیدا کرد. آدم که در ایالت 
میزوری آمریکا زندگی می‌کند. روزهای آخر 
زندگی مادرش که با بیماری سرطان می جنگید را 
در کنار او سیری کرد. 


حالا اما او می گوید در فریزر خانه مادرش 
جعبه‌ای بود که مادرش می گفت هرگز به آن 
دست نزنید. به گفته اسمیت این جعبه حاوی جسد 
نوزادی بود که در پارچه صورتی رنگ پیچیده 
یاد می آورد که مادرش به او گفته بود پیش از تولد 
او نوزاد دیگری را از دست داده است. اسمیت بر 
این باور است که جسد پیدا شد ه, مومیایی خواهر یا 
شدن هویت نوزاد منجمد شده ادامه دارد. 


شبکه اجتماعی فیس بوک این روزها روی 
پروژه‌ای سر مایه گذاری کرده است که می‌تواند 
باطراحی‌الگوریتمی, اف کار کاربر راتبدیل 
به واژه‌ها کند. فیسبوک امید دارد راه‌رابرای 
ساخت دستگاههایی با قابلیت پردازش ۱۰۰ واژه 
در دقیقه که بدون نیاز به عمل جراحی به راحتی 
قابل استفاده باشد. هموار کند. این ایده از طریق 
عینک‌های واقعیت افزوده عملی خواهد شد. 


به خلیل آینکه شا راد گان میٹ کی محله تقاضا داشتید جن گزارش خارحی کوفاه رآ در 
یک شماره مهیا کنیم. در این شماره مهمترین اخبار و گزارشهای خارجی که در صدر اخبار 


جهان قرار گرفت را تقدیم شما می کنیم و از این پس سعی داریم این روال را طی یک ماه تکرار 
کنیم به اميد اینکه مورد توجه شما خوانند گان گرامی مجله قرار گیرد. 


دانشمندان دانشگاه کالیفر نیا سانفر انسیسکو 
که روی این پروژه کار می‌کنند. در ابتدا آن را 
کردند و جواب مناسب را دریافت کردند. آنها 
ساده به صورت شفاهی پاسخ بدهند و موفق شدند 
۵ درصد از پرسشهاو ۶۱ درصد از پاسخهای 

تفاوت عمدہ این روش با روشهای پیشین این 
است که یک مکالمه دوطر فه را رمز گشایی و پیاده 
می کند. پژوهشگران می گویند این الگوریتم در 
حال حاضر دایره لغات محدودی را در بر می‌گیرد. 
ولی آنها امیدوارند در آینده بتوانند دقت و گستره 


نشنال جئو گرافی و معمای خلبان گم شده 


ناپدید شدن امیلیا ارهارت. خلبان پیشگام 
آمریکایی که بر فراز اقیانوس آرام در نزدیکی 
جزیره هاولند پرواز می کرد تا به امروز به عنوان 
یکی از اسرار آمیز ترین حوادث تاریخ هوایی حل 
نشده باقی مانده است. این ماجرابه علت مهارت 


امیلیا در پرواز و پیدا نشسدن هیچ گونه سرنخی 
از سقوط احتمالی پرن‌ده او به حدی عجیب بوده 
است که هنوز کسانی به دنبال یافتن نشانه‌هایی 
از او هستند. 

در تازه ترین رویداد مربوط به این اتفاق, چهره 
معروف شر کتی به نام کاوشکر دریا به دنبال حل 
این معما می‌رود. رابرت بالارد ماه اینده در یک 
مأموریت از سوی شبکه نشنال جئو گرافیک به 


٦‏ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


دنبال هواپیمای امیلیا ارهارت می رود و مستندی از 
ین مأموریت در ماه اکتبر تحت عنوان ماموریت 
میلیا" به روی آنتن این شبکه خواهد رفت. 

اماچرابالارد در این مأموریت حائز اهمیت 
ست ؟ وی اه نک افسرافل االات متجده اسف 
که متخصص کاوشگر دریا می‌باشد. او پیش از 
ین توانسته کشتیهای غرق شده بسیاری از جمله 
تایتانیک و ناو بیسمارک را در دل اقیانوس پیدا 
کند. ارهارت به عنوان نخستین زنی که پر واز تک 
نفره را در عرض اقیانوس اطلس انجام داده است 
شناخته می‌شد و در تلاش برای پروازی به دور 
دنیادر ژوئیه سال ۱۹۳۷ بود که همراه کمک 
خلبانش نا پدید شد. 


ستاره" ساله و خرید خانه چند میلیونیی 


نفر عضو کانالش هستند. توانست خانه‌ای به 
ارزش ۸ ملیون دلار در سئول پایتخت کره جنوبی 
بخرد. این دختر بچه که بورام نام دارد توانسته 
این خانه را به واسطه شر کت خانواد گی اش که 
والدینش راه اندازی کرده‌اند خریداری کند. او 
دو حساب کاربری جدا در یوتیوب دارد که در 
یکی از آنها اسیاب بازیها راب داستانهای جالب 
نمایشی نقد و بررسی می کند و در دیگری ویدئو 

البته محتوایی که بسورام از طریق یوتیوب به 
اشتراک می گذارد با انتقادهایی نیز روبه رو شده 
است. از جمله سازمانهای "نجات کود کان" که 
ادعا می کند شکایتهایی از شهر وندان کره‌ای که 
نگران تأثیر منفی این محتوا بر آموزش و پرورش 
کود کان خود هستند دریافت کرده است. اشاره 


می کند از جیب پدرش پول برداشته و سوار بر 
ماشین به گردش می‌رود. 

براساس گزارش مجله فوربز "رایان کاجی" 
ستاره هفت ساله یوتیوب بیشترین در امد را در 
میان چهره‌های مشهور این شبکه اجتماعی دارد. 
او تنهادر سال ۲۰۱۸ حدود ۲ ۲ میلیون دلار 
درآمد به دست آورده است. ستاره‌های یوتیوب 
از طریق تبلیغات و جذب اسپانسر در آمد زایی 
دی نند ووکیوپ در سالهای آخیسر به اتام قرار 
دادن کودکان در معرض آزار جنسی مورد انتقاد 
قرار گرفته و کامنتھا را برای کاربران خردسال 


خود بسته است. 


بقابای کلیسای حواریون 


قازای رک کسان اسا +18 سال ود 
نزدیکی دریاچه جلیل در شمال فلسطین اشغالی 
که زیر خاک مدفون شده بود. کشف شد. به گفته 
باستان شناسان به احتمال زیاد این سازهبقایای 
" کلیسای حواریون " معروف است که بالای خانه 
"پبتر" و "ان درو دو تن از پیروان اولیه عیسی 
مسیح ساخته شده بود. 

به گزارش سایت علمی "لابو ساینس .این 
کشف دستاورد ۴ سال حفاری در این منطقه 
توسط یک تیم متشکل از باستان شناسان چند 
کشور است. استیون ناتلی. یک جغرافیدان تاربخی 
از دانشگاه "نیک" در ایالت نیویور ک گفت که این 
تیم باستان شناسی معتقد است محلی که حفاری 
در انجام دادہ زمانی محل روستای باستانی " بیت 
صیدا بوده که بعدها در زمان امپراطوری روم 
شهر جولیاس در آن بنا شده است. 


دست مصنوعی با حس واقعی 


کوین والگامات همانند بسیاری از افراد 
دیگر دست چپ و بخشی از بازوی خود را در 
یک تصادف رانندگی از دست داده است. زند گی 
بسیار سخت و زجر آور بوده است. ولی اکنون او با 
استفاده از یک دست مصنوعی ویژه قادر به انجام 
خیلی از کارهاست. 

این دست و بازوی مصنوعی که "بازوی لوک" 
نام دارد توسط دانشمندان دانشگاه يوتا ساخته 
شده است. دانشمندان در ساخت این دست 
مصنوعی از شخصیت "لوک اسکای واکر "در 
فیلمهای جنجالی جنگ ستارگان الهام گر فته‌اند. 
کوین هم اکنون قادر است با این دست مصنوعی 
گوشی تلفن هوشمند خود را در دست بگیرد و با 
ان کار کند و حتی می‌تواند دست همسرش را 
لمس کردہ و آن راحس کند: 

ساختن این دست که پانزدہ سال زمان برده 
است با استفاده از فلز موتور و سیلیکون شفافی 
آخرین مدل این دست مصنوعی آن را با استفاده 
از ۱۰۰ میک رو الکترود و سیم به اعصاب بازوی 
فرد متصل می کند. پژوهشگران اکنون بر روی 
باشد و نیازی به وصل کردن آن به کامپیوتر وجود 
نداشته باشد. اگر ''بازوی لوک "مورد تأیید سازمان 
غذاو داروی آمریکا قرار بگیرد پژوهشگران آن را 
تنها فرد دچار قطع عضوی است که برای شر کت 
در این پژوهش ۱۴ ماهه دانشگاہ یوتا داوطلب 


شده است. 


پیدا شدن بقابای جنک جهانی دوم 
کنیسه بزر گ ویلنا" در لیتوانی, آثار باارزشی 
را کشف کرده‌ان د.از جمله یک کتیبه یا سنگ 
خودش باستان شناس هم هست گفته است این 
کنیسه به این جهت دارای ارزش زیادی است که 
در طول جنگ جهانی دوم به دست آلمانهای نازی 
به آتش کشیده شد و بعدها توسط مقامات لیتوانی 
شوروی سابق کاملا تخریب شد. 

آقای سلیگمن افزود:" کنیسه بز رگ که یکی 
از مهمترین کنیسه‌های مذهبی لیتوانی است برای 
ساکنان یهودی لیتوانی همانند یک کلیسای جامع 
بود در قرن ۱۴ میلادی هنگامی که یادشاه 


لیتوانی به یھودیان اجازه سکونت داد این کنیسه 
با استفاده از چوب ساخته شد سپس در سالهای 
۰ ۱۶-۰ میلادی معمارهای آلمانی و ایتالیایی این 
بنا رابا آجر بازسازی کردند. 


همه منابع سال ۲۰۱۹ جهان مصرف شد!! 
۱ ہے کا 


۱ 


درحالیکه حدود پنج ماه از سال جاری میلادی 
باقی مانده است. پژوهشهای جدید نشان می‌دهد 
جمعیت کره زمین حداکثر تا روز دوشنبه هفت 


مرداد تمام منابعی که کره زمین می‌توانسته به 
طور طبیعی برای مصرف آنها تأمین کند را استفادہ 
کرده است. این گزارش در سایت رسمی شبکه 
جهانی "فونت پرینت" که منابع و مصارف طبیعی 
جھان را بررسی می کند منتشر شده است. 

این گزارش منابع آب. خاک و هوای سالم 
کره زمین را بررسی کرده است و می گوید: هم 
اکنون جمعیت زمین ۱۰۷۵ بار بیشتر از آنچه 
اکوسیستم کره زمین اجازه مصرف به انسانها 
داده است. مصرف داشته‌اند. هر ساله یک روز 
در سال به عنوان " روز تخطی از زمین" نامگذاری 
می‌شود و این روز زمانی است که مصرف انسانها 
از منابع طبیعی زمین بیشتر از آن چیزی است که 
اکوسیستم می‌تواند در طول یک سال آن را دوباره 
احیا یا جایگزین کند. 

بررسیها نشان می‌دهد که طی بیست سال 
گذشته, روز تخطی از زمین دو ماه جلوتر از زمان 
مشخص شده آن فرا رسیده است و مصرف منابع 
طبیعی انسانها با شتاب افزایش می‌یابد. از سال 
۶ تاکنون هر ساله روز جهانی تخطی از 
زمین جلوتر آمده است. این روز در سال ۱۹۹۳ 
به ۲٢‏ اکتبر ودر سال ٣١٠٢‏ به ۲٢‏ سپتامبر 
ودر سال ۲۰۱۸ بے دوم اوت مقارن می‌شد. 
ولی امسال به ۲۹ ژوئیه رسیدہ است. ماتیس 
واگرانگل. موسس "شبکه جهانی فوت پرینت" 
یا رد پامی‌گوید: جهان به هیچ عنوان ظرفیت 
احیای این حجم از مصرف منابع اولیه را ندارد و 
چنین حجم زیادی از مصر ف بی‌رویه منابع طبیعی 
عواقب بسیار جبران نایذیری دارد. رشد مصرف 
جهانی باعث آلودگی هوا قحطی, کمبود فرسایش 
و انتشار گازهای گلخانه‌ای شده است. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۵۰ ۱۹ 


دزمان داد کار ها تقس کید قا کلای و زمین نماند 


8 موس 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
[ | کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 

از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سوال: مردی ۶۰ ساله هستم و سه فرزند دارم 
کے دو تای آنها ازدواج کرده‌اند. تا چند سال پیش 
در یکی از شر کتهای خصوصی مشغول به کار بودم و 
سپس بازنشسته شدم. در سال ۶۸ پدرم فوت کرد و 
یک باب از مغازه‌هایش سهم‌الارث بنده شد. سپس 
این مغازه را با تنظیم سند اجاره رسمی به یکی از 
فامیلهای همسرم دادم و ایشان همچنان در ان مغازه 
به پارچه فروشی مشغول است. با توجه به وضعیت 
مملکت و گرانیهای روزافزون و همه جانبه کالاهای 
مصرفی و وسایل زند گی. حقوق بازنشستگی کفاف 
مخارج خانواده‌ام را نمی‌دهد و در سالهای اخیر از 
نظر مالی به شدت تحت فشار بوده‌ام. به همین دلیل 
به فکر استفاده از مغازه و ایجاد کسب و کار در 
آن افتاده‌ام تابلکه به کمک فرزندم بتوانم در آمد 
تازه‌ای داشته باشم. می‌خواستم بپر سم در خصوص 
این مغازه چه حق و حقوقی دارم؟ ایا سند اجاره 
قابل فسخ است؟ اگر قابل فسخ است شرایط آن 
چیست؟ آیا قانوناً راهی وجود دارد تا بتوانم مغازه‌ام 
رااز مستأجر پس بگیرم؟ اگر راهی وجود دارد 
چگونه و از چه طریقی باید اقدام کنم؟ 
الف -و - تهران 
شررطضدددرانیوررلط وجررمہر 
پاسخ؛ مالکیت عین مغازہ و زمین آن همچنان 
برای شماسست و این حق اصلی شمادر خصوص 
مغازه است. اما شما مالکیت منافع مغازه را به 
موجب سند رسمی اجاره به مستاجر منتقل 
کرده‌اید. بنابراین با توجه به اینکه انعقاد عقد اجاره 
در سال ۶۸ صورت گرفته, مقررات حاکم بر روابط 
طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 
۶ است که مقررات مربوط به عقود اجاره بر 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 
مشاوره ڌ تلفنے شنبه‌ها 
از ساعت۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


املاک تجاری را تعیین سی کت وفق قانون باد 
شده عقود اجاره در مورد املاک تجاری که همراه 
با اخذ مبلغی تحت عنوان سر قفلی باشد حالت 
دائمی دارد و جز در مواردی که در همین قانون 
تصریح شده قابل فسخ نیست. محتوای مواد ۱۴ 
و ۱۵ قانون مذ کور شقوق فسخ قرارداد اجاره و 
تخلیه عین مستاجر به وسیله موجر را شرح داده 
است. اما به علت طولانی بودن مواد مذ کور از 
درج عین مواد قانونی پرهیز شده و جنابعالی را به 
مطالعه دقیق مواد قانونی یاد شده توصیه می‌نمایم. 
اما به صورت خلاصه می توان گفت که جنابعالی 
در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل می‌توانید 
تخلیه مغازه خود را از داد گاه تقاضا کنید. 

۱-در صورتی که مستأجر مفاژه را بدون 
اجازه شما به دیگری واگذار کر ده باشد. تحت هر 
عنوانی که این واگذاری صورت گرفته باشد. 

۲- در صورتی که عین مستأجره برای شغل 
معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای 
موجر شغل خود رابه شغلی غیر مشابه با شغل 
سایق تغییر دهد. 

۳- در صورتی که مستأجر در مورد اجارہ 
تعدّی و تفریط کردہ باشد. 

۴-در صورتی که مستأجر از پرداخت 
مال‌الاجاره خودداری کند. 
(بسا احراز شسرایط 
قانونی آن) 


آیا می دانید؟... 


مگر در صورت عدم صلاحیت مادر. 


( نزد پدر بامادر) مختار هستند. 


از کشور ببرد با بفرستد مگر با کسب اجازہ از دادگاه. 


شمارہ مشاورہ تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با تعیسن وقت قبلی 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 


ترس, وسواس و افسردگی 


٦‏ مرداه ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


فرزندپروری, خانواده. اضطراب و 


۵- تخليه به منظور احداث ساختمان جدید 
شھرداری مربوط ارائه شود. 
تو ہا پیا ارد 

۷-در صورتی که محل کسب یا پیشے یا 
سکونت خود یا اولاد یا پدر و مادر یا همسر خود 

مالا ای کوان کردا 

نظر می‌رسد بتوانید با استناد به نیاز شخصی 
خود فاضسای تخلیه مغاژه زا مظرخ کید در این 
صورت بايد در داد گاه ثابت کنید که نیاز شما 
برای کسب و کار در مغازه واقعی و ملموس و 
حیاتی است. داد گاه به موضوع رسیدگی کرده 
وجتانجه اح ديدش ابه مغ از را اراز 
کند حکم به تخلیه خواهد داد. البته اجرای حکم 
تیه خوط به ایی خواهد بود کس تفای ان 
بر عهده کارشناس رسمی داد گستری و به نرخ 
عادله روز خواهد بود. 


دانستنیهای حفوفی 


شرایط حطالت وقوانین ذرزندان: 


> در صورت فوت پدر, حضانت طفل با مادر زنده اسست هر چند این طفل جد پدری با قبم داشته باشد 


ت> فرزند دختر تا ۹سال قمری و فرزند پسرتا ۱۵ سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند. 
[> فرزند دختر پس از اتمام سن ۹سالگی و فرزند بسر پس از اتمام سن ۱۵ سالگی در تعیین محل زندگی خود 


ل> پدر یامادری که حضانت طفل به آنها داده شده حق ندارد طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین با خارج 


> اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر با مادری که طفل در حضانت اوست سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش 
حرف کیرد دادگا است کهبرای جاع دقل عم م راکد گے 

> مادردرقب‌ال قبول حضانت و نگهداری طفل نمی تواند مطالبه اجرت کند چرا که نگهداری اطفال هم حق و هم 
تکلیف ابوین است. لکن نفقه فرزند بر عهده پدر و سپس جد پدری است. 

1> چنانچه پدر بامادری که حضانت طفل بر عهده وی است به بیماری لاعلاج و واگیردار دچار شود حق حضانت 
ساقط می شود مگر اینکه شخص بتواند در این خصوص پرستار بگیرد. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


خانم سیما میرلو پزشک عمومی و 
روانشناس بالینی, تخصص در کسودک, 
خانوادہ ازدواج» و واقعیت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۵ 


sooshtraa@yahoo com 
نی گلیاری‎ ame 
رھ 9 یٹ بەیاددستپخت عدسی‎ +> 


خدا رو شکر XW‏ 


وت 1 
در این مدرسے بچه ها نیمکتهای چوبی و ناراحتی دارند که جای شکرش باقی است چون غ؟ 7 ۳ 
مدرسه‌های زیادی هم داریم که نیمکت ندارند و روی زمین می نشینند. خدارو شکر که به IN‏ اخ چ 
جای کیف از کیسه خالی برنج استفادہ می کنند. خدایا شکر که یکی‌شان کیسه خالی برنج گیر 5 Nie.‏ 
نیاوردہ و به جای کیف از مشمبا( کیسه نایلونی) استفاده کر ده. در یک مدرسه دیگر معلمشان 7۶ TE‏ 
در کلاس درس چندین عقرب شکار کردہ. خدارو شکر که معلمی دارند که بلد است عقرب 
شکار کند. در زمستان در چند مدرسے دیگر نه حادثه گاز گرفتگی داشتیم نه آتش‌سوزی 0 
چون شکر خدا بخاری نداشتند. شکر خدا که وقتی که مادری از سر نداری بچه‌اش راسر ٢‏ 
راه گذاشت. رهگذری او را دید و به پلیس تحویل داد. شکر خدا که بچه‌های کار می‌توانند 
زباله گردی کنند و لقمه‌ای نان بخورند. و شکر خدا که علمایی داریم که مردم را تشویق 

می کنند که حداقل پنج و حداکثر چهارده بچه بزایند. خدا را شکر که در مدرسه‌های دیگری 

دانش آموزانش فصلی یک کیف عوض می کنند. دانه‌ای چند میلیون بے بالا[دیده‌ام که 
می‌گویم]. ما حکومت عدل علی داریم. آیا اگر آن بزر گوار می آمد و این همه اختلاف طبقاتی 

و اینهمه نادانی را می دید, به ما و مقامات ما چه می گفت؟ 


۱ 1 ِ 4 
۹ 


کے کہ ایی گی را گلاتتہ و کا که آن را دک کردا آين طور 
موتورسواری را ق هم در جاده افتخار می‌دانند. افتخارها هم سیر نزولی کرده. 
افتخار به تک چرخ, افتخار به خودزنی, افتخار به زور بازو به بالا رفتن از دیوار به 
گردن کلفتی, به کلەخری و کلا افتخار به جیزهایی که مغز در آن دخالتی ندارد. 
مدام دارد رایج‌تر می شود. تو اگر کارنامه درسیات را به اشتراک بگذاری که پر از 
نمره‌های عالی است. کسی لایکت نمی کند حتی شاید بگویند بچه سوسول خرخون: 
اما اگر عکسهایی از گردن کلفتی و چاقوکشی و لات‌بازی بگذاری. لایک‌باران 
می‌شوی. دختری دبیرستانی می‌گفت بچه‌های مدرسه فقط کسی رو تحویل 
می گیرن که بچه منفی و شاخ باشه. آدم اگه درسخون و منظم باشه, کسی تحویلش 
نمی گیرہ. دیروز نبش خیابان شمس در خیابان وصال نشسته بودم و نگاه‌پیمایی 
می کردم. آنجا یک آموزشگاه زبان هست. دخترهای نوجوانی ديدم که پسرانه 
لباس پوشیده بودند و لاتی حرف می‌زدند. با سوزن و تیزی روی ساعد بلورین‌شان 
خط انداخته بودند. موافقید بگوسیب برود پیش فر ماندار مراکش و بگوید تو که با 
زیست شبانه مخالفی. هیچ حواست به زیست روزانه هست؟ قدم‌رنجه کن سری 
هم به پار کها بزن ببین گربه‌ها بیشتر با هم کشتی می گیرند یا دخترها و پسرها؟ 


دیشب در مسافر کش, پشت چراغ قر مز بودیم. دو بچه کار خواستند شیشه را پاک 
کنند. راننده داد و بیداد کرد و فحش داد. بچه‌ها که ریزه و کم سال بودند. مشغول 
مسخره کردن راننده شدند. هر بار راننده پیاده شد تا آنها را بگیرد و بزند, ولی بچه‌ها 
لاغر بودند و از فاصله خیلی کمی که بین ماشین‌ها بود. می گر یختند و باز برمی گشتند و 
تهدیدش می کردند که روی شیشه ماشینت شوینده می‌ريزيم. اعصاب راننده خر اب 7 
بود. خراب‌تر شد. شاید اگر دستش به آنها می‌رسید. اتفاق بدی می‌افتاد. اینجاست که 
آدم نمی داند حقیقت کدام است. به بچه‌های کار نزدیک شویم و کمک کنیم؟ از آنها 
٢‏ چیری از ما بخر ہہ آیا ید اسلور قضاوت کنیم 
و آنهارامثل بچه خودمان بدانیم؟ غیر از این حرفها چه انتظاری داریم از بچه‌ای که 
از نونهالی کاسب شده و کسی کاری به تربیتش نداشته؟ چه انتظاری داشته باشیم از 
مردمی که اعصاب معصابشان تعطیل شده و مثل انبار باروت منتظر یک جر قه‌اند. و 


9 اسب ند 


کا چه انتظاری داشته باشیم از خانه‌ای که از پای‌بست ویران شده؟ 


نکازش:ستیده فریبا زواره‌ای(بمان) 
fariba zavarei@yahoo‘com‏ 


۰٩۲۶۲۹۵۵۸۰۹۲ همراه:‎ 


طول کشید تا یفهمم جه کر دهام 


همانطور که بی‌حر کت روی تخت بهداری افتاده 
بودم, صدای دکتر و بھیار را می‌شنیدم. صداهایی 
که گاهی گنگ و نامفهوم می‌شد و گاهی واضح و 
آشکار.دسعی کردم چشمهايم را باز کنم. اما انگار 
پلکھایم هر کدام صد کیلو شده بودند. خیلی تلاش 
کردم و به سختی فقط توانستم به اندازه رد شدن نور 
پلکم را باز کنم. همه چیز محو و غیرقابل تشخیص 
بود. ادمهای اطرافم را در حد شبح می‌دیدم که 
در حر کت بودند و صداهای نامفهومی که احتمالا 
گفتگوی آنها در مورد من بود. 

نمی فهمی دم چرااین آدمها تلاش می کنند تا 
من زنده بمانم.من که به هر حال دیر یا زود باید 
می‌مردم. چرا انها هم مثل مادرم, اجازه نمی‌دادند 
خودم زودتر این کار را انجام بدهم و همه چیز 
تمام شود. سالها بود هیچ میل و رغبتی برای زنده 
مان‌دن و زند گی کردن نداشتم. هیچ چیز حتی 
اشکها و التماسهای مادرم مرا برای ادامه زند گی 
که تحملش روز به روز برایم سخت تر می‌شد. 
ترغیب نمی کرد.دوب‌اره پلکھایم روی هم افتاد و 
این بار در ميان هجوم انبوه تصاویر مات و مبهم. 
فقط یک تصویر بود که لحظے به لحظه واضحتر 
می‌شد. صورت گرد و پر مادرم و دستھایش که 
برای نوازش صورتم. آرام آرام پیش می آمد. 


من بچه طلاق بودم. تنها فرزند یک خانوادہ متلاشی. 
پدر و مادرم هر دو تحصیلکر ده بودند. هر دو دانشگاه 
رفته و اگر این معیار روشنفکری باشد. باید می‌نوشتم 
هر دو روشنفکر: اما نبودند. شاید هم مشکل جای 
دیگری بود. جایی در خانواده خودشان. 

مادرم وقتی جوان بود. عاشق شده بود. عاشق 
پسری که ده -دوازده سال از خودش بز ر گتر بود. 
با وجود عشق و علاقه آن دو به هم. خانواده مادرم 
اول به خاطر سن پسر مورد علاقه مادرم و دوم به 
دلیل اختلاف سطح طبقاتی بسیار زياد دو خانواده با 
ازدواج آنها مخالفت کردند وبرای آنکه مبادا مادرم 
به خاطر این شکست عاطفی, دچار مشکل روحی - 
روانی شود بلافاصله او راوادار کردند با پسر عمه اش 
ازدواج کند. پسرعمه‌ای که دختردایی‌اش را خیلی 
دوست داشست. اما متأسفانه این عشق و علاقه 
جاده یسک طرفه بود. چون مادرم اصلاً علاقه‌ای به 
پسر عمه‌اش نداشت.انها در شرایطی با هم ازدواج 
کردند که هیچ کدام فکر نمی کردند اخر و عاقبت 
این ازدواج به کجا می کشد. 


مادرم می گفت اگرچه به شوهرش علاقه‌ای 
نداشت. اما در گذر زمان و باعشق و علاقه‌ای 
که پدرم به او نشان داد. کم کم دلگرم این زندگی 
شا یدرم رل قوذ به ٹلپ او را می‌دانست: ماهرم 
علاقه زیادی به ادامه تحصیل داشت و پدرم با 
عشق و علاقه اجازه داد تا مادرم در رشته مورد 
علاقه‌اش یعنی علوم آزمایشگاهی درس بخواند. 
حتی قا زمان فارغ التحصیلی م ادرم. بچه دار 
نشدند تا او بتواند با آرامش همه وقت و اترژی‌اش 
را تر أئ درس غوائدن تکارت تک سال بعد از 
فارغ التحصیلی مادرم من به دنیا آمدم. 

گویا اختلافها دقیقا بعد از تولد من شروع شد. 
مادرم بعد از به دنیا آمدن من دچار افسردگی 
شدید شد و پدرم نتوانست ان حجم از ناراحتی 
وغم و دلمردگی مادرم را تحمل کند. از طرف 
دیگر مادرم خیلی علاقه داشت تا در جایی مشغول 
کار شود و پدرم به هیچ عنوان موافق این موضوع 
نبود و همین مساله هم خود باعث شد تا پدر و 
مادرم بیشتر با هم مشکل پیدا کنند. مادرم دلش 
می‌خواست از علم و دانشش استفاده کند و پدرم 
ترجیح می داد همسرش زنی خانه دار باشد و به 
جای کسب در آمد. به همسر و بچه و زند گی اش 
برسد. مادرم وقتی دید نمی‌تواند پدرم را مجاب 
کند که به او اجازه کار کردن بدهد. شروع کرد 
به بهانه تراشی البته این چیزی بود که پدرم به 
من گفت.پدرم می گفت که مادرم می‌خواست از 
طریق فشار مالی: پدرم را به این نتیجه برساند که 
او در آمدش کم است و چاره‌ای ندارد جز اینکه با 
کار کردن مادرم موافقت کند. 

ماجرا پیچیده شده بود. هر روز دعوا؛ هر روز 
درگیری. من از آن روزها چیزی به یاد ندارم. چون 
خیلی کم سن بودم. من از وقتی متوجه مشکلات 
پدر و مادرم شدم که فهمیدم پدرم خلافکار 
ےدرم قل اڑھاتے کی بای مارو در 
بازار بلور و شیشه تهران در مغازه پدرش مشغول 
کار بود اما وقتی بهانه گیریهای مادرم شروع شد. 
به کار خرید و فروش مواد مخدر روی آورد. البته 
مادرم می گفت اینها همه بهانه است چون پدرم 
خودش از کار گری برای پدرش خسته شده بود. 
به سمت خلاف رفت و من فکر می کنم هر دو 
اینها باعث شد پدرم از کار برای پدرش خسته 
شود. مادرم مدام به او سر کوفت میزد که یک 
خانه ندارد. ماشین ندارد. درآمدش کم است 


WES 


توان بر آوردہ کردن نیازهای خانواده‌اش را ندارد 
و آنقدر گفت و گفت تا پدرم به ستوه آمد و وارد 
کار خلاف شد. کاری که اگر چه به قول خودش 
پول داشت. اما د رآوردن آن پول به بهای از دست 
دادن خانواده‌اش بود.پدرم توانست خانه بخرد. 
ماشین بخرد. اما زند گیمان دیگر هیچ وقت رنگ 
ارامش به خود ندید. 

پدرم خیلی کم به خانه می آمد. مدام می ترسید 
مادا تک روز ما وروا رنه سان رایس وار 
رادستگیر کنند برای همین برای خودش خانه 
مستقلی گر فته بود. همه خلافکاریھایش هم در 
همانجا بود. من تازه به مدرسه رفته بودم اما خیلی 
کم پدرم رامی‌دیدم. خوب می دانستم او قاچاقچی 
عمدہ موادمخدر است. همان سالها بود که مادرم 
تقاضای طلاق کرد. این اولین اقدام او برای رها 
شدن از آن زندگی بود. ولی پسدرم هر بار با پول 
مادرم را از طلاق منصرف می کرد. یک بار خانه را 
به نام مادرم زد و قول داده به زودی برای هميشه 
دور خلاف را خط می کشد. اما نتوانست به قولش 
عمل کند مادرم دوباره تقاضای طلاق داد. این بار 
ماشینی برای مادرم خرید و دوباره قول داد. 

بار سوم با شاغل شدن مادرم موافقت کرد. بار 
چهارم تهدید کرد حضانت مرا از مادرم می گیرد. 
دفعه پنجم مادرم را تهدید به بی آبرویی کرد و 
دفعه بعد مادرم را تهدید به مرگ کرد. خلاصه 


ہے سے a‏ 


| داستان طلاق پدر و مادر من که از دوران دبستان 
من شروع شده بود تا نوجوانی من ادامه داشت و 
خدا می‌داند آن روزها من جه فشار روحی وروانی 
را تحمل می کردم. من لباس خوب می‌پوشیدم. 
مدرسه خوبی می‌رفتم. پول توجیبی‌ام به راه 
بود. غذاو تفریحم از همه بهتر بود اماهمیشه 
می‌ترسیدم. از پدرم. از تهدیدهایش از اینکه یک 
بو ری سب که عفد 
اعتراف سی کنم اصلا دوستش نداشتم. هر بار که 
می آمد می‌دانستم که مادرم را اذیت خواهد کرد. 
حرفھایسش همه بوی ترس و تهدید میداد. هر بار 
که مادرم راتھدید می کرد من در ذهنم همه 
ان تهدیدها را بازسازی می کردم. اینکه او به یک 
تفر پول بدهد تا مادرم را بکشد. ایک مرا از او 
جدا کند. اینکه خانه مان را آتش بزند. یابایک 
تصادف ساختگی:مادرم را سر به فیست کند.آینها 
تصویرهای آزاردهنده‌ای بود که تا مدتها شب و 
روز مرا از من می گرفت. 

تاکمی, فقط کمی از اين تهدیدها را فراموش 
می کردم و آن تصاویر ناخوشایند کمی کمرنگ 
می‌شدند. دوباره او می آمد و باز همه چیز رنگ 
می گرفت و زنده می شد. مادرم خیلی تلاش کرد 
ا الاخره با کمک یک وکیل والبته کوتاه آمدن 
پدرم» توانست طلاقش را از پسدرم بگیرد.پدرم 
حضانت مرا در شرایطی به مادرم داد که مرا 
ممنوع الخروج کرد و به این ترتیب خیالش راحت 
شس که حداقل تا مدتی می‌نواند مادزه را کتفرل 
کنذ. بعد از جدایی آٹھا: مادرم سخت مشغول کار 
شد پدرم در مقابل حضانت من» مادرم را وادار 
کرد تااز همه حق و حقوق خودش بگذرد. حتی 
ماشین رااز مادرم گرفت ام ا به خاطر من, خانه 
رانگرفت البته باز هم مادرم را وادار کرد تا سند 
خانه را به نام من منتقل کند. مادرم فقط برای 
آینکه بقواند از بدرم جدا شود همه سرایط اورا 
قبول کرد. بعد از جدابی, او مجبور بود به سختی 
کار کند تا خرج و مخارج زند گیمان تأمین شود. به 
فول خودشن سی غزامت نا اڈ کی زوال زد گیمان 
تغییر کند. اما به هر حال تغییر کرد. 


قبل از طلاق. پدرم چون می‌توانست از نظر مالی 
مادرم را کاملاً تأمین می کرد. ولی حالا وضع فرق 
کرده بود. دیگر نمی شد هر وقت هرچیز یا هر 
کاری خواستیم را انجام دهیم. زند گیمان حساب و 
کتاب پیدا کرده بود. باید جوری خرج می کردیم 
که به قول معروف آخر ماه کم و کسر نیاوریم. 
حالا زندگی جور دیگری سختی هایش را به رخم 
ہی کیل آرامش پیدا کرده‌بودیم.اما آسایش 
نداشتیم. وضع روحی من از همان موقع بحرانی 
شد.همان روزهایی که مادرم خسته و عصبی و 
کلافه بود. سردرگم که چه کند با مشکل جدیدی 
که پیدا کر ده بود. 

بادلیل و بی‌دلیل بر سر من فریاد می کشید. کنترل 
رفتارش را نداشت. گاهی اگر جیزی ناراحتش 
می کرد وسایل اشپزخانه را یرت می کرد. داد 
و فریاد راه می‌انداخت. خودزنی می کر دو بعد به 
گریه می‌افتاد و عذرخواهی می کرد و سعی می کرد 
تا هر طور شده از دلم دربیاورد. 

من اما برخلاف خیلی از همسن و سالانم که در 
بلوغ دچار سر کشی و طغیان می‌شوند.در خود م 
رفتم. ساکت و کم حرف شدم در کنج اتاقم پناه 
می گرفتم. نه در مدرسه دوستی داشتم ونه با 
اقوام و فامیل نزدیک ارتباط برقرار می کردم. اگر 
فصل مدرسه نبود روزها حتی از خانه هم بیرون 
نمی‌رفتم. مادرم به این دلخوش بود که بچه‌اش 
سر به زیر انت وکازی به کار کسی ندَارد: اما من 
هر روز افسرده تر از قبل می‌شدم. 

روزهایم به بدترین شکل ممکن می گذشت. 
افسردگی شدیدی داشتم. دلم نمی خواست نور 
ببینم. از هر صدایی متنفر بودم. صبح تاشب روی 
تختم می‌افتادم و به سقف اتاقم خیره می شدم. 
آشنایی من با قر صهای روانگردان از همان موقع 
شروخ قد یکی از همکلاسیهای مدرسعام لین بار 
قرص و بعد شیشے به من داد. می گفت چاره دردم 
فقط همین هاست. بعد با ترامادول آشتا شدم و 
خلاصه وقتی به خودم آمدم که دیدم شرایطم بسیار 
بحرانی است. شیشه که می کشیدم, در مغزم سر 
و صداهای زیادی کک صد نفر دارند با 


ودر نتیجه مشکلاتشان روز به روز بیشتر و بیشتر 
ر سار تی که دیگر حل کردن آن به راحتی 
oy,‏ ۰ ۹ 


هم حرف می‌زنند. حرفهای گنگ و نامفهوم ..توهم 
می زدم و اکثر اوقات با دیگران گلاویز می‌شدم. به 


طرز وحشتناکی رفتارم خشن و غیرقابل کنترل شده|| 


بود. دائم با دیگران در گیر بودم. دعواء کتک کاری. 
چاقو کشی... اما بدترین قسمت ماجرا خودزنی بود. 
مدام خودزنی می کردم. 

فقط با خودزنی آرام می‌شدم. وقتی درد و سوزش 
در تمام تنم می‌پیچید. وقتی خون قطره قطره از 
دستم می‌ریخت. ان وقت ارام می‌شدم. مادرم 
خیلی سعی کرد مرا نجات دهد. گریه می کرد 
غصه می‌خورد. دچار پرخوری عصبی شده بود. 
روز به روز چاقتر می‌شد. حتی نمی‌توانست درست 
کار کند. چند بار سعی کردم خود کشی کنم تا هم 
او نجات پیدا کند. هم خودم. اما هر بار یک اتفاقی 
افتاد که نجاتم دادند. روزهای بد. اتفاقات بد اصلا 
تمامی نداشت. اما بد تر از همه آن بود که دقیقا 
سال اخر دبیرستان با یکی از بچه‌های مدرسه 
درگیر شدم و نمی‌دانم چطور شد که درگیری 
لفظی ما به فیزیکی رسید. باهم گلاویز شده بودیم. 
تهدیدم کرد که به مدير مدرسه می گوبد من 
شیشه می کشم. این را که گفت کنترلم از دستم 
خارج شد و او راهل دادم روی زمین؛ یس رک 
عقب عقب رفت و ناگهان تعادلش را از دست داد 
واز پشت روی زمین افتاد. نشستم بالای سرش و 
آنچه روی زمین می‌دیدم تکه سنگی بود که راه 
بقیه را بسته بود. آن را بلند کردم تا پرتاب کنم.اما 
به جای پرتاب کردن محکم به زمین کوبیدم. یک 
بار, دو بار سے بار. نمی‌دانم آنقدر که بعد متوجه 
شدم چند نفر مرا از پشت گرفته‌ان د و یک نفر 
دنبال آمبولانس است و یکی پلیس را خبر کرده! 
طول کشید تا بفهمم جنایت کرده‌ام. دوستم در 
بیمارستان جان داد و خودم لحظه به لحظه جان 
می‌دهم. به سختی. 

می گویند زیر حکم اعدامم. می‌خواهم قبل از 
اعد امم بمیرم. مادرم طاقت ندارد. تاب خوردن 
جسد مرا بالای چوبه دار ببیند. 

نمی خواهم برود التماس کند 

کاش هر گز به دنیا نیامده بودم. 
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از مدرسه بر گشته بودم که صدای داد و فریاد 


وحید و نوید را شنیدم. دوباره داشتند باهم دعوا 
می کردند. مثل ھمیشے این دوقلوها امان مرا 
بریده بودند. از وقتی به دنیا آمده بودند زندگی 
را به کامم تلخ کردہ بودند. بعد از هفت سال که 
تنها بچه خانواده بودم تولد این برادرهای دو قلو. 
به کلی زند گیمان راعوض کر د. سالهای اول شب 
تا صبح نوبتی گریه می کردند و نمی گذاشتند یک 
خواپ راحت داه باش بعد صدائ اسیاب 
بازبهایش ان خانه را پر کرد از تفنگ و ماشسین 
گرفته تا بازیھای کامپیوتری. باز بز رگتر شدند 
وبه جان هم افتادند و روزی نبود که با هم دعوا 

آن روز آنقدر خسته بودم که روی پله‌های 
حياط نشستم و زار زار گریه کردم. چیزی به 
کنکور نمانده بود و من در یک خانه کوچک 
۰ متری با برادرهای دوقلویم هیچ آرامشی 
نداشتم. همان موقع بود که خانم شفیعی امد 
کنارم نشست و دستم را گرفت و دلداری‌ام داد. 
خانم شفیع یک سالی بود که همسایه ما شده 
بود. معلم بازنشسته بود و تنها زند گی می کرد. 
همه فکر می کر دیم شوهر و بچه ندارد. هیچ وقت 
از گذشته‌اش حرف نمی‌زد و نمی‌دانم چرا همه 
همسایه‌ها فکر می کر دند او هر گز ازدواج نکر ده 
ویک پیرزن مجرد است. آن روز بااصدای پر 
مهرش مرا ارام کرد. بعد رفت دم در خانه‌مان 
واز مادرم اجازه گرفت که مرا با خودش ببرد 
خانه‌اش. مادر هم قبول کرد. 

آن شب درس و مشقهايم را خیلی خوب 
خواندم و برای خواب به خانه برگشتم. این آغاز 
آشنایی من با خانم شفیعی بود. قرار شد برای 
آرامش بیشتر تا کنکور در خانه خانم شسفیعی 
درس بخوانم. او مثل یک مادر مهربان با من رفتار 
می کرد. کم کم صحبتهایمان گل می‌انداخت و از 
هر دری حرف می زدیم. فهمیدم خانم شفیعی 
هم دو پسر داشته که هر دو در جنگ شهید 
شدہ بودند. گفت در محله قبلی‌اش همه او را 
به عنوان مادر دو شهید می‌شناختند. می گفت 
لطف بیش از حد اهالی محل باعث شد خانه‌ام 


۳۴ 


را عوض کنم. دلش نمی‌خواست شناخته شود و 
برای همین در خانه و محله جدید هیچ کس از 
گذشته او خبر نداشت. برای همین من هم راز او 
رابه کسی نگفتم. 

خانم شفیعی شده بود مادر دوم من. حتی 
وقتی کنکور قبول شدم و به دانشگاه رفتم 
شبهای امتحان می‌رفتم و خانه او می‌ماندم. همه 
درددلهايم پیش او بود و او بهترین نصیحتها را به 
من می کرد. هر خواستگاری برایم می آمد اصرار 
داشتم او هم در مراسم خواستگاری شر کت کند. 
دست اخر با کسی ازدواج کردم که خانم شفیعی 
هم تاییدش کرده بود. 

بعد از از دواجم اخر هفته‌ها به دیدن مادرم 
می‌رفتم. ظهر ناهار خانه خانم شفیعی بودیم و 
شب خانه مادرم. او برای من و همسرم جایگاه 
ویژه‌ای داشت. حتی در بز رگ کردن دخترمان 
هم زاو کک می‌گرفنيم: 

سال قبل بود که متوچه شدم بیماری آلزایمر 
به سراغش آمده. دیگر نمی‌توانست تنها زندگی 
کند و نیاز به مراقبت داشت. تصمیم گرفتم او را 
بیاورم پیش خودم. کم کم زمان و مکانها رابه طور 
سیّال پس و پیش می کرد. برای همه گذشته‌اش 
فعل حال استفاده می کرد و دیگر تفاوتی بین 
زمانها وجود نداشت. بعد از این همه سال زبان 


تیم 


٦‏ مرداه ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


انگار همین الان خبر شهادت دو پسرش را به او 
داده‌اند. برای اولین بار است که بعد از این همه 
سختی داشته. مر گ ناگهانی شوهرش در اثر 
تصادف و از دست دادن دو پسرش و تنهایی و 
ترس و هزار غم دیگر که حتی یک بار هم از آنها 
او خشونت تلخی نساخته بود. انگار همه عمر با 
سرنوشتش آشتی بود. ولی حالا که عقل رو به 
زوال است و روح برای خودش به راحتی جولان 
می‌دهد با دل راحت اشک می ریزد. از خاطرات 
بچگی پسرھایش حرف می‌زند و یک وقتهایی 
فکر می کنم کاش زودتر این دل پر درد شکافته 
می‌شد و مثل یک پروانه سبک می‌شد. 
بیشتر دچار زوال عقل می‌شود. زخمهای کهنه اش 
سر باز زده‌اند به درددلهایش گوش می‌دهم و 
یک وقتهایی با هم گریه می کنیم. یک وقتهایی 
می خندیم وغم و شادی‌مان از ته دل است. فکر 
می کنم در این مملکت چقدر مادرها هستند که 
غمهای بز ر گی را در دل مخفی کرده‌اند و جه 
77 
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دین‌وافلاق 


اح. دری 
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تواضع از جمله صفات حمیده و خصال پسندیده‌ای است که اولیای گرامی اسلام 
درباره آن از جهات مختلف بسیار سخن گفته‌اند و احادیث بسیاری در اهمیت و ارزش 
آن بیان شده است که در مقال این هفته به پاره‌ای از این احادیث و شرح و جایگاه این 


0یسی دس اس شر سعت 


عظمت تواضع 


بدون شک فروتنی وتواضع در دنیامایه محبوبیت 
اجتماعی و در آخرت موجب جلب رحمت خداوند 
خواهد شد. اولیای گرامی اسلام همواره این امر مهم 
رابه پیروان خود توصیه می‌فر مودند و خودشان نیز 
تواضع نمایید تا مشمول رحمت باری‌تعالی واقع شوید. 

امیرالمومنین(ع) نیز در عظمت این صفت 
بسندیده می‌فر مایند: 

انسانی که دارای مقام اجتماعی است و از 
که متخلف را از موضع قدرت می‌بخشد و از 
کیفرش چشم پوشی می کند. 

نشانه‌های تواضع 

امام صادق(ع) درب اره نشانه‌های تواضع؛ 
معیارهای بسیار ارزشمندی را بیان فر موده‌اند: 

از جمله کارهایی که از نشانه‌های تواضع است 
از جایگاه واقعی‌ات پست تر باشد. دیگر آنکه با 
هر کس برخورد می کنی سلام کنی و اینکه بحث 
خصومت‌انگیز را تر ک کنی اگرچه حق با تو باشد 
و اینکه نخواهی برای اعمال شایسته‌ات در میان 
مردم مورد تحسین و تمجید قرار گیری. 
ایشان به مسافرت نمی رفت مگر با همسفرانی 
که ایشان را نمی شناختند. آن حضرت یک بار با 
کسانی کہ او را می‌شناختند به سفر رفت؛ ولی در 
می‌دانید این مرد کیست؟ پاسخ دادند نه, گفت: 
رت رن یج اد ۰ 
انام TT‏ ا 
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سس 


د ڪڪ تحص 


سس تاد 
خد! آی می‌خواستی ما خی توب اراد 
ناشناختن شما دست و زبانمان به جسارتی مبادرت 
می‌کرد و از ما عملی برخلاف ادب و احترام سر 
می‌زد. آیانه این بود که تا پایان عمر نادم و پشیمان 
بودیم؟ حضرت فرمودند: من یک بار با اشخاصی 
که مرا نمی‌شناختند به سفر رفتم, آنان با رعایت 
مقام شامخ رسول اکرم(ص) به من احتر ام زیادی 
کردند. لذا خائف بودم که شماها نیز همانند انان 
بامن رفتار کنید. از این رو کتمان و معرفی نکردن 
خود نزد من محبوب تر است. 

ناگفته نماند که از این قبیل روایات که حاکی 
از کمال و تواضع اولیای اسلام است, در کتب 
تاریخی بسیار آمده و آن بزر گواران به موازات 
این که پیروان خود را به تواضع ترغیب می کردند. 
خودشان نیز نسبت به مردم. تواضع و فروتنی 
داشتند و حقوق و حدود افر اد را ان طور که باید و 
شاید رعایت می کردند. 


انواع تکبر 

بزرگان و اولیای دین در مقابل تواضع که صفتی 
پسندیده است تکبر را که صفتی رذیله است بیان 
فرموده و برای آن تقسیمهایی را در نظر گرفته 
و به طور کلی اقسام تکبّر رابه سه بخش تقسیم 
کرده‌اند. نوع اول که از بدترین نوع تکبُرهاست. 
تکبر بر خداوند است. همچنان که نمرود و فرعون 
به خدا تکبر کردند. خداوند بزرگ در قرآن کریم 
به این نوع از تکبر اشاره کرده و عاقبت آثان را 
.2× 

تحقیق سے سو ای لی سر 

تک تہ 
شوند. درحالیکه ذلیل و خوار باشند. 

نوع دوم از تکبّر, تکبر بر انبیاو پیغمبران الهی 
است. بدین گونه که خود را از آن بز ر گواران بالاتر 
تاکن ماد اپوجہل وماعد آتھا که دوزفا بخ سار 
آمده است. آنان کسانی بودند که می گفتند: "آیا 
خداوند برایشان منت نهاد و آنان را از میان ما 
به پیامبری بر گزید ... ویسا می گفتند: "یا ایمان 


ڪڪ یس ڪڪ 
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اطلاعا ت شفک 


ج ڪڪ 


سوّال: چند روز قبل از سررسید سال خمسی وام 
گرفته‌ام.آیا به این وام خمس تعلق م یگیرد؟ 
پاسےخ:وام خمس ندار د مگر مقداری از وا م که اقساط 
آن از درآمد بین سال پرداخت شده و در سرر سید سال 
خمسی موجود یا تبد یل به سرمایه شده باشد. 


آوریم به آدمهایی که مانند ما هستند؟ " 

نوع سوم از تکبّر تکبر بر بندگان خداست 
بدین معنا که انسان خود را از دیگران برتر ببیند 
و دیگران را در کنار خود پست و حقیر شمارد. 
این نوع تکبر اگرچه در ناپسندی از نوع اول 
کت ر سست اما این سے فیز از مهلکات است و 
چه بسا که منجر به مخالفت با خداوند شود زیرا 
صاحب آن گاهی حق رااز کسی می‌شنود که 
خود رابالاتر می داند وبه این جھست از قبول یا 
پیروی از او استنکاف می کند, بلکه چون عظمت 
و تکبر و برتری, مختص ذات خداوند اعلی است. 
پس هر بنده‌ای که تکبر کند. در صفتی از صفات 
خدابا او منازعه کردہ اسست.از این رواست که 
امیرالمومنین(ع) در خصوص تکبر می فرمایند: 
تعجب دارم از فرزند آدم که از نطفه‌ای ناچیز 
خلق شدہ و به صورت مرده‌ای بدبو درمی اید با 
این وجود باز هم تکبر می کند. 

از مباحث مطرح شدہ در خصوص صفت تواضع 
می‌توان نتیجه گرفت در جامعه‌ای که پیر جوان: 
زن و مرد. شهری و روستایی و خلاصه تمام اقشار 
آن متواضع باشند و همه با رعایت ادب و احترام 
بایکدیگر برخورد کنند. عدل و داد گری در آن 
اجتماع حاکم خواهد بود زیرا مردم متواضع در 
برابر خداخود را کوچکت ر از آن می دائند که به 
حقوق دیگران تجاوز کنند. یایا قبل ناروا و ظالمانه, 
نظم اجتماعی را متزلزل کرده و خویشتن را مورد 
تحقیر و بی‌احترامی مردم متواضع قرار دهند. 

بنابرایسن می توان گفت که تواضع و فروتنی اگر 
در سطح جامعه رواج پیدا کند به گسترش عدل و 
عدالت نیز کمک خواهد کرد. 


ڪڪ جح ِِ 
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الأ زهان حص ت امن ذا 


کنان. 


و ماع زهان الد اسلاع) 


فواستگاری 


نیوا 


کورش/کاشانی 


وفتیں کا ےت 
چقدر حرفهای پرت و پلایی رده امو 
محسن دیگر پشت سرش راهم نگاه 
نمی کند. اما جرات نکر دم به مادرم بگویم 


بسته و همیشه هم می گفت زن عمویت از سر 


درپیووفم دادگاه 


خواستگاری‌ام آمد. نمی‌دانم چه شد که 
همه معادلات زندگی مرابه هم زد 


2 


زلالی و سادگی خرافات را شکست داد 


بدجنسی‌اش حتماً جادو و جنبلی کرده که تو 
۷" گار مانده‌ای! 

توهمات مادرم کم نبود. ھیشے فکر می کرد 
اگر مریض می‌شویم حتماً یکی ما را چشم زده 
و یا وقتی شانسی به ماروی نمی آورد می گفت 


کے 2 دد طلسممان کر ده‌اند. پیکان اتهامها 


ر به طرف خانواده پسدرم بود و مادر 
8 آنقدر این حرفها راتکرار می کرد که 
یکی مثل من از همه این خرافات 
بیزار می‌شد و یکی مثل خواهرم. 
۳ مثل اسفنج همه را می بلعید و باور 
می کرد و کاسه داغتر از اش می‌شد 
و مدام ایی حرفها را تکرار می‌کرد. 
۲ خواهر وقتی ۱۹ سالش بود 
E:‏ ازدواج کردم و مادر می گفت از 
ای شانزده سالگی خواستگار داشته. 

٣‏ >> امابه هر دلیلی که نمی‌دانم چه بود 
سن این اقبال رانداشکم تا اینکه در 
سی ویک سای مردی جا 
خواستگاری‌ام آمد. موهای سرش ریخته بود. کمی 
شکرداقت و سای چا افناد«به ر ۱ 
مادر آه می کشید و می گفت چاره چیست باید به 


همین راضی شوی و با همین مرد عروسی کنی والا 
توی خانه پدری برای ھمیشه می‌مانی. 

انقدر اعتماد به نفسم پایین بود که فکر 
می کردم این مرد از سر من هم زیادی است. ولی 
برخلاف مادر و خواهرم همه چیز را در توهم و 
تخیلھایم بررسی نمی کردم. وقتی قرار شد یک 
شب همراه آن مرد به رستوران بروم نمی دانم 
چرادلم خواست رک و رو راست به او بگویم که 
ll ۳‏ 
هستم که مجبورم به او جواب بله بدهم. بغضم 
می گرفت وقتی این حرفها را می زدم و محسن 
سعی می کرد جلوی خنده‌اش را بگیرد. بعد به من 
گفت خب‌اگراورادو. ۱ ۰ 
است که‌بااو ازدواج کنم؟ می هم تکرار ۶ که 
هیچ شانس دیگری نخواهم داشت. بعد در مورد 
علائقم پرسید و از این که هميشه دلم می‌خواسته 
با چه جور مردی ازدواج کنسم؟ گفتم بز ر گترین 
آرزویم این بود که معلم شوم ولی نشد. کنکور 
قبول نشدم و بعد هم رفتم توی خیاطخانه مادرم 
مشغول به کار شدم.. 

وقتی بے خانه ب رگشتم تازه فهمی دم چقدر 
حرفهای پرت و پلایی زده‌ام و محسن دیگر پشت 


قراردادی که زندگیم راتباه کرد 


تازه وارد دانشگاه شده بودم. هزار امد و آرژو 
داشتم. فکر می کردم می‌توانم آیندہ خوبی برای 
خودم بسازم. مهندسی کامپیوتر آن هم در یک 
دانشگاه معتبر می‌توانست 
شغل خوب و تأمین مالی 
سی رام به تیال دادت 
اشد ولی یک سال تگذشت 
که بهمن به خواستگاریام 
امد. نمی‌دانم چه شد که 
همه معادلات زندگی مرا به 
هم زد. گفت تو رابا خودم 
می‌برم خارج آنجا می‌توانی 
در بهترین دانشگاهها درس 
بخوانی و از همه مهمتر این که 
زند گی راحت و بی‌دردسری 
خواهی داشت... 

آنقدر وضعیت بهمن خوب 
و ایده آل به نظر می رسید 


۱ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ی سووں 


که حس می کردم می‌توانم یک جای دیگر دنیا 
دنبال آرزوهايم بروم. او پیش از بانزده سل بود 
که در خارج از کشور زند گی می کرد. ده سال از 
من بزرگتر بود و حالا آمده بود ایران که با یک 
دختر ایرانی ازدواج کند و زند گی مشتر کش را 
شروع کند. 

مراسم عقد خیلی سریع بر گزار شد و شش ماه 
بعد بهمن در فرود گاه به استقبالم آمد. دانشسگاه 
و خانواده و همه ی ارزوهایم را پشت سر گذاشته 
بودم و به دنیای غریبی پا گذاشته بودم که چیز 
زیادی از ان نمی‌دانستم. اما همان روزهای اول 
فهمیدم زندگی در آن کشور چندان هم آسان 
نیست. در ساده ترین خریدهایم باید مراقب 
می بودم که پول اضافه خرج نکنم. و مهمتر از همه 
اس که من ره فا سیم یر شاه ا 
می گذاشت و می‌رفت دنبال کار و کاسبی‌اش... 
چند هفته بعد کلاس زبان ثبت نام کردم. و کم کم 
راه و چاه کارهای روزمره را یاد گرفتم. به خودم 


او را سے تاه سی تے۔ لا سے آت برجم یڈ 
د گنس شم ار قرف پھ یا دی لد 


عسع و ول بط خی زگ ز 12 گنت فی الد 


شاد رم اززم 


سس با رآ یق یک ضابی 

ارعان شع پر ڈہم توضیح راد یه 
خولغف رش مغ لار کی پگ دهد کوک راء اغاعنا 
ار فلم تاف می‌لوامم ہا سنوازاعری عر اما 
تام کلم سد a‏ این کار یم 

جے۔ ا سرد ۴ ون یال از وی سا ۳۳ 

خلاعمهبگويم من درآ مهد لد گے عشطول بد 
۳ شم ارم راطلی جھے ذاش ۲ بعس نه 
فی روحۓة بان بای داتعبیعنٹے مس یه کو ادام 
تد ہو که دوع اه م عست می شیاس اسر ابھتر 
سام بش سم ھاہی را سل تسا و الج 
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بهابه‌ای به سس کے می رز و من که زنب مش 
بیدم ر هرا يه اب دس اکر راسد کرد 
سرجه دلم می جولسے راخت و مناد ه‌فی سم رهام 
سس پیشراف کی ابر لاف قاف تو له بادم 
e E E RETEST‏ سٹاو وقتتی سار 
بگسی از مھا اراس مرک دراد رشن واس گا ری 
گرد قول کرام بک جانے او زاب و فوضوع ,ا 
یه واش دعس قم گفشم. قدان سے موس بهم 
ادي برهتو #ستن انار اح آن وسر اوقت شرا 
لته اشد ولی او طت ساد گی و ہی لای سن 
کته وال او رابه عتراہ سے :ار نام شلاب 
که اعم لام دو تال گتشه وهی اب یال 
ره هتم و شیم ری خر پک ر ود و کا عات و 
بچھ ذارری نگرد نام بسن حی الت مج کا بیج کر 
شود عی ثولم ده دالشگاؤں ۳۳ وی اسل فلت 
دعر قاتا نها لات ویک شاشر اسراف اقم 
ده پا نوز بام تو ۳ ں تمہ بو یه 
جما » بار نار سج و ظحلم شوعم هم ب تسیا امد 
بسن اسر ار اند ۱ت یل یار ریگ عم اسان را 
نیاق کے س ےن اعا لیم بجة سوم 
دم 3 کچ رت لے حا سی وحم اة تجهی قد قم 
فد و ایی و خی 
جع سالا ایآ کرام یڈ کر علتيلي: درلعام 
ا سااها هم لز جس نکر قم به بهمی نر دیکم وبا 
آوز ما دوست دارم توت سم بیه من په چک فا 
بچققایش منگاہ ی رة قح علا ۔رلسی ي قم 
سامسم من سس آرزوغاہم وا بادرفتھ شي ديدم 
والز ھن ندل این که بهمی له آي آتقدا جارج می 
شیج ا ینعی لفات بف ایی یکی ہرک 
تک فیدر سر سای پوت که پقمن با کان قراخ 
ای با سرش لف ات ا یا دوخ 
رو هار مرش باتع موقر اسٹ می تالم پیش 
بقع ادر یں را قاع :یت گے سالی سند 


نم خان حوشحال هی شید 

اون مر سےک د الا آن سس تاج امحسي 
ناک به تلو جتاقیت می اهاد لد راج یك ناف 
نار فهسینم تاد خودم هم با او علاقسندے ی ام و 
دیشر ترام مه هرد ديگري فکر قتم 

سے ۓ گۓ تقر خہالتظرق: را بەفغم ردم و 
زوز تابه خولهر مح آھنے که میگ ولش 
رس با انکت خر و کل و قیرتی به خواسنگاا رال 
رسعی من بیایند. عم آهرشن که خورده ید رگ 
تراق په محسین و فاخو رازآ عفن r:‏ 

نها معن رال ریف کر مود که شي 
خواهر دی یة ار رال واه وتا ق عت دصر جریٰ 
آعها ند .ود وع فور گنه بوه شر جر 
سیب ورج غ ای ۾ سلاگی وس آلاشی ان 
کو ولا سای ۱۳۳ 

سے و قحل ور توا کر تیم ی سور هان 
کے ساادی هستم که حےف لے رایامُلوظرمن 
لات پا اسا هی آورم و پعرع عا للك ی ۱ 
سال از تما فا في فد وة 


ETT 


ی فج ےم کےا و ترشیت سی لولم کے 
عٹروں رن تا عق ,سور ع تا به سر رم 
سے پگ ار شی ہد ف ہی لخنم می مک دم اج عاسق 
رن وود تیان 
ناف هرم تر غور کر دنت ية افد 


عو کان ولرم جن اق ای از آنها ند اہی 


ایکا 


ماب فا سۓ یلد 1 می هم فیول ردم یس بے 
ہے ان فد ند تا تار ای پت رض فقوت کرو 
با توا با رید گی بل سور ارت و مور اكد فز ےه اال 
لا رات ما و سئي یگ یا قم 
اہر ج ام عابرجوان اج اق وبا 
شع آزدآنع گر دنت پا رع تعیتد قبت هزیتم و 
سوه غ را راقم تال زی أمشخ ید رل فة 
آن ہے فا سارف بهنی با سا لا تر 
مها می تكم کرد و اشت دم سب ای لها 
تی عق راعه بت ود و سکره گار اہن زن 
سی توت طعم رای رن د گے ابیت د عانت ودم 
مسلل اه جا 1 0 
نگ ظرارتھ با هم قل می کردیم که یک وشوا 
تم لاف ررد دعب عی کر جک وتوا ای هن 
اس عو لر هبه حط خامبرانه وپزم گ گردن 
بجه‌ها برد لو مارا عظر مالي تامین مي کرد وس 
ھا راس مگ می رقم م دپگر چیزی ےن 
ہا سوہ ولی چا جی قومید م لآب زد گی قح 
برنگ و سی ار زا 
کے فاق یدولم - برع ی گے دم در همان 
عة عایم مه لسر هه سم و سدقم 
سا شردم رض آر رومایی را که از دست قادنام 


یف ما سے الاق بعز 


استلزاعا دسنکی ساره اس ہے ۷ 


یت 


وکو درفضاع طنزمجاڑ5ا 


سینگ با یاصیل ۵م ہآ 


درد هفته: 

با حذف صفرها از پول ملی قبلاً صد ملیون 

علی کنکوری: 

بی‌عدالتی از حد گذشته. اگه جهارسال پیش 
چهار تا صفر رو بر داشته بودن. حالا با رتبه پونزده 
جزو نوابغ کشور بودم. ای بخشکی شانس! 

پیشنهاد می کنم به جای حذف چهار صفر 
از پول ملی, کلا پول ملی رو حذف کنن و برن 
تو سیستم معامله پایاپای. خوبیش اينه که اگه 
شب بخوابی و صبح بیدار شی, دو تا گوسفندت 
نمیشه یه گوسفند. فایده دیگه‌ای هم داره: کسی 
نمی‌تونه سه هزار میلیون گوسفند رو از اینجا ببره 
بذاره تو بانکای خارجی. حال کردی از طرحم؟ 

حرف دردناک: خوشبخت‌ترین آدم ایران 
همون ممد بود که نبود و این اوضاع رو ندید. 

همه برای یکی: معاون حقوقی رئیس 
قوه قضاییه فر موده منع قانونی اشخاص برای 
تحصیل یا زندگی آنها در خارج از کشور خلاف 
ازادی‌های مصرح در قانون اساسی و حقوق 
کسیه که معتقده اشکالی نداره بچه‌های مقامات 
برن خارج و پوفیلای خارجی بخورن چون معتقده 
ما حق نداریم به شهروند خودمون بگیم حق 
نداری بری آمریکا و کانادا و انگلیس و فرانسه. 
می‌بینین تو رو خدا؟ همچین که پای خودشون 
وسط میاد. یاد حقوق شسهروندی میفتن. تازه 
مشکل ما مردم این نیست که آقازاده بره خارج 
یانره حرفمون اينه که اینا جطو یھو اینقدر پولدار 
شدن که از اشخاص سریال هیولا بالاتر میپرن و 
می‌تونن تو ناف آمریکا مارچوبه بخورن.! 

ای مقامات نازنین! اگه می‌خواین فک 
و فامیلاتون رو با بیت المال بفرستین آمریکا, 
بفرستین ولی دیگه مرگ بر آمریکا گفتنتون 
چیه؟ یه سنگ‌پای اصیل قزوینی ديدم که 
اینا دارن. رئیس سابق بانک مر کزی: موجودی 
حساب آقازاده‌ها از حساب ذخیره ارزی بیشتر 
است! والا ما خودمونم اینو می دونیم چیزی رو 


٦ ۳/۸‏ مرڈٹاٹ ۹۸ اطلاه 


از: مصطفی گلیاری 


که نمی دونیم اينه که چطو شد که یھو ایطو شد 
که مملکت هر کی هر کی شد و آقایان رفتن تو 
کل چپو بیت المال و هپیلی هپو ثروتهای ملی؟ 

یه فیلم تو مجازی ديدم که یه ورزشگاه بود 
و در مراسم افتتاحیەش یه خانم سرلخت ویلون 
می‌زد. مردم کامنت گذاشتن که این محاله 
عراق باشه. عراقیا مسلمونن. یه فیلم دیگه دید م 
که چند خانم داشستن والیبال می‌زدن. مال تیم 
لی عراق بودت بانط ارارک کرت و رت 
بی آستین. فیلم دیگه‌ای هم بود که خانمای 
فلسطینی کاملاً بی‌حجاب داشتن وسط شهر 
می‌رقصیدن... مهم نیست که ایا مال عراق و 
فلسطین باشه يانه مهم اينه که چرامردم حرص 
اض ی دارق‌فانبه دیدن ایو لیا | اد 
خاصی دارن؟ 

در ایسران با پسول می‌تونی بری مدرک 
دانشگاهی بگیری ولی با مدرک دانشگاهی 
نمی‌تونی پول در بیاری /یه دختر خاله‌ای دارم که 
می خواد صد میلیون خرج کنه و تغییر جنسیت 
بده. پرسیدم چرا؟ گفت چون بعدش اندازه 
داداشم ارث می برم و اين یعنی ده میلیارد بیشتر 
از ارثی که اگه دختر باشم گیرم میاد. افتاد؟ 

دو سال دیگه اگه از آقای روحانی بیرسن 
بزرگترین دستاوردت در دوره ریاست جمهوری 
چی بوده یه نگاهی به افق میندازه و میگه اول 
ریاست جمهوری من این خود کار ده‌هزار ریال 
بود. حالا شده پونزده ریال./اگه چهار تا صفر 
حذف بشه موجودی من که سے تا صفر داره. 
چی میشه؟ 

مدیرعامل شر کت ...:اگه نیاز باشه, 
از گوشت گربه هم واسه سوسیس کالباس 
استفاده می‌کنيم اما هنوز این نیاز در ایران حس 
نمیشه(به این میگن آماده سازی مردم برای 
خوردن گربه). 

یه فیلم ديدم که یه ماشین باری چپ کرده 
بود. ماشین‌های گذری توقف می کردن و به 
ان دازه زوری که در بازو داشتن, یه تیکه از بار 
ماشین رو برمی‌داشتن و می‌ذاشتن تو ماشین 


مات‌هفتگی 


کہ ور ہے 


خودشون و می‌رفتن. من بگم انحطاط اخلاقی رو 
ببین یا خودتون زحمتشو می کشین؟ 

حکمت گزندہ: خدایا شکرت که به ھرچی 
که نمی خواستیم رسیدیم! 

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته در 
تهران وبعضی از شهرهای دیگر با حقوق کمتر از 
هفت هشت میلیون تومان نمی شود ابر ومندانه 
زندگی کرد.. خب که چی؟ فکر کردی رئیس 
مجلس و رئیس جمهور و رئيس قضاییه اینو 
نمی دونن؟ شماها فقط دارین مشکل رو اعلام 
می کنین تا مردم بگن دیدی از خودشون انتقاد 
کردن؟ اگه می خواین واسه ما کاری کنین. از حل 
کردن مشکل بگین. ما خودمون دقیقاً مشکل رو 
حس می کنیم. جاش بدجور می سوزہ انگار بهش 
نشادور زدن. 

عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو. ما 
تو ایران چیزای رایگان باحالی هم داریم. فلان 
شر کت مخابراتی روزی چند بار بهت پیام میدہ 
که مشترک عزیز و ای نور دیدہ دل باباا شما 
سے گیگ یا حتی پنج گیگ اینترنت رایگان 
بهت تعلق گرفته. ستاره مربع و ارقام رو بزن و 
تقر نت رو بگیو حال شو ہیں دستور هارو اجرا 
می کنی و میگه این سه گیگ رو فقط از ده شب 
امروز تا دو صبح فر دامی تونی استفاده کنی. یعنی 
چهار ساعت وقت داری که سه گیگ اینترنت 
شبانه مصرف کئی. یه پونصد ٹومن اقابل هم از 
حسابت کسر می کنن که از بس ریز نوشتنش 
به چشم نمیاد. احتمالا پول شیرینی برنده شدن 
شماس. به اینش هم فکر نکن که یه دختر یا پسر 
نوجوون یا یه مرد زندار یا یه زن شوهردار چرا 
بايد از ده شب تا دو صبح بچسبه به گوشی؟ 

یه جاهایی تو بلاد کفر هست که واسه 
نوجوون | محدودیت استفاده از اینترنت دارن 
وکوا وو اس ا و لھا شمه کا 
مثل بچه آدم بری بخوابی و صبح زود بیدار 
شی بری دنبال کارات. شایدم این یه سیاسته 
که میگن این مردم کاری که ندارن پس بذ ار 
تاصبح بیدار باشن و تا بعد ازظھر بخوابن و 
لای دست و پا نباشن. 


TEES‏ مم تق فی 
وید کر راز بدال عارخ ملقد عنلکی ۶ مول ریا ها ارابلا 
مد سیئری از پنار ما لیگران سی کد رد ها سستول قبالز ری 
سسوم آز بدن سد :د م ہی مبان متضان عاسی وجو د دار لد که 
سد اناف مواد مفلی مم سود تم أبہات بود سلا ر نو کمک 
عي للد وعتجر به مله شن اسل ی ز اہی ای مدان می طول 
کر رفس دار اي عرااس بور ٹیک معت ااٹھابی است و 
۳ عصوف مم آن محر ره محافظب ازن مار تسعل در پا 
پافکسازی مسر فاي سی مکو د جس ابن, که یران 
اليرت ذر سلولها را حفظ سی فا 
وة وا گزینه قذابی غاای برای حقط صسلاتے ‏ ا 
زتوی و ی سے پونه عاصت پاک آننته و آتنی . 
ابه انی درد و بات حدف سبوع ان نها مرد 
٠‏ هویج امفادبر قائل لوحي وپنامبی فان نی آ و ۲ 
تھے زارد > هکی به ریاد ااي یٹک | 
سے ہے سضر موی اه سر رود آم روا خقط 
سا مت باق توحية فصو 
27970 "بش ورن اراد 
لته و اق ظط مامت ریسا بقل ات ال 
| پوت نی قر سد راصن اہی الس دان دادم 
فد اللهاب نت مصرف وی سز انال ت ها 
لزیات وه با شی فان می گنف 
گر یسپ شرت :مرف موه ها غالوادہ 
م ریات مزاین حذف- ے وم آر پست و علو کی ری ار 
۱ [ کسیر سیوں: روفلا استد گر یبطرق در ای 
میان بل با و کالری لست و غرایای زیادی باق 
ا لاعت را ار 3 عسرت رس ہار تل 
تومویعآی بدحیم ریه نیز حلم گري فی تد 
سز ترا اس یا گسید او س اوا 
اف سلامت ریه‌فا رانقویت م ند و بات فی 
خطرات نی ار رائیکال ماس آزاد یہد 


گوارض دارو اگر شاعم مشکل گوفرشل و ععده دید بهتر 
7 اسے باماعراة ربد در این شر ست فد دار وم بهار بن مرٹھ 
جا یی پراي نعف و گوارش رازه شمانعرقی کے 
سد سو امیا گسگ باه پو رااان سر رود په عالت طیعی پی لق 
بد حصوس اگ ذجار اسھال شده باشید. قم چسس لاشو اہت و اتاسیمی را له 
مشن است وران یه جلت عد فوع اه آر ردست رق بای به ران بارهی گس 
اي عےء شمعیں دارا سار ررادی فہیر راي باکت پا ق عل 
۔ اسنے بابد با کتري قاق سالم وعو ار وتاه گوار کی غوط نا ا یڈ تسا ذو 
سے تیذا اک سی اش آلڑاشی دعبد و مات اوق ب خی از راع انبا تشر ت غا که 
" سای است. (اعا همه ی سا تا اک رأبدعار یع سے ف ادها چگ وہ راماجحت وارلّے 
اکتري هايی است. که بلقت با گر دت عحذد اتش ها یھی کس لگا کوارش, 
ی حول 
بعد تیچ نی ختان مره علاقه کر انها ات ۸ سمرلا با لے نربخهه واز فسراہا 
طآر زبابی آر ارریة هات ودرخی عات درست حی‌توه ماد» فتاہی اسلی آن کلم لست. که 
بد کرو و رش ما گنی ها سال در رود پر رگ لک میک حم یں تم بوعی فیس نار 
که عطم نمی لود ونه از سن بردن ضادهشد و له دلشلیی عبر لت رود داسو رهطم ئگ 
سے الک کلم ربت کی و آم- یز ہا سر اش ال تابدن ےار عاو یف انست. این | 
عی نو زد تست اج و یہ سس خی زرا کسالی. آله عد امان او دار قوب جع لے 
گا شی | نها می شود ناس يسك 
عه سح و سای اگ سابل به خوردن فطلقاقٰ کوک نی هنن تید بیقر نکب سرت وردان 
| گوشت مرخ و ماع روت یه جال یه سرا هام وشت هالا ایی بروید 
گوشت رھز مایت چافی می‌خوو رتو تما بی الد ممعولبت رید گی به عوردن گزتتهای 
ہدوچ چر- ی الع ماع و سر غ الام فف با بر ساب کوت ے ار مز لس ارتل ت و 
گر تفنو ت چرنے و نع ماهنها خط ر الا بس فان رود بر رگ را افش م د تد 
جرا که ماد گوشست فرعم جریں بالا سي اننا 
چس ترا مت سم سی دا خلا تام مان ان کس سی ور قهر ای منم خی 
از ایب سک که نگ رای در خر و آولوش می گنن. 
۱ ژغال تة بر تارلز اصن اا لت یه فی عتجینعی تول کا EER‏ تر و بلق را پاننز بل رید و ازاف :غاب 
سات | لاعت عام یکر تم هه جاگ و ابر ہکات هم رما به دشم جاو کبری می کید لات لم ھا زی کی 
ددن گنک مي قد ویتائینی | وغول معدنی دوجود آل که مرتلا په بینارئ سیا کد ختم ابات 
«م ی اک و ا ا ق از تايه رل سال الت د این ادوبه به عتوان لک رلا خان سہار دلا 
. 2 / ترالق از ہے ہرخن حالت توغ بلح عا حتف یز دسا فان اش تھا و 
از فو ملا ما نتر است که ناد رح ااال مقسرف فيد جرا 
و که مخسرق راد رتعبیل می‌ترآاد صیجه سکرس دا ده باشد و عوردن 


سداد تدر یر ابه سختیهای ج اتی عدب ن طستیم 


ےرت 


ا کو 


زیر نظر ت ر 


"محمد رضائیان" روزنامه نگار و نویسنده باذوق که همواره -خواسته 
و ناخواسته -در جستجوی کشف معنا با جلوه‌هایی از ایمانی عمیق و 
ریشه‌دار است. در داستان کوتاه "پدر " یک مضمون راز آمیز دیرین را در 
قالب موضوعی بدیع و تازه در باز آفر ینی هنر مندانه عرضه می کند. 

از این نویسنده فروتن و باتجربه تاکنون چند داستان خواندنی و گیرا در 
این مسابقه به چاپ رسیده است. 


حرم در آن ساعت آنقدر شلوغ نبود که نشود 
صدای گریه و التماس مردی سپیدمو را که با 
انگشتهای لرزانش ضریح طلایی رنگ را چسبیده 
بود شنید. حتی با اینکه اعراب مفهوم جملات ادا 
شده این مرد را متو جه نمی شدند اما مطمئن بودند 
اینطوری اشک می ریزد و نام حسین (ع) را زمزمه. 
که نه» فریاد می کند. اير انیها هم فقط متوجه شدند 
که او برای فرزندش التماس می کند و شفاعت از 
آقا می‌خواهد. همه کنجکاو شده بودند. اما کسی 
نه جرات می کرد و نه دلش می آمد که خلوت او 
رابه هم بزند. حتی خادمین حرم که کمتر اجازه 
می‌دانند کسی اینگونه به ضریح بچسبد. او را به 
حال خود واگذاشته بودند تا آرام گیرد. 

ساعتی گذشت و مرد آرامتر شده بود و حالا 
فقط صدای هق هق گریه‌اش شنیده می‌شد. 
آنهایی که جلوتر آمده بودند حرم را ترک کردند 
و افراد جدیدتر که شاهد آن همه التماس و دعا 
نبودند توجه زیادی به او نداشتند. مرد ضریح را 
بوسید و عقب عقب به سمت درب خروج رفت. 
چشمانش کاسه خون شده بود. اما در چهره‌اش 
حاجت خود را گرفته است. اینها را خادمی دید که 
تمام آن مدت مبهوت این مرد شده بود. مردی 
که ساعتها برای فرزندش دعا کرده بود و خادم 
ایرانی حرم جملات وی را شنیده بود. 

او که یاد گرفته بود در زندگی مردم دخالت 
نکند و در دعاها و نیایش‌ها و خواسته‌هایشان از آقا 
امام حسین(ع) کنجکاوی نکند. حالا اما هر کاری 
کرد نتوانست نسبت به این هموطن خودش 
بی‌تفاوت بماند و حرفهای او را نشنود. مگر 
بچه او چه بیماری یا مشکلی داشت که اینگونه 
باسوزو التهاب درونی از آقا شفاعت اورانزد 
خدا می‌خواست؟ با خودش عهد کرد که هر چند 
رفع کننده مشکلات کسی دیگری است که اگر 
بخواهد انجام می‌دهد. اما اگر کمک مالی مورد 


کے 


داد سد 

مرد از حرم خارج شد و خادم او راتاصحن 
دنبال کرد. مرد دوباره رو به سمت ضریح کرد و 
چیزی گفت و بعد بر گشت و به راهش ادامه داد. 
خادم صدایش کرد: آقا. 

مرد برگشت وبه خادم و لباسی که برتن 
داشت نگاه کرد و گفت: بامن هستید؟ 

خادم جلو آمد و دستش رابه سوی او دراز کرد 
و دست داد. چه دست تبداری داشت ان مرد! 
گویی که ساعتها در آتش تب سوخته بود... 

گفت: سلام. عذر می خوام که مزاحم شما 
شدم. من خادم حرم هستم و ایرانی و از همه 
مهمتر یک پدرم. نه قصد دخالت دارم نه فضولی 
بیجا. اما از اولی که آمدید متوجه شما شدم. ديدم 
که سوختید و التماس کردید و بدن تبدارتان هم 
می گوید حاجت بزرگی دارید. 

خادم به سوی حرم اشاره کرد و ادامه داد: 
حاجت دهنده و شفیع انجاست. اما من حقیر هم 
می‌خواهم اگر کمکی از دستم بر می‌آید به احترام 
اقا دریغ نکنم. 

مرد نگاهی به حرم کرد و آهی کشید. گویی که 
دوباره همه چیز را به خاطر آورد. بعد به خادم نگاه 
کرد کونی مساو رتشا | و آورا هل یه کم 
امین کرده بود. نمی‌دانست جرا اما دلش خواست 
بااوحرف بزند. با خادم به سمت حوض آب 
رفتند و بر روی لبه ان نشستند. خادم ساکت بود 
و به چهره مرد خیره شده بود. مرد زياد او را منتظر 
نگذاشت و آهی کشید و شروع کرد: 

پسر من جوانی بیست و پنج ساله است ازدواج 
کرده و ینک بچه دارد. هفته پیش یک شب در 
منزل ما بودند. همسرم پایسش درد می کرد من 
رفتم و چایی ریختم. موقعی که می‌خواستم ببرم 
استکان چایی داخل سینی سر خورد و چپ شد. 
نوہ من کنارم بود و مقداری از آن روی دستش 
ریخت. داغی چای و کودک بودن او باعث شد 
فریاد بزند و گریه کند. سینی را گذاشتم و به طرف 


٦‏ مرداه ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


قالےے یاس ییون 


نوه‌ام رفتم و اورابغل کردم. با اینکه چیزی نشده 
بود. پسرم جلوی همسرش فریاد زد: 

وی ار موی کا 

وبعد بچه را از دست من گرفت و کشید. 
حرف و عملش قلب من رابه شدت شکست. 
غرورم را جلوی مادر و همسرش له کرد. بعض 
گلویم را گرفت. به بهانه تمیز کردن سینی به 
آشپزخانه رفتم و بدون اینکه بخواهم قطره اشکی 
از چشمم آمد. مادرش هم به شدت دلگیر شد. 
آن شب پسرم عذرخواهی کرد و رفت. اما من 
ترسیدم. از قلبی که شکست و از اشکی که ریخته 
شد. از دل مادری که شکست. 

موقع خواب و نماز صبح بارها به خدا گفتم که 
پسرم را بخشیدم. اما آرام نگرفتم. ترسیدم که دل 
شکسته‌ام کار خودش را بکند و پسرم مورد توبیخ 
خدا قرار بگیرد. با خودم فکر کردم که چه کار 
کنم.می‌دانستم که خدای رحمان. حسینش (ع) 
را خیلی دوست دارد و شفاعت حسین(ع) را رد 
نمی‌کند. همانجا از او خواستم که شفاعت کند. اما 
باز هم آرام نگرفتم و گفتم باید بیایم همین جا. کنار 
ضریحش به پابوسش. و شفاعتش را از او بخواهم. 
نمی خواستم تم آن قطره اشک سیلی شود در زندگی 
پسرم. نمی‌خواستم آن قلب شکسته سالها بعد که 
بچه‌اش بزرگ شد بشود مایه شکستن حرمت 
پسرم جلوی نوه‌ام. و این شد که سریع راهی کربلا 
شدم و آمدم وحالا حشم می گوید که دعاهایم 
گرفته و خدا او را خواهد بخشید. 

خادم حرم می‌خواست چیزی بگوید. اما جمله 
مناسبی پیدا نکرد. با پشت دست اشکش راپاک 
کرد و بلند شد. دوست داشت دست این مرد را 
که این همه راہ را فقط برای درخواست بخشش 
فرزندش که دل او را شکسته آمده بود. ببوسد اما 
قطعا مر د سپید مو اجازه نمی داد. خم شد و سر مرد 
رابوسید و گفت: خوش به حال آن فرزندی که 
پدری چون شما دارد و خوش به حال همه ما که 
امامی چون حسین (ع) داریم. 


ساراقبادلو-''اندیشہ''کرج 


+۶ وھ‎ ۰۹٥ 
مهدوی آسیابر" که به نظر می‌رسد‎ 
سی نیش‎ 
جوان و با استعداد است. به لطف‎ 
رکه‌ای از طنز نشان از دوق و تشاط و‎ 

تخیل چالاک یک نوقلم دارد. 


فولاد آبدیده شدهام. شاید بپیرسید چرا 
است رشید و کوتاه قد شیرین زبان و ترش 
رو مھربان و سنگدل. او با داشتن این همه 
مورد استفاده قرار می‌دهد و بیش از حد از من 
کار می کشد و مثلاً از کوه و دشت و صحراو 
بیابان. همانند آهویی تیزپا می‌دود. بدون آن که 
توجهی به اندازه تحمل من و احساساتم داشته 
باشد. 


پیام و پاس ِ 


سذ 

× خانم فاطمه رنجبر -لنگرود 

''جغد شوم''شما نوشته‌ای است ضعیف. به 
ص۹ وتا با بک 
ہار مصرف ار های عام ا اقا 
توصیه می کنم دست کم دو سه سال به مطالعه 
جدی و عمیق بپر دازید و برای شناختن زند گی 
دراوت ان ده سس موی رافعال ار 
موفق باشید. 

× خانم زهرا موسوی راد-؟ 

صاعت قش شما در بهتر ین حالت بک 
دلنوشته به اصطلاح عاشقانه است. توجه داشته 
باشید که بدون خواندن و بازخواندن داستانهای 
درخشان و قوی و فراگیری تکنیک داستان 
نویسی نمی‌توان داستان نوشت. 

× آقای محمدرضا شردفی -تهران 

نوشته بدون عنوانی که فر ستاده‌اید حاکی از 
قریحه خلاق و قدرت تخیل شماست. بیشتر و 
دقیق‌تر مطالعه کنید و بدون‌شتابزد گی بنویسید 
و بنویسید. موفق باشید. 


من هم تا امروز طاقت آورده‌ام و سعی کرده‌ام 
داغان نشوم؛ هر چند. مندرس شده‌ام. ولی دلم. 
یعنی کفی‌ام. مثل شخصی است که دوران کود کی 
را پشت سر گذاشته و در عالم جوانی سیر می کند. 
چند روز پیش سنگی بی گناہ در کنار خیابان برای 
خودش چرت می‌زد. ناگهان صاحبم که دست هر 
چه شیطان را از پشت بسته» به طرف آن بیچاره 
رفت واز من خواست به کمرش ضربه‌ای تند وارد 
کنم.اما من از این عمل خودداری کردم. او بدون 
توجه به احساس لطیفم پایش را عقب برد و کمر 
آن بینوا را با نوک من نشانه رفت. من تا خواستم 


۳ خانم مرضیه خنیاب‌زاده ؟ 


و تفا وف س ادها تس انه‌های تحص و 


روشنی از استعداد و توانایی و خلاقیت شما در 
عرصه داستان نویسی دارد. پیشنھاد می کنم به 
خواندن قصه های یک بار مصرف نشریه‌های 
عوام پسند اکتفا نکنید و داستانهای ارزشمند و 
ماند گار نویسند گان حقیقی تاریخ بیش از صد ساله 
داستان نویسی ایران راهم بخوانید. املای کلمه‌ها 
را ار ١‏ 
بنویسید آن -آمده-بروم. برایتان تندرستی و 
شاد کامی آرزو می کنم. 

× خانم نسترن جلیلی -تهران 

با تامل بر نوشته‌ای که باعنوان ''امیدی برای 
بازگشت." فرستاده‌اید. می‌توان ذوق و استعداد 
مطلوب شمارا در کار نویسند گی خلاق دریافت. 
پیشنهادم این است که با یسک برنامه‌ریزی 
متمر کز به گونه‌ای پیگیر و پیوسته مطالعه کنید 
و داستانهای قوی و درخشان نویسند گان تاریخ 
را ریا را 
و بازخوانی کند. برایتان تندرستی و موفقیت آرزو 


اعتراضی کنم. دیدم با سر دارم به پهلوی آن 
سنگ بینوا می‌خورم... 
در این هنگام از خواب پریدم و حس کردم 
فر وشنده قصد دارد مرا از ویترین بردارد و به 
سان دض گا در رات عش مارا 
بازی کرده بود؛ بفروشد. 
من که در عالم رویسا در جریان آیندهام 
قرار گرفته بودم فروشندہ رابه کناری کشیدم 
و کل ماجرا را برایش تعریف کردم و گفتم به 
شرطی از آن خریدار می‌شوم که قول بدهد با 
سنگها مهربان باشد و هر روز مرا وا کس بزند 
وسا رابت احفیاط و اتضاف از من کارکدے 
فروشنده نیز به خواسته‌ام جامه عمل پوشاند 
و درپشت کاغذ خرید. قرار دادی مبنی بر 
خواستهای یک کفش نو تنظیم و تسلیم خریذار 
کرد. خریدار با خنده‌ای شیطانی قر ارداد راامضاء 
کرد و به سرعت مرا پوشید. بعد با خونسردی 
و آرامش در براہر دیسدگان کفش فروش کاغذ 
خرید راروی زمین انداخت و مثل کسی که طبق 
عادت ته سیگاری را زیر پایش خاموش می کند. 
با قرارداد رفتار کرد. 
صاحب کان هم در ار حرکت خشن و 
رفتار بی‌ادبانه صاحبم. تنها کاری که کرد این 
بود که با لبخند پولهایی را که بابت فروشم از او 
دریافت کرده بود. بشمارد... 


× خانم مریم ورپشتی -تهران 
داستانواره‌ای که زیرعنوان ور و 


نوشته‌اید آشفته است. پیشنهاد می کنم در 


خلوت خودتان و از دید گاه منتقد درونی‌تان 
یکی دو بار آن را بخوانید و مرور کنید. بی گمان 
نارسایی و کج تابیهای محتوایی و ساختاری‌اش 
رادرخواهید یافت. از شمانویسنده کوشاو خوش 
قریحه که چند داستان گیراو خواندنی‌تان در 
٦[‏ ۰ ۱ "۰" 
۳7ط سرت 
شاد کام و پیروز باشید. 

خانم تا را آجریان- مبارکه اصفهان 

نوشتن داستانواره "آب چی شد؟" به قلم 
شما که سیزده سالگی را می گذرانید. بدون 
تردید نشانه‌هایی روشن و نویددهنده را بروز 
می‌دهد که از قریحه‌ای خلاق و قوی برای 
داستان نویس" شدن بر خوردارید. 

مطالعه همه جانبه را ادامه بدهید و 
نوشتن رابه طور منظم دنبال کنید. در 
انتظار خواندن داستانهای تازه‌ای که خواهید 
نوشت. برایتان شادی وخوشبختی پایدار 


آرزو می کنم. 


اطلاعاتھفتگی شمارہ ۳۸۵۰ ۳١‏ 
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ڈاستان د شه ار 


ذیست امادد 1 


دافت 


کر دن دشو ار است 


کمتر کسی راپیدامی کنید که اسم جنوب و 
آبادان رابشنودامابه یاد سمېو سه نیفتد. سمبوسه 
جزء غذاهای جنوبی است که طر فداران بسیاری 
دارد.در این شماره برای شما طرز تهیه سمبوسه 
را آماده کردہ ایم, با ما همراه باشید و از درست 
کردن این غذای خوشمزه لذت ببرید. 


ابتداپیاز را رنده میکنیم و با گوشت مخلوط 
کرده و در کمی روغن سرخ می کنیم. سپس نمک. 
زردچوبه و فلفل (سمبوسه معمولا تند است. ولی 
7 داه د اناا 
کنید) و یک فنجان آب درون گوشت سرخ شده 
می ریزیم و می گذاریم تا گوشت بپزد. 


سیب زمینی پخته رارندہ کرده و با جعفری خرد 
شده به گوشت اضافه می کنیم. در صورت تمایل 
هم می توانید از قارچ استفاده کنید. نان لواش را که 
روی نان می‌گذاریم و به شکل مثلشی آنها را 
می پیچیم البته در ادامه طرز پیچیدن نان سمبوسه 
را توضیح خواهم داد. 

در ظرف گودی روغن می ریزیم و وقتی داغ شد 
کنیسد. همین طور اگر تخم گشنیز به آن اضافه 
کنید خوشمزه و معطر می‌شود. (تخم گشنیز یک 
قاشق غذاخوری) با ۶ عدد نان لواش, ۱۸ عدد 
سمبوسه درست می‌شود و در نهایت سمبوسه‌ها را 
می توانید با سس گوجه فرنگی میل کنید. 

نکته: مراقب باشید که نان لواش در حین پیچیدن 
یکی یکی از کیسه در اوردہ و اضافی ان را درون 
کیسه نگه‌دارید تا نرم باقی بماند. 


طرز پیچیدن نان سمبوسه: 


نان را به صورت مستطیل می بریم و در گوشه 
چپ. مقداری از مواد را می گذاریم سپس گوشه 
نان را روی مواد می اوریم. یک ضلع مثلث ساخته 
می‌شود در مرحله بعد باید ضلع دیگر آن را 
بسازیم. در نتیجه نان سمت راست را روی مواد 
می‌آوریم. بدین ترتیب ما دو ضلع از مثلث را 
ساخته ایم. در واقع ما د و ضلع بالایی مغلت را 
داریم. ولی مثلثمان ضلع پایینی ندارد. در نتیجه 
میزان نان باقی مانده که در پایین مثلث دیده 
می‌شود راز زیر مثلث رد می کنیم تا ضلع سوم نیز 
سا هايس در مهم عظلت اجاد 
شده و ما یک تکه اضافه نان هم داریم که می‌توانید 
آن راروی سمبوسه بیاورید. اگر به سمبوسه‌های 
حاضری نگاه کنید. معمولاً یک تکه نان اضافه هم 
روی آن قرار دارد. 


دسر؛ پود ینگ کاراملی 


دسرها نقش مهمی در زیباتر ساختن میز 
غذای‌مااشامی کید اک نه دنال یک دسر 
ساده» خوشمزه و مجلسی می گر دید. ما به 
شما پودینگ کاراملی را پيشنهاد می کنیم. 
پودینگ کاراملی از دسته دسرهای کاراملی 
است و طر فداران زیادی دارد. 


"ا مرداد۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


رصن مس 


77 ار فا 
وروی حرارت قرار دهید تاسفت شود و حالت 
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و اجازه دھید تا شکر در شیر به خوبی حل شود. 
در مرحله بعدی پودر وانیل نشاسته. تخم مرغ 
۸ 7 ص."'" 
وآن رابه خوبی هم بزنید. نیمی از این تر کیب را 
به قالب شیر و شکر بیفزایید و آن را روی حرارت 
ملایم قرار دهید. نیم دیگری از مخلوط راتا 
شکلات تر کیب کنید و آن را روی حرارت قرار 
دهید تا مخلوطی یکنواخت به دست ور 
وقتی هر دو مخلوط غلیظ شد. آنهارااز روی 
حرارت بردارید و یس از خنک شدن نیمی از 
لیوان را با محتویات ظرف اول و نیمی دیگر را با 
محتویات ظرف دوم پر کنید. سپس دسر را در 
بخچال قر ار دهید تا خنک شود. می‌توانید پس از 
| ساعت سطح دسر را با خامه, براده شکلات. میوه 
و شکلات داغ تزیین کنید. 


از میان مطالب و گزارشهای شماره ۴۱۸ مجله, 
بھترین و مناسبترین مطلبی که می توانست برای 
شما خوانند گان ارجمند.هم خواندنی و هم جذاب 
باشد. مقاله‌ای است به قلم حمزه سردادور تحت 
عنوان "این گنجینه گرانبها یا در کوچه حمام‌چال 
دفن است یا در رستم آباد شمیران." 

سردادور در ابتدای مطلب توضیح می‌دهد که 
چون قبلاً در مطلبی در مورد دو تن از شاهزاد گان 
قاجار که هر دو لقب شعاع السلطنه داشته‌اند 
ذکری از ثروت حاج عبدالکر یم قندهاری به میان 
آمد که خود را اهل هند و تبعه انگلیس معرفی 
می کرد و ثروت بی حد و حصری داشت که با 
خزانه دولت ناصری برابری می کرد به نحوی 
که حتی خانه شعاع السلطنه در گروی او قرار 
داشت. جمعی از اولاد حاجی عبدالکریم به او 
گلایه می کنند که چرا از سرنوشت این ثروت 
فراوان هم نگفته‌اید که به چه روزی افتاد. بدان 
نحو که یگانه فرزند حاج عبدالکریم و تنها وارث 
او محتاج نان شب شد...از همین رو دادور به 
ماجرای ثروت حاج عبدالکریم می‌پردازد: 

با جا E‏ 
در آن زمان که بودجه دولت ایران در حدود پنج 


کرور تومان بود بدیهی است که آوازه دولت حاجی 
قندهاری که از هفت کرور متجاوز بود در سر اسر 
ایران پیچیده و دیگ طمع شاه و درباریان را به 
جوش آورده بود ولی حاجی تبعه دولت انگلیس 
بود و تیغ کسی نمی‌برید. مرحوم میرزا آقاخان 
نوری که از طماعترین وزرای ایران به شمار می اید 
شاید به دستور خود شاه نقشه کشید که این مال و 


دولت سرشار را با خون دل به کنار آورد. 

او با خدعه و تطمیع کاری کرد که حاجی عبدالکریم 
وا رار تع ان خرن 
سجل کردہ که من پناهنده دولت انگلیس نیستم 
بلکه یک تن از رعایای ایران هستم و کارداران 
ایران بر جان و مال من حکومت دارند و نگارشی 
چند که از وزرای دولت انگلیس داشت. به وزارت 
خانه ایران آورد که رعیت ایران است..." 

حاجی به تابعیت ایران درمی آید . از قرار معلوم 
در آن تاریخ عمرش به لب بام رسیده بوده و پس 
از چندی فوت می کند و آن همه ثروت به یگانه 
فرزندش آقا غلامحسین می‌رسد. 

ناصرالدین شاه در ایوان یکی از کاخهای شمیران: 
دوربینی به دست گرفته و اطراف را تماشا می کند 
تااز حال و روز گار رعایای خود خبردار شود. در 
جاده ''رستم آباد " کالسکه‌ای رامشاهده می کند که 
درونش با اطلس و منگوله‌های آبی رنگ مزین شده 
و اطراف کالسکه را جند سوار گرفته, با دبدبه و 
طمطراق در حر کتند. شاه که جز خود کسی رالایق 
رفاه و آسایش نمی‌دانسته, بر آشفته می پر سد: 
این کالسکه از کیست که از پادشاهی فقط تاجی 
کسر دارد؟ 

-قربان, این آقا غلامحسین یگانه وارث ثروت 
بیکران حاجی عبدالکریم قندهاری است: ۲ 
-أہا... حالا کارش به جایی رسیده که با من کوس 
رقابت و همسری می‌زند... 

باید گفت که کالسکه سواری در ایران سالیان دراز 
منحصر به شخص ناصرالدین شاه بود و هیچکس 
غیر از شاه حق نداشته کالسکه سوار شود. مرحوم 
اعتمادالسلطنه مورخ دوره سلطنت ناصر الد ین شاه 
در ضمن شماره کارهایی که شاه از راه بنده‌نوازی 
و رعیت پروری انجام فرموده می‌نویسد که در 
فلان سال شاه اجازه داد که شاهزاد گان و وزرا هم 
می‌توانند کالسکه سوار شوند. 

درهر حال, شاه کالسکه سواری آقا غلامحسین را 
بهانه قرار داده و حکم می کند که همان روز جمعی 
فراش و سرباز به خانه نامبرده حمله کرده و هست 
وسن رافیظ خی اضاق اام رن" 
از نواده‌های حاجی قندهاری تعریف می کرد که 
خانه حاجی نامبرده در کوجه حمال چال 
اول بازار عباس آباد واقع 
بوده و تا جند سال پیش 
خانه مزبور با همان طرز و 
بنای دیرین پابرجا و جای 
سرنیزههای سربازان 


مطلب این هفته از اطلاعات هفتگی شماره ۴۸ -۲۱ مرداد ۸ بر گزیده شده است. 


هفتاد سال پیش در همین هفته 0 


شاهی در اطاقها و زیرزمینها نمایان بود. 

سربازان و فراشان دست به غارت می زنند. عیال 
حاجی که جان یگانه فرزند خود آقاغلامحسین را 
در خطر دیدہ و سخت نگران و پریشان بوده با یک 
بقچه پر از جواهرات رنگارنگ به پشت بام رفته و 
از انجا جواهرات را مشت مشت به میان سربازان 
می‌ريخته و فریاد می‌زده که این همه بردارید و به 
جان پسرم رحم کنید.فراشان و سربازان شاهی 
هرچه بوده می برند و اثری جز جای سرنیزههایی 
که در جستجوی گنجینه جواهرات به در و دیوار 
می‌زنند باقی نمی گذارند. 

به طوری که آقای مصباح کریمی تعریف می کند 
حاجی عبدالکریم قندهاری علاوه بر خروارها 
طلای مسکوک که با قپان به این و ان تحویل 
می‌داده و می‌گرفته. گنجینه‌ای بس گرانبها از 
جواهرات سنگین داشته که در جایی پنهان کرده 
و جز خود او کسی از محل آن خبردار نبوده و 
روزی که اجلش نزدیک شده و چشم از جهان 
فی پو شیده اسب خود را احضاز می کند تا مخل 
کت رانشان دهد ولی درحال احتضان ڑپائش 
بند آمد و این راز رابا خود به گور می برد. توانگر 
نامبرده خانه‌ای در تهران کوچه حمام چال و باغی 
در رستم آباد شمیران داشته و مسلما آن گنج 
شاهانه در یکی از این دو نقطه نهان است تا نصیب 
کدام سعادتمندی شود. 

چه بسا گودهایی که در خانه حمام چال به اميد 
یافتن گنج کندند و به محل دفینه پی نبردند. 
درختان تنومندی را که گم ان می‌رفت گنج در 
زیر آن نهان است در یبلاق رستم آباد از بیخ 
بر کندند و اثری از گنج ندیدند. هست و نیست آقا 
غلامحسین را از دستش گرفتند. به روز سیاهش 
نشاندند ولی دست از سرش برنداشتند. به گوشه 
زندانش انداختند تا بلکه از راه عقوبت و شکنجه‌هاء 
گنج را نشان بدهد. آقا غلامحسین را در جوار خانه 
میرزا سعید خان وزير دول خارجه زندانی کردند 
و زیر نامبرده را که می گفته مار رااز سوراخ پیرون 
می کشد مأمور ساختند که به هر زبانی شده. با وعده 
و وعید یا شکنجه و تهدید محل گنج را کشف کند. 
این ماجرا دو سال طول کشید و نتیجه نبخشید. بلکه 
جان زندانی فلک زده به لب رسید.آقا غلامحسین 
در رو زگار دولت و کامرانی نوکری داشت به نام 
"صمد " که هنگام سواری جلودارش بود و الحق در 
نمک شناسی و وفاداری نظیر نداشت. 

نوکر باوفا گاهی سری به ارباب دیرین می زد و 
دلسوزی و همدردی می کرد. در یکی از روزهایی 
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کستند که سیت ډه ما دخشیده شدہ اند 
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بقیه در صفحه ۴۱ 


سهراب صفادار 


آنچه در تصویر می بینید یک ابر چوب است. این چوب حاصل تلاش گروهی در دانشگاه 


است اماشش برابر از ان سبک تر است. برای شکستن | ن به ده بر ابر نیروی بیشتری نیاز 


است و همچنین می توان در فر آیند تولید. براحتی آن را به دلخواه شکل داد. در اولین مرحله, 
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پرند کان | تش‌ساز 
وقتی به دلایل وقوع آتش سوزی در جنگلهای استرالیا در تابستان فکر می کنید. 
خاموش نمی کنند. اما مطمئنا فکر نمی کنید که تعدادی از پرند گان هم در این 
استر الیا به دست آمده است. حداقل سه نوع پرنده شکاری وجود دارد که در 
کت ترش انش سوز بهانفش دارند. یک کارشناس جعرافیا وتو سنده نشتال 
جغرافی گفت: "ما هیچ دلیل دیگری پیدانمی کنیم. اکثر اطلاعاتی که به دست 
آورده‌ایم به لطف همکاری مردم بومی بوده است و احتمالاً نزدیک به ۰ هزار 
سال است که این موضوع رامی‌دانند . چند نوع از پرند گان شکاری از جمله 
شاهین, با حمل کردن چوبهای شعله ور در منقار خود یا پنجه‌هایشان, آتش را 
گسترش می دهند. آنها می‌توانند این تکه جوبهای شعله ور راحتی تا ١‏ کیلومتر 
بیاندازند. اینطور که مشخص شده. مردم بومی قبیله‌ای استرالیا مدت زیادی 
ا و تک سک RG‏ 
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٦‏ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


yy ےک‎ yT 
این عینک مخصوص تا ساخته شده است. اما هدف از این کار سر گرمی و سوژه‌ای برای‎ 
عکاسی نبوده است. بلکه عده‌ای از دانشمندان عینک سه بعدی برای این حشرات ساختند‎ 


چوب رادر مخلوطی از سدیم هيدرو کسید و سولفات سدیم می‌جوشانند. سپس در مرحله 
دوم با پرس داغ و بسیار پرقدرت. فشر ده می کنند, به قدری که دیواره سلولها شکسته شده 
و نانوفیبرهای بسیار محکمی تشکیل می‌شود. چگالی حاصل از این فر آیند است که این 
استحکام را به چوب جدید می‌بخشد. از این چوب می توان در ساخت بدنه خودرو ساختمان 
ا و هواپیماها استفاده کرد. در واقع هر جایی که از فولاد استفاده می شود می توان این چوبها 

ر راجایگزین کرد. همچنین تجدیدپذیری این چوبها و امکان تولید آن از چوب در ختانی که 
سریعتر رشد می‌کنند. مزیت دیگر ابر چوب است. این تیم در پروژه دیگری نوعی چوب 
شفاف ساخته‌اند که می تواند در آینده جایگزین شیشه و پلاستیک شود »در حالی که از منابع 
3 بهتر و مناسب‌تری تهیه می‌شود و جایگزین بسیار برتری خواهد بو 


سے ۳۳ سس سس ص 


را ارت ےج ۳۳ ۰" 
۷ ۹ ۶ دلایل ی رای ک رکو درا اراج اا 
چرااین پر ند گان آتش‌سوزی راہ می اندازند؟ به گفته برخی کارشناسان نشنال 
جرا این ای ار ای او ها کک کد جون 
جانوران و حیوانات کوچک برای فرار از آتش مجبور می‌شوند از لانه و پناهگاه 
خود بیرون بیایند و براحتی توسط پرند گان شکار می شوند. پرند گان تنها باید 
اند کی در جهت مخالف 
شعله‌ها منتظر بمانند تا 
انواع و اقسام شکار و غذا, 
داوطلبانه به سمتشان 
بیایند. اکنون با یافتن این 
پدیده. مسئولان کنترل 
آتش‌سوزی و حفاظت از 
محیط زیست می توانند 
برنامه‌ای ند وین کد که 
این رفتار پرندگان را هم 
کت 


وبه کمک آنھا می توانند اطلاعات بیشستر درباره بینایی سے بعدی بدست آورند. این تیم 
محققان دانشگاه نیو کاسل» نوعی جدید از بینایی سه بعدی که به بینایی استریو هم مشهور 
است رادر حشرات کشف کر دند و برای اولین بار بینایی استریوی حشرات رابا بینایی انسان 
مقایسه کردند. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در پشرفت عملکرد دیداری و شناسایی 
استفاده شده در رباتها بسیار مؤثر باشد. انها فهمیدند که فقط انسانها نیستند که از بینایی 
استریو بهره می‌برند. این بینایی. همان قدرتی است که می توانیم فاصله‌مان تا اشیایی که 
می‌بینیم را تشخیص دهیم. در برخی حیوانات هم این توانایی وجود دارد اما تا کنون. مانتیسها 
تنها حشرات دارای این قدرت هستند. عینکهای سه بعدی مخصوص تلویزیون. تنها برای 
چشمانی که این قدرت را داشته باشند کار می کنند. به همین دلیل است که این عینکهای 
کوچک ساخته شده‌اند. آنها بعد از قرار دادن عینک روی چشم مانتیس, یک فیلم سه بعدی 
از شکار مور د علاقه او را برایش نمایش دادند و مشاهده کردند که مانتیس برای شکار کردن 
هجوم می آورد. تفاوت مشاهده شده این است که چشم 
این فاصله را تشخیص 
درک این تفاوت. به ساخت رباتهایی با قابلیتهای دیداری بسیار قویتر کمک می کند. 


انسان در تصاویر ثابت هم می‌تواند 
دهد. اما مانتیسها تنها اشیای متحر ک را می‌توانند به این شکل ببینند. 


پایان شکار 
مقر این برلي تلاو سے قاتونی و به عط انتاختن حبوانات در عبع تخوریت 
بت وک جر سل انا کرحت ماو وی ا ارتا 


اوسفوط از تس ود از دست وا ناس ره ای 0 


کوسه ماقبل تاریخ 

بہرقرس: انور مهم ہار برع پا اش اپن کور یک گوس گر للت | سے 
ا لته ہن ساعی اس طالهر شنالسان آن پا شاا بی و اطلامانی را للك 
زرف انا اما با الوا اسي | له مھ سال سے اه لے وک وای 
گم اد ہم ساب میر سد ارات لوا ی قر سن طول سے مازارے سے ہے کچ 
بگی از آمها عنوان ہے نزن حاموم وغیں رابه جو فغ فاس مهد دانشسای با 
خیقالجه فقيل ٹر این اوه ۶افت موجه سے لقره انه ۱۳ لالا سی 
جار ایی حتودا مرس ال ۰8 18 لادی میاه شب اس ان شاب اا 
نس رخوم ی ات را کا عیفر بات از 
انس اور چون توا.س تهیتی از هخزن ند گی ت پراي ی سین 
علعات. سے نچ 0 اج میتی وو رر رہ آل سے تآنست. ےد 
سس شاش می مر دس هیچ یں مغ ھی سال د ود ۷ سللنپستی رشد 
TT ET ETE‏ سیآ الف گرد عالت 

اوي اا برض بسا اد به گار اہج جچویے ول از پن رآغی 


ہے 


سالہ 5× مک ہھڈی مسٹر دهم ERENT‏ 
هی تاد مود که پر دود وا مس ہس چاہتی لیر حورد وه 
پل ہی ےد اة ارعان زب زر عال جع بای توا د ون ان 
سود کی ار لئے که حیلی‌ها طرش پاایس ار دیگر شکارجیاں عیر فامولير 
سر رسلی سی گر دید علا به عا لو نه فان کے وھ نے قفا تیار گم زعداف 
هستتت وھے یک سیر کہ کے می شود اد یں اس وان راہ ر سیا 
اب کرفی اس ای کےا رچ ر لامر ۲۱۱۵ مسود که با وعدن سومراإ 
کار کون کے ۔گراز وخوبي هرت خاعی سنا کرد وعتی چندین ہام 
هدید به مر ال رای ھال ی ا بحنو اسهد با آمیز د ریات می کرد ایا 
و اور پر طری آر رار قت مسیفه آرَعَأس لن 
فی کے لوتبگام گرد | سر وی جوا و )رف ,ار ستگی 
را ناروعزات پا لا بل عاس نمی د ید حنی رسن چاه نتم شته از او 
دز استرنت تبر من اقب | ھی دا اه ار اعد تع اام بی دی من ب 
اقآ مم رد بارخواست فرٹر گر هام کاتسا سرا عی‌شللست. می همست ه 
ماش کلم بيا و ہی ا 


بای این کار امش انتتد حر ,حالس ات ہن بخ وم تاتي برای پل 
7 ي ماهیان دس انا ففق تشد نع نهد کی آلهانرباره 
کے ای عبلن‌شاب ی آوبت آبن نوع لوسه فرابالان رسپ تین آبهای: 

سرد فی فران داد لن بین حال سی |استيم که لین کرست می تواید 1٠‏ مال 
سر ۳ ٢اا‏ 777560 00 ایتا 
اتی عی کا و گمتر به سم لب می یت تا ضا خاری بر ری 
آن رسود خارد وشت این کرسة عم عاد ای لے یه آں راسمی می تد 
1ر نع زت سانا چو ان ا اا قار شەغ فشا لستعاه واو 
حور | ند ا از | ام تا بام لامغری تات 


سے 


س 7 


رات چہی فلا گر ده لس که لایر ی نج و ریگ یا۶ لوف کا ر نگل 
فز افا سختلف رادم گال یوار جا قات آهر با | قر سرسی هر سڑے ہت فخگلتم اک 
فعیظ رس سے دارف ین نٹ االو ھی دق ها اضر اي اد لت کے د د جھت بہار رہ ہا 
| نے ات رر هیا لی بر تال تفا وک ار + گار ہے رن سی داد ار کن کا 
تزع اتی از لین رر ٹوا ابا پتے ہم لی | از ۱۰۷ ۲ عجرم اعا 

۰ وک واا ۳۰ لج ۶ور ہم ہے ا اضر وه 
مال وعظاری بے ےو گر وهای داصلي بعار جي ۲ تفخ اعام کل انا 
عم لقت سود وس ااه Gag Era‏ و لوق انح تة طني ارد ۴ ای ارات 
اھر تر دبا اسای که سر 
سر لے ور اہی فا سو گس دہ #ي ید ہیں مسظار کے ہی ۸ وا و عردم در اولوت شرام 
ارز شعجین پر وتا ہے ملق عسارر ها اهت رکاپ یر را تا ر سا امام 
ِ ابع ی2 ازند گار اپا تر اریم تلاگی ناک مار ی باق روش مر خان 
دار کر ٣ے‏ جر سا ۲۰۱۴ بوط که امنہر چیں یی مدر لی برا مار زایا ال دی 
اعلام کر هرآ سی ہی یر که سنود ۰۲ الازھ اضر حتیعوت داید سر سابه ادا تھا کہ 
لی نر ہر رد آ یا فاا لاح عمط[ او و معسر طولاحی فا ر رها پارل. کر ده 
گا لے لاح مس یا بش ار سلاعهاي تار را الد کال کے لاٹ ےج خزال ار فت 
گیا کے فی هس اشاس و کے فاداسالد یک شم وق خواهد کے سی لا کون سلع ۸۳ 
ار ددلار برا بر0( SS‏ جال ار عتالہان تب شر طة رظ دالت و قط قارذ ا 
تسف را اسه تعد اشوا صر مهای سو میت ی علق = 


جن اھات مرندالعهارصی داره راب | فقو ارہ تے 


۳۵ 


اعا تفای سمارو ۳۸۵۶ = 


ڪا 


ي 


ہے 


0_- س 


قد یڈہ 


سس 


بر و دز روڑھای توقای سے وت ۱ انس یس 


ھ الت روپ 


وق 


گاهی نگاه کردن به تصاویر برای ما با یک دنیا 
مفهوم همراه است و گاه این مفهومها آنچنان 
عمیق هستند که بر آینده ما هم تاثیر م یگذارند. 
مجموعه تصاویر پیش روی شماا زکانال دنیای 
قد یم به این امید تقدیم شما می‌شود. 


بهروز وثوقی و مایکل سرازین...تصوبری از پشت صحنه فیلم eC‏ شش زنان ‏ قبل از کشف حجاب رضاشاه 
سینمابی «کاروانها» محصول مشترک ایران و امربکاء سال ۱۳۵۶ پارک شھر تھران در سال ۱۳۴۴ پوشش عمومی زنان ٠‏ قبل از 6 لت" 
پمايي ۶ رواډه؟ محصول مسترت ایران و اهر (میدان نقش جهان اصفهان - حدود یک قرن پیش 


نمایی زیبا از مسجد گوهرشاد مشهد در دهه ۵۰ خورشیدی 
و مغازه های اطراف آن قبل از طرح توسعه حرم 


آدامس خرو س‌نسان: 


راباطلا اندازه‌می‌گیر یج 


رستبد ٩‏ در شا ال س جات خر اس نان ٣‏ 
کارنو برای هر سا در ار دد ر بسا هاش معتلت تالی - سای 
باد کنگی وز رد سد خر د س) آداس خر د س سان با کارت شمارددار 
در پاٹ مار 


فقط تا حمعه ۱۰ خرداد فرصت دازید 


جغجغه و فرفره فروش در دهه ۴۰ قرعه کشی آدامس خروس نشان در سال ۱۳۴۷ جمعی از کارکنان رادیو ایران 


٦ ۳۶‏ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


مادثه‌وفبر 3 
تل‌پدر رورا ی تصاحی زمین! 


دو پسر ناخلف برای تصاحب ار ثیه خانواد گی در توطته‌ای ھولناک 
پدرشان رابه قتل رساندند. 

چندی پیش گزارشی مبنی بر تصادفی مر گبار در محور کورزان به 
روانسر به پلیس گزارش شد وبدین تر تیب مأموران به محل حاد ثه 
اعزام شدند و دریافتند که مرد ۰ ۶سلله‌ای در تصادف با خودروی 
پیکان. بدون پلا کی در مسیر بیمارستان جان باخته است. 
۷۶٤۸٥٥٣‏ مشش 
این تصادف آغاز شد واز آ نجایی که خودروی پیکان بدون پلاک 
بوده فرضیه عمد ی بودن این تصادف قوت گر فت و تحقیقات روی 
خانواده‌اين مر دمتمر کز ومشخص شد وی با دویسر جوانشاختلاف 
و در گیری شدیدی داشته است. 

بدین تر تیب ما موران سراغ دو پسر جوانش رفتند. اما فهمیدند هر 
دو بسر بس از مرک پدرشان متواری شدهاند. 

پلیس منطقه در ادامه تحقیقات مخفیگاه آ نها را شناسایی ودر یک 
عملیات غافلگیر انه هر دو نفر دستگیر شد ند. 

متهمان هم در جریان بازجویی هاء لب به اعتراف گشودند و به قتل 
پدرشان برای تصاحب زمینهای کشاورزی اعتراف کر دند. 

یکی از متهمان در این باره اظهار داشت: روز حادثه پدرم را سوار 
خودرویم کردم و به سمت جاده کورزان به روانسر رفتم و درحاشیه 
جاده به بهانه خرابی ماشین اورا پیاده کردم و خواستم چند متری 
جلوتر برود و منتظر باشد و وقتی او پیاده به راه افتاد. برادرم که سوار 
پیکان بود به سرعت جلورفت واورازیر گرفت و بعد از اینکه اورا 


غرق درخون روی زمین دیدیم. متواری شدیم. 
دوپسر جوان‌انگیزه‌خود رادست یافتن سر یع تر به زمینهای کشاورزی 
پدرشان و همچنین مسائل مالی عنوان کردند. 


شکایت عجیب یک پیر مرد 


مرد سالخورده‌ای که مدعی است زن جوانی بانیرنگ و ریاوی را 
مجبور به بر قراری رابطه کر ده است با مراجعه به داد گاه‌ازاين 
زن شکایت کرد. 
جلدروزعش مر و ای ارام ادا اس کت هن 
پیش با خودروام در خیابان می‌رفتم که خانم جوانی سد راهم شد وپس 
از توقف اوراسوار کردم و در بین راه مقصدش رااز او سوال کردم اما 
وی به من پیشنهاد دوستی داد و من مخالفت کر دم‌اما اومرا تهدید 
کرد که‌اگر باوی ار تباط برقرار نکنم با داد وفریاد آبرویم رامی‌برد و 
من هم به ناچار تن به خواسته اش دادم و حالا تصمیم گر فته‌ام علیه این 
زن جوان شکایت کنم چون حالا از لحاظ روحی مشکلاتی برایم پیش 
آمده و می‌ترسم از این زن بیماری لاعلاجی گر فته باشم. 

rie‏ 1 به دنبال طرح شکایت 
اینن‌مردودريافت 
آدرس رن وان 
پرون ده بے زودی در 
داد گاه کیفری‌رسید گی 
خواهد شد. 


واه[ 0 
پدرر هتر 
دختربنگاهدار که‌باهمدستی 
پدرش دو میلی‌ارد تومان 
از مشتریانش کلاهبرداری 
کرده‌بود.از سوی‌پلیس 

بندرعباس دستگیر شد. 

از چندی پیش شکایتهای متعددی به پلیس رسید. مبنی بر اينکه زن جوانی که 
بنگاه املاک دارد. به بهانه پیش پر داخت خانه از متقاضیان پول دریافت کرده 
و متواری شده است. 

بنابر این بلافاصله پر ونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب شهر ستان‌بندرعباس 
تشکیل شد وپیگیری موضوع به صورت ویژه‌در دستور کار آ گاھان پلیس آ گاهی 
قرار گر فت و بدین تر تیب متهم شناسایی و مشخص شد وی با همرآهی پدر خود 
اقدام به دریافت میلیونها تومان به بهانه تحویل واحدهای مسکونی کر ده است. 
بنابراین ما موران باهماهنگی مقام قضایی در دو عملیات جدا گانه پدر ودختر 
کلاهیر دار را دستکیر وبه بلیس | کاهی متتعل کردند. 

تاکنون ۴ ۲ نفر از شا کیان این پر ونده‌در پلیس آ گاهی بندرعباس حاضر ومتهمان 
را شناسایی کرده‌اند و تحقیقات برای شناسایی دیگر مالباختگان ادامه دارد. 


پسرم۸سالد“جا نید رراک رقتا 


پسر ۸ساله گیلانی باروشن کردن خودرویی که روی دندہ عقب بود. 
پدرش رازیر گرفت و او رابه کشتن داد. 

هفته گذشته در پی اعلام خبر سانحه رانند گی پسر ۸ساله‌ای که منجر به کشته 
شدن پدرش شده‌بود. ما موران بلافاصله به محل حاد ثه که دریکی از کوجههای 
حاشیه شهر رشت بود اعزام شد ند ودر نخستین بررسیها مشخص شد که 
پسر ۸ساله در حالیکه خودرو پیکان وانت پدرش روی دنده عقب قرار داشته. 


پشت فرمان نشسته و اقدام به استارت زدن کرده‌است. اما ناگهان خودرو به 


سمت عقب حر کت کرده وبا پدرش که پشت خودرو در حال انجام کار بوده 
به شدت بر خورد کر ده‌است.یدر ۲ ۴ساله رابه سر عت به بیمارستان انتقال 
دادند. ولی به علت شدت جراحات وی جان سپرد. 


ااروژزندتی‌پاجسد 


دختر ۲ ساله‌او کراینی که ٩‏ روز در کنار اجساد پدر ومادرش تنها مانده بود. 
توسط مأموران پلیس نجات یافت. 

دختر ۲ساله‌او کر اینی در حالیکه به شدت د چار سوءتغذ به شده‌بود.به نز دیکتر ین 
يمار تان ادن كور مكل فد 9 ٥‏ ار کشت 
ساعت ۱۱ صبح بود که یکی از دوستان خانواد گی این زوج که بیش از یک هفته 
از آنهابی خبر بود. از مًموران پلیس خواست تابه این موضوع رسسید گی کنند و 
آنها پس از بررسی و تحقیقات به محل زندگی آنها مراجعه کر دند.اما به محض 
ورود به ساختمان ویلایی این زوج متوجه‌ شدند که بوی تعفن تمام ساختمان 
رافرا گر فته است ودر کنار اجساد.دختر اساله‌ای که نای‌حر کت‌نداشت را 
مشاهده کردند.بدین تر تیب اجساد رابه پزشکی قانونی منتقل کردند و دختر ۲ 
ساله رابه بیمارستان ود رکال حاضر او تحت مراقبت ویژه قرار دارد البته علت 
مرگ این زوج جوان هنوز مشخص نشده وموضوع تحت بررسی است. 


اطلاعات هفتکی 1 سما ۵2 ۳۸۵۰ ۳۷ 
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حر ګز نمی خو اهم به واسطه خو استه‌حایم محدود شوم 


© استو ایند 


جوردیئربایددید 
هشدار مهم:اگ ر کسی نمی خواهدقصه‌اش 
در مجله چاپ شود حتما اعلام کند 

با هم به زندگی حمیرا می‌رویم که ۲۲ساله 
است. ده‌سال پیش بامریخ ازدواج کرده که 
حالا ۳۳۴ سال دارد. مریخ برعکس اسمش مردی 
صلح‌طلب و مهربان است. صبری ایوبی دارد و با 
زن و بچه‌هایش با گذشت است. در پر و بال دادن 
به همسرش استاد است. هر گز توی ذوق او نمی‌زند 
واگر حمیرا بگوید می‌خواهم ادامه تحصیل بدهم. 
سه سوت کتاب و جزوه برایش می خرد و می‌گوید 
با خیال راحت برای کنکور بخوان. حمیرا می خواند 
ورتبه می آورد. اگر دوسه ترم بخواند وبگوید از 
این رشته خوشم نمی آید و می‌خواهم در رشته 
دیگری درس بخوانم. مریخ می گوید چه رشسته‌ای 
تا (مکاناتش را فراهم کنم.امروز حمیرا داتشجوی 
مترجمی زبان انگلیسی است. و به کلاسهای نقاشی 
و موسیقی هم رفته و از هر کلاسی چکه‌ای بر داشته 
و خسته شده. او از زندگی ناراضی است. از چیزی 
خوشحال نمی‌شود. معتقد است مشکلش هر گز و 
به هیچ وجه حل نمی‌شود. 

گاهی فکرهای سیاهی وارد مغزش می شود و 
به او می گوید خودت و بچه‌هایت را بکش. هر بار 
مهر مادری و حس جاندوستی(صیانت ذات) غلبه 
کرده و او را از لب بام و کنار داروی مرگ و کبریتی 
بر بنزین دور کرده. او معتقد است شوهرش مردی 
است که هر زنی آرزو دارد زن او باشد. مهربان و 
ولخرج است و روحیه و زبانی سر زنش‌بار ندارد. غر 
نمی‌زند. گیر نمی‌دهد. در کارهای خانه هم شریک 
است. با این حال حمیرانه زند گی رادوست دارد 
نه مریخ را. 

برویم به کود کی حمیرانگاہ کنیم تا ببینیم 
چرااو از چیزی خوشحال نمی شود. 

حمیرا در یکی از شهرهای شمال غربی متولد 
شدہ. پدرش فوق‌لیسانس و مادرش لیسانس است. 
حمیرامی گوید: "تا پانزده سالگی فکر می کردم 
دختر بسیار زشتی هستم چون پدر و مادرم تلقین 
می کردند که دختر بدگلی هستم. در خیابان 
هروقت کسی نگاهم می کرد. غصه می خوردم و 
فکر می کردم چون زشت هستم نگاهم می کنند. 
روزی یکی از دبیرهایی که اولین بار بود که به 
کلاس ما آمده بود. با دیدن من گفت فتبارک الله 
احسن الخالقین. و او بود که به من فهماند دختری 
هستم که زیبایی بی‌نظیری دارم. او به مادرم گفت 
چرا به دختری که بسی خوشگل است. لقب بد گل 
داده‌اید؟ مادرم گفت تا پررو و مغرور نشه." 


تمر کز حمیرآروی این بود که خودش رادر چشم 


اعتیاد به ملامت شنیدن 


شاگرد اول کلاس بود. در مسابقه‌هایی که مدرسه 
نشان می داد می گفتند: آمگه هنر کردی؟ مطمئنم 
سؤالھا | سون بوده که تونستی جواب بدی. شایدم 
تقلب کردی وگرنه از مغز معیوبت برنمیاد نمره 
خوب بگیری." در مهمانی‌ها اگر کسی از حمیرا 
تعریف می کرد پدر و مادرش او راسنگ روی یخ 
می کر دند. عوضش از بچه‌های فامیل که استعداد 
کمی هم داشتند. کلی تعریسف می کر دند و تھا 
راسر حمیرا می کوفتند. حمیرا هر کاری می کرد 
تا توجه و محبت انها را جلب کند. خانه را مثل 
اوشین تمیز و گردگیری می کرد. مادرش نظری 
به خانه می‌انداخت و می گفت: "آرزو به دل شدم 
که فقط یه بار یه کار بی عیب انجام بدی. از تو 
دست و پاچلفتی‌تر ندیدم. نوبری واقعا!" حمیرا 
نشان می‌داد. پدرش می گفت: حیف رنگ و کاغذ 
ووقتی که برای این چیز جرند تلف کردی. نقاشی 
رو در بیار قاب شو بده لازمش دارم. "حمیرا پیوسته 
ازایسن کار خوب به آن کار خوب می رفت تابلکه 
یکی از کارهایش چشم آنها را بگیرد. 

روزی حمیرا با تقدیرنامه مهمی به خانه آمد که 
بود. نه پدر به آن نگاه کرد نه مادر. حمیرا از غصه 
دق کردو کارش به بیمارستان کشید و دو روز گیج 
بود. وقتی به هوش آمد. صدای پدرش 
را شنید که به پرستار می گفت: ''این 
دختر خیلی کودنه. از بس نتونسته 
موفقیتی به دست بیاره که در شان ما 
باشه مریض شده." آنها در سر کوفت 
زدن مهارتی بلیغ داشتند و روزی نبود 
که چند بار تحقیرش نکنند. حمیرا 
انگیزه‌اش را برای اثبات خود از دست 
نداد وهر ثانیه در این فکر بود که چه 
ولی باز هم دریغ از یک آفرین. 

حمیرابه تهران امد وساکن کوی | 
امیر آباد شد. او بیشتر از پیش به درس 
چسبید. در همان ترم اول به بهترین 
دختر دانشکدہتبدیل شد.درسش | 
حرف نداشت. زیبایی افسانه‌ای او هم 


٦ا‏ مسرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


جس ا ممرداه ۸ اطلاع 


طوری بود که همه رابه فتبارک... وا می‌داشست. 
و در یکی از روزهای برفی اوایل اسفند مریخ نگاه 
مشکی خود را به نگاه سبز و آبی حمیرا گره زد و 
گفت: "دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم." 
حمیرا گفت: "چرا دشمن؟" مریخ گفت: نمی تونم 
مقدمه‌چینی کنم. حرف دلم داره میاد سر زبونم. 
حمیرا من تو رو خیلی زیاد دوست دارم. بگو نه تا 
دانشگاه رو ول کنم برم. بگو آره تا برات بشم غول 
چراغ جادو. " 

جور دیگر: 

وقتی می بینیم کسی مثل حمیرآغیرعادی است, 
قضاوت نمی کنیم و نمی گوییم خوشی زده زیر دلش. 
سرنوشت کود کی و نوجوانی او رادیدید وحالا درک 
می کنید که چراچیسزی دلش رانمی برد. او از بس 
سر کوب شدہ به افسردگی شدید دچار شده. در جور 
دیگر پدر و مادر از فرزندشان طرفداری می کنندامادر 
ناجورها مثبتهایش رامنفی می بینند. سر کوفت زدن 
عوارض بدی دارد. می گویند سوسک وقتی بچه‌اش را 
نگاه می کند می گوید قربون دست و پای بلوریت برم! 
ولی سیسستم ناجورها طوری است که اگر دست و پای 
بچه بلورین باشد. می گویند مثل شتر کج و کوله‌ای. در 
جور دیگر به بچه‌ها بها می دھیم, تشویق شان می کنیم, 
مجبورشان نمی کنیم در برابر ما تسلیم شوند. پدر و 
مادرها گلایه می کنند که بچه مانه گفتن بلد نیست. و 
طنزش اینجاست که هر وقت بچه می‌خواهد بگوید نه 
چنان توی ذوقش می‌زنن د که مپرس! نتیجه اش این 
است که بچه نه گفتن را از یاد می‌برد. 


به حاشیه نرویم و بر گردیم به اصل قصه. ببینیم 

حمیرا به مریخ و پسرهای دیگر حسی نداشت. او 
چنان تحقیر و سر کوب شده بود که خودش را باور 
نداشت. فکر کرد مریخ او رااسگل کرده و می‌خواهد 
موان د وة ا ص رورا اظراف 
حمیرا پلکید و از نگاهش که پر از عشق و محبت و 
صداقت بود. به نگاه او اثرژی‌هایی دوست داشتنی 
انتقال داد و توانست اعتماد حمیرا را جلب کند. 

مریخ جوانی شیرازی است که در فرهنگ 
عاشقانه سعدی و حافظ تربیت شدہ. خانوادہ 
پرجمعیتی دارد که همگی باهم مهربان و صمیمی 
هستند. پدرش کشاورز است. در حد خواندن 
نوشتن سواد دارد. مادرش هم بلد است قر آن را 
زوغراتی کد مرو خواس ربرادزعایش از اول 
تولد تا حالا از خانواده خود محبت و توجه دیده‌اند. 
حتی فامیلهای درجه دو و سه هم اهل محبت زبانی 
وعملی هستند. محیط خانواد گی مریخ و حمیرا 
کاملا متضاد همدیگر است. همین تضاد آغازی 
شد برای اینکه حمیرا به مریخ جذب شود. برای او 
دردل‌هایی کرد: من از پدر و مادرم متنفر بودم. 
خیلی ازارم می‌دادن. چند بار برای خود کشی اقدام 
کردم. چند بار هم تصمیم گرفتم اونا رو بکشم. 

رای ا ای عا ای سم اض 
می کرد و بی صدااشک می ریخت. 

مریخ از ته دل به او محبت و توجه می کرد. بارها 
اقرار کردہ بود که تاابد دوستت خواهم داشت. به 
تمام سلیقه‌های او آشنا بود و کاری خلاف میلش 
انجام نمی‌داد. حمیرا هم او را دوست داشت ولی 
راضی نب‌ود. همکلاس‌هایش می گفتند خوش به 
حالت که مریخ دوستت دارد. بعضی از انها چند 
بار کوشش کرده بودند با مریخ کانکت شوند ولی 
عشقی که مریخ به حمیراداشت. جلو هر هوسی را 
گرفته بود. مریخ حتی این هوس را نداشت که او را 
لمس کند چون می‌دانست حمیرا خوشش نمی آید. 

آنها چهار سال دوست بودند. 

حمیرا گاهی بدقلقی می کرد: "تو با توجه و 
مهربونی‌هات منو به زور به خودت وابسته کردی 
و نذاشتی سرنوشتم به مسیر طبیعی خودش بره... 
تو شرایط مناسبی نداری ولی خودت خیلی خوبی. 
خوبیات باعث شده شرایط نامناسب تو رو به 
اجباز قبول کنم.. چی نی شد اه پدر ومادرت 
تحصیلات دانشگاهی داشتن؟" و در آخرین 
روزه ای ترم آخر بے او گفت: "من با تو ازدواج 
نمی کنم." مریخ باز هم محبت کرد و عشقش سرد 
نشد. پس از اینکه حمیرا آخرین امتحانش راداد. 
به مریخ گفت: "برویم مشهد. ''مریخ گفت: ''برویم 
دماوند. "حمیراخشمگین شد و با او بحث کرد. 


مریخ با صبر و حوصله اطراف 
حمیرا پلکید و انرژی‌هایی دوست 
داشستنی به او انتقال داد تا توانست 
اعتمادش را جلب کند 
و اتفاق جدیدی افتاد: مریخ هم با او بحث کرد. 
حمیراعصبی شد و به او سیلی زد. مریخ هم محکم 
به سر او کوفت و داد کشید. حمیرا آرام شد و گفت: 
''باشے بریم دماوند." مریخ مثل سابق محبت کرد 
و بار دیگر از او خواست اجازه بدهد به خواستگاری 
بیاید. حمیرا قبول کرد. 
عروسی آنها بی‌دردسر به انجام رسید. تنها 
شرط حمیرا این بود که محل زند گی مشتر کشان 
زاد گاه خودشان باشد. مریخ گفت: "تو شهر شما 
واسه من کار نیست. اگه نمی‌خوای شیراز زند گی 
کنیم. بریسم تهرون. حمیرا قبول کرد. مریخ در 
تهران با کسی شریک شد و دفتر فنی مهندسی زد. 
خانه‌ای هم در محله خوبی رهن کرد و به سلامتی 
به تهران آمدند. 
جور دیگر: 
مریخ تقریباً اهل جور دیگر است. او در خانه 
پر محبتی بز رگ شده. پدر و مادرش کشاورزند و 
ساده‌دل. سواد دانشگاهی ندارند ولی سواد غریزی 
خوب وپررنگی دارند. غریزه و سنتهای خوب به 
آنها یاد داده چط ور زندگی کنند. اگر حمیرا هم جور 
دیگر می دید سواد خانواده‌اش را به رخ نمی کشید 
و به خودش می گفت والدین من باسواد هستند ولی 
برای اینکه پدر و مادر و همسر خوبی باشند, کاملا 
بی سوادند. سواد علمی داشستن عالی است ول اگر 
سواد عاطفی و اجتماعی نداشته ہاشیم, ارزشی ندارد. 
در سال چهارم زندگی حمیرااتفاق عجیبی 
می‌افتد: مریخ که همیشه مهربان بودہ سر جریان 
مشهد و دماوند خشن می شود و مثل پدر او رفتار 
می کند. آیا حمیرا به خشونت و سر کوفت معتاد 
شده واز رفتار آرامش‌بخش مریخ خوشش 
ثمی‌آید؟ آیارضایت حرا به ازدواج په دلیل 
همان توسری بود؟ هنوز نمی شود قضاوت کرد. 
برویم دنباله سرنوشت او را ببینیم. 
حمی را چند ماه پس از عروسی افسرد گی 
شدیدی گرفت. مدام سر مریخ غر می‌زد که باعث 
شدی از پدر و مادرم دور شوم. چرانمی‌توانی 
کاری کنی که در زادگاه من زند گی کنیم تامن 
بتوانم هر روز به دیدن آنها بروم. مریخ برایش 
دلایلی می آورد و او را آرامش می کرد. این بود و 
بود تا وقتی که بچه اولش شش ماهه شد. حسابی 
بداخلاق شد و مریخ را سرزنش باران کرد: هرچی 
به زند گیم نگاه می کنم می بینم باعث شدی به زجر 
بیفتم. من رو وادار کردی تهرون زندگی کنم و تک 
و تنها باشم. هیچکس نیست که واسه بچه کمکم 


مدتی بے زاد گاهش برود بعدش اگر باز هم طلاق 
خواست. اقدام خواهند کرد. 

حمیراو دخترش به شهر ستان رفتند و متوجه 
شد والدینش تغییر کرده‌اند. شاید علتش نوه آنها 
بود. شاید روز گار در آنها تحولی ایجاد کر ده بود و 
حالا می‌خواستند گذشته را جبران کنند. مادرش 
در بچه‌داری کمکش می کرد. پدرش هدایایی نثار 
می کرد واز گذشته عذر می خواست. فامیل ها که 
زیاد اهل رفت و آمد نبودند. به اوودخترش سر 
زدند و کاسه کاسه به او محبت خوراندند. مریخ هم 
روزی دو بار تلفن می کرد. هر دو هفته به آن شسهر 
دوردست می رفت و چند ساعتی پیش آنها می‌ماند. 
رابطه مریسخ با خانواده حمیرا خوپ و محترمانه 
بود. درباره غرها و ناسا زگاری‌های حمیرا چیزی 
نمی گفت حتی از او تعریف‌ها می کرد. 

آن فر تنه ماو ظول کشسید. حال خهیرا نهر 
نشده بود. بیشتر از قبل با مریخ بدخلقی می کر د. این 
زند گی ادامه داشت و حال او بد تر و بدتر می‌شد. بچه 
دوم هم متولد شد و نارضایتی‌های حمیراشدیدتر 
شد. او به مشاورش گفته بود: "کاش مریخ بابام بود 
نه شسوهرم. شاید چون فقط دوسال از من بزر گتره. 
برام ابهت مردونه نداره. مریخ خیلی خوبه. مومن 
و نمازخونه. به حلال و حروم مقیده. اهل دود و 
مشروب و رفیق‌بازی نیست. من رو هیچ محدود 
نمی کنه ولی با این‌حال راضی نیستم. وقتایی که 
ازش دورم. دلم براش تنگ ميشه اما همین که میاد 
خونه. حس می کنم دوستش ندارم. من مطمئنم که 
حالم هیچ وقت خوب نميشه. نمی دونم چی می خوام. 
بهونه می گیرم که تو منواز شسهر و پدر مادرم دور 
کردی درحالی که هیچ خاطره خوبی از اونجا ندارم. 
حالا هم که رفتار والدینم تغییر کرده بازم راضی 
نیستم. انگار دوست دارم هنوز دعوام کنه. ایا بهتر 
نیست طلاق بگیرم و برم دنبال سرنوشت خودم و 
زندگی نزیسته خودمو زند گی کنم؟" 

جور دیگر: 

حالا دیگر می دانیم که مریخ اهل جزیره جور 
دیگز است. شاید اگر این طور توف خمیرااحساس 
رضایت می کرد چون به سرزنش شنیدن عادت 
کرد اما اگر دقیق تر نگاهش کنیم. نٹیجەگیری ما 
عوض خواهد شد چون می دانیم دخترها به پدرشان 
عاطفه‌ای الکثرایی دارند و چون پدرش این حس را 
در او سر کوب کرده, هنوز دنبال آن عاطفه است و 
می‌خواهد خودش را و توانایی‌هایش رابه پدرش 
ثابست کند اما تصور درستی از پدر ندارد. شاید 
فکر می کند پدر کسی است که سرزنش می کند 
و توسری می‌زند. به نظر شما مریخی باید کمی 
مریخی و خشن و ملامتگر شود تا حمیر از زندگی 
احساس رضایت کند؟ آیا بهتر است طلاق بگیرد 


کنه. من طلاق می خوام.''مریخ به او پیشنهاد کرد و به مسیری دیگر برود؟ 
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دومرد ویک زن. که روی اولیسن ردی ف 
صندلی‌های داد گاه نشسته بودند. به محض ورود 
قاضی, به‌احترام او از جایشان بلند شدند. قاضی, با 
اشاره‌دست. انها رادعوت به نشستن کرد و پس 
از آنکه نگاهی به خلاصه پرونده انداخت, رویش 
رابه سمت یکی از مردان گرداند و گفت: آقای 
کیوان! قضیه را بەطور کامل تعریف کنید. 

-یک روز حوالی آخر وقت اداری. یک مأمور 
پیک پاکتی پستی برایم آورد که حاوی یک نوار 
کاست بود و چون در محل کارم وسیله‌ای برای 
شنیدن نوار نداشتم. آن رابه خانه بردم و وقتی 
روی ضبط صوت گذاشتم. صدای همسرم ژاله را 
شنیدم که می گفت: فرهاد! از قهر کردن همسرت 
اصلا نگران نباش, آن زن به درد تو نمی خورد و در 
حالی که خودت می‌دانی من چقدر به‌تو علاقمندم. 
دلیلی ندارد که دلوایس ان زن باشی... 

-فرهاد کیست؟ 

این راقاضی پرسید و کیوان با دست. زن را 
نشان داد: 

- برادر این خانم. 

- ادامه بدهید. 

کیوان دنباله حرفش را گرفت: 

-مجموع آنچه روی نوار ضبط شده بود. از 
همین چند جمله تجاوز نمی کرد. اما در وجود 
منی که تمام هستی خودم رابه پای همسر م 
ريخته بودم و شب و روز برای آسایش او تلاش 
می کردم, آتشی به‌پا کرد که ناچار همسرم را 
صدا کردم و از او خواستم نوار را بشنود. او وقتی 
نوار را شنید. فقط گریه کرد و به هیچ کدام از 
سوالاتم جواب نداد و وقتی او را تحت فشار 
گذاشتم. سردرد را بهانه کرد و گفت در فرصت 
دیگری به سوالاتم جواب می‌دهد و بعد. برای 
خوابی دن به‌اتاق رفت و چند بار که به او سر 
زدم. دیدم پتویی روی سرش کشیده و هق‌هق 
گریه می کند. به قدری از دستش عصبانی بودم 
که به گریه‌اش اعتنایی نکردم و به‌رغم خستگی 
زیاد و گرمی هوا برای اینکه از آن جهنم فرار 
ےم لیساس پوشیدم و از خانه عارج شتدض 
پشت فرمان اتومبیلم نشستم و بی‌هدف شروع 
به‌رانندگی کردم. فقط یادم هست وقتی به خودم 
آمدم که روی یکی از تختهای بیمارستان سینا 
بودم و شواهد نشان میداد با گاردریل یکی از 
بزر گراه‌های شهر بر خورد کرده‌ام. اتومبیلم کاملا 
از بین رفته و خودم را در حالیکه مجروح بودم. 


مردم به بیمارسستان رسانده‌اند. 2 
با وجودی که صدمه زیادی | 
دیده بودم و تمام بدنم درد ۱ 
می کرد هوش و حواسم سر 
جایش بود. چند بار با خانه‌ام 
تماس گرفتم تا به اطلاع همسرم 
برسانم که چه اتفاقی افتاده. اما 
هرچه زنگ زدم, کسی به تلفن ۲ 
پاسخ نداد. به تصور اينکه ممکن ۲ ا 
٤ھ‏ کر وس وا ا 7 
رفته. اما هر چه در زده» کسی در را باز نکرده. 
همسرم به خانه یکی از دوستان يا بستگانش رفته 
و تمام روز بعد را در بیمارستان گذارندم و 
حوالی غروب روز بعد وقتی حالم کمی بهتر شده 
اتاق خواب پیدا کردم و از دخترمان هم اثری 
نبود. به‌اين جهت. دوان دوان به کلانتری محله 
رفتم و قضیه مرگ همسرم و گم شدن دخترم 
را اطلاع دادم. دقایقی بعد. مأمسوران انتظامی 
به‌محل آمدند و بعد از شنیدن شرح ماوقع, مرا 
در بازداشتگاه گذران دم و حوالی ظهر روز بعد 
به‌من اطلاع دادند مرگ همسرم احتمالا بر 
اثر خود کشی بوده و پلی س مدار کی در خانه‌ام 
پیدا کرده که نشان می‌دهد همسرم با اراده و 
اختیار خودش مبادرت به این کار کرده و البته. 
وص بر به‌همین 
موقتاً اة شدم. اما از مأموران انتظامی ات 
برای پیدا شدن دخترم به من کمک کنند و برای 
انجام این کار. همراه با چند نفر مأمور به خانه‌ام 
مراجعه کردم و ماموران با پرس و جوهایی 
که از همسایه‌ها به عمل آوردند. مشخص شد 
بعدازظهر روزی که من در بیمارستان گذراندم. 
یک اتومبیل ژردرنگ مقابل خانه ما دیدہ شده 
اما هیچ کس از مشخصات راننده و اينکه دخترم 


٦‏ مسر داد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


یو ۰ 


1 با خودش برده یا نه, اطلاعی نداشت. مأموران 
بعد از پیدا کردن آن سر نخ, مشغول بازجوبی از 
پیسرمو چو ھر کوبت 
زردرنگ دارد. آنموقع. بر اشر به‌هم ربختگی 
کے چھوو و تو ود 
داشتند ناامید می‌شدند که یک دفعه یاد این 
خانم. یعنی تنها کسی افتادم که اطمینان داشتم 
با همسرم معاشرت گسترده دارد. بەخصوص 
که به خاطرم آمد چندی پیش همسرم گفته بود 
که شوهرش برای او اتومبیل خریده. موضوع را 
به مأموران گفتم و آنها هم حرف مرا به ناحیه 
انتظامی منتقل کردند. 

کیوان. نفسی تازه کرد و دنباله حرفش را 
گرفت: 

-صبح روز بعد. با دریافت مجوز قضایی و 
همراه ماموران پلیس بے منزل این خانم مراجعه 
کردیم و وقتی در زدیم, با تاخیری نسبتا طولانی 
در را باز کردند. اما توی خانه از این خانم و دخترم 
انری نبود. مأمسوران با دقت و حوصله زیادی 
مشغول وارسی قسمت‌های مختلف خانه شدند. 
تا اینکه بالاخره, بعد از جستجوی زیاد در اتاقتک 
انباری روی پشت بام. این خانم را پشت خرت 
و پرت‌های داخل انباری. در حالی پیدا کردند 
که جسم بیهوش دخترم را در آغوش داشت و 
مشخص شد باید اطلاعاتی درباره مرگ مشکوک 
همسرم داشته باشد. به این جهت. به کلانتری 
هدایت شد و در آنجا, به موضوعاتی اعتراف کرد 
که شرح آن در پرونده موجود است. 

قاضی. با تعجب لب بر چید و رو به زن گفت: 

-لطفاخودتون رو معرفی کنید و بفرمایید 


بعد از مرگ او دخترش, آن هم بەحالت بیبھوش, 
در خانه شما پیدا شد؟ 

زن, نگاهش رااز قاضی دزدید. سرش را پایین 
انداخت و با لحنی نجوامانند که به دشواری شنیده 
می‌شد. گفت: 

-اسمم فرزانه است. از دوستان ژاله بودم. از 
دوره دبیرسستان همدیگر رامی‌شناختیم و تقریبا 
همزمان ازدواج کردیم و بعد از ازدواج هم دوستی 
صمیمانه‌یی داشتیم. به‌طوری که تمام اوقات 
فراغست من در خانه او می گذشست. ما از لحاظ 
روحی شباهت زیادی به همدیگر داشستیم, تنها 
چیزی که توی زندگی ما به هم شباهت نداشت. 
این بود که ژاله دختر شیرینی مثل سولماز داشت 
و من» از نعمت بچه‌دار شدن. محر وم بودم و بارها 
از این بابت توسط خواهرشوهر و مادرشوهرم 
سرزنش شده بودم و متأسفانه شوهرم هم چون 
ادمی دهن‌بینی است و خیلی به حرف مادر و 
خواهرش توجه داشت. بارها زند گیمان تا مر حله 
طلاق پیش رفت و اگر راستش را بخواهید, از این 
بابت به ژاله حسادت می کردم و از طرفی, عشق 
و علاقه زیادی به سولماز داشتم و شاید یکی از 
دلایلی که باعث می‌شد زياد به خانه ژاله بروم این 
بود که می‌خواستم بیشتر در کنار سولماز باشم. 

زن بعد از مکثی نسبتا طولانی ادامه داد: 

- در همان اوضاع و احوال. همسر برادرم با 
شوهرش شدیدا اختلاف پیدا کرد و به حالت 
قھر به خانه پدرش رفت وبا تمام تلاش‌هایی 
که کردیم. حاضر نشد به‌خانه خودش بر گردد و 
برادرم که علاقه عجیبی به همسرش داشت. از 
من خواست پادرمیانی کنم و موجب آشتی آنها 
شوم و من: چون همسرم برآدرم را می‌شناختم و 
خوب می‌دانستم او هم علاقه زیادی به شوهرش 
دارد. با خودم گفتم او اگر احساس کند پای زن 
دیگری به زندگی شوهرش باز شده دست از 
لجاجت برمی‌دارد و بەاین جھست موضوع را با 
ژاله در میان گذاشتم و ضمن جلب موافقت او 
نوار مورد بحث را ضبط کردیم تا همسر برادرم 
بشنود و با این ترفند. او را ترس برداشت و به خانه 
خودش ب رگشت. 

قاضی. کلام فرزانه را برید و گفت: 

-البته, این کار شمااگرچه غیر اخلاقی بود اما 
قانونا جرم نیست. اما چرا نوار را برای آقای کیوان 
فرستادی؟ 

فرزانه, با همان لحن نجوامانند پاسخ داد: 

- عشق به سولماز باعث این کار شد! 

- ممکن است واضح‌تر حرف بزنید؟ 

- با خودم فکر کردم این کار موجب خواهد شد 
آقای کیوان ژاله را طلاق بدهد و چون می‌دانستم 
ژاله بعد از طلاق جایی برای رفتن ندارد. بعد از 


طلاق او را به خانه خودم می‌برم. هم منتی بر سرش 
می گذارم و هم کنار سولماز خواهم بود. 

فرزانه. نفس بلند و صداداری کشید و دنباله 
حرفش را گرفت: 

- بعدازظهر همان روزی که نوار را با پیک برای 
آقاق کیوان فرستادم په دیدن زا رک تا از 
ته و توی قضیه سر در بیارم و بفهمم چه اتفاقی 
افتاده و وقتی رسیدم که آقای کی وان به حالت 
قوس خاش را ترک کر ده بود و اله مل ابر میا 
اشک می ریخت و به محض دیدن من شروع به 
پرخاش کرد و مدعی شد من موجب بدبختی او 
شدہام و من که خودم را در دو قدمی موفقیت 
می دیدم, با هر زبانی بود. ژاله رامتقاعد کردم که 
اشتباه می کند و چون حال بسیار بدی داشت و از 
شدت اندوہ و عصبانیت دچار تشنج شده بود. از 
کیفم قرص خوابی در آوردم و به او دادم تا بخورد 
و ارام شود و قدری بخوابد. بعد به بهانه اینکه 
سولماز احتیاج به مراقبت دارد و خوب نیست 
شاهد بعضی قضایا باد از ژله اجازه گر و 
سولماز رابه خانه خودم بردم. آن شب چون 
سولماز احساس می کرد مادرش مر یض است. 
بچه راحتی بود و بهانه گیری نکرد. اما روزهای 
بعد با بهانه گیری‌هايش امانم را برید و ناچار به 
او قرص خواب می‌دادم تا آرام بگیرد. آن روز هم 
قرص خواب به سولماز داده بودم که مأموران به 
سراغم آمدند و بازداشتم کردند. 

- قرضی که شمابرای آرام قان مرخوبه رال 
به او دادی, چه قرصی بود؟ 

- از همین قرص‌های خواب معمولی! 

- اما گواهی پزشکی قانونی دلالت دارد بر اینکه 
مرحومه بر اثر مصرف قرص برنج فوت شده. 

-درست است آقای قاضی! حالا که کار از کار 
گذشته اعتراف می کنم در روز حادثه, ناگهان به 
ذهنم رسید به ژاله قرص برنج بخورانم. خودم هم 
نمی‌دانم چرا؟ اما موقع رفتن به خانه ژاله. قرص 
را داخل کیفم گذاشتم ودو تا قرص به‌عنوان قرص 
خواب‌آور به ژاله دادم و خودم هم برايش لیوانی 
آب آوردم. که یکی از آٹھسا را بلافاصله خورد و 
قرص دیگر راروی عسلی کنار تختخواب. کنار 
لیوان آب گذشت تا اگر لازم مد عدا مضرف 
کند و۔۔ 

قاضی, منتظر شنیدن بقیه حرف‌های فر زانه 
نماند. رو به منشی محکمه گفت: 

-جرم این خانم قتل عمد ومبادرت به آدم‌ربایی 
واتهام شوهرش هم مشار کت با او و اختفای جرم 
است... بنویس آقا... حکم را بنویس. 

بعد. به سمت کیوان بر گشت و ادامه داد: 

- مرحوم همسرتان عجب ماری در آستین 
خودش پرورش داده بودا 


که زندانی بدبخت در کار گید حیران و کت 
مضطرب و پریشان بود صمد جلودار به عیادتش 
رفته و می‌گوید که شما امشب از شام زندان 
نخورید و با یک لقمه نان بسازید تا شاید سبب 
ساز سبب عنایتی کند و من شمارا از این زندان 
زندانی به دستور مزبور رفتار می کند. اول شب 
۳ ۶ )"۰ 
شیشه روغن بنک را که با هزار زحمت تهیه کرده. 
در غذای سربازان می ریزد. موقع شام زندانی 
تمارض می کند و لب به غذا نمی‌زند ولی دیگران 
که می خورند لحظه‌ای بعد از خود بیخود شده و 
مانند مرده به زمین می‌افتند و بیهوش می‌شوند 
که کے مالوا۔ست کہ جہ وا آزد قرو راد 
777۳ 1+ ار 
کردہ دستش رامی گیرد واز آن ورطه هولناک 
خارج می کشد. بر اسبهایی که قبلا تهیه کرده 
بودند سوار شده رهسپار حضرت عبد العظیم 
می‌شوند و در پناه آن پناه دهنده درماند گان بست 
می‌نشینند. صباح دیگر که زندانبان و سربازان از 
خواب مستی بیدار می شوند می بینند مرغ از قفس 
جسته و بر شاخساری نشسته که از شاه و گدا کسی 
بدان دسترس ندارد. 

خبر را به جانب میرزا سعید خان وزير دول خارجه 
می‌برند. دود از سرش برمی‌خیزد که کفاره این 
گناه را جگونه دهد و در جواب شاه چه بگوید. پس 
از دو سال زحمت و مرارت گنجی به چنگ نیامده 
که سهل است آخرین تیر هم بر سنگ خورده. 
میرزا سعید خان شتابزده در پی زندانی به حضرت 
عبدالعظیم می رود و آنچه حیله و نیرنگ در چنته 
داشته به کار می برد تا بلکه صید از کمند گريخته 
را بار دیگر به دام آورد ولی نتیجه نمی گیرد. آنگاه 
از در عجز و التماس در آمده سعی می کند که بلکه 
با شرح بدبختی خویش که به غضب شاه گرفتار 
خواهد شد زندانی رابه سر رم آورد و بازش 
۹۹۹17 ر از ان ود که 
به قول آمروزیان فریب اشک تمساح بخورد. مدتی 
در بست به سر می برد تا اینکه ورق برمی گردد و 
میرزاحسن خان سپهسللار به وزارت می رسد و 
آفا علامحس ین را که امھ اش رااز دسنتی 
گرفته و به خاک سیاهش نشانیده بودند نجات 
می‌دهد و در وزارت امور خارجه خدمتی به او 
رجوع می کند. آنچه مسلم است گنجینه جواهرات 
حاجی عبدالکریم قندهاری با همه کوششی که از 
طرف دولتیان و نواد گان آن مرحوم به عمل آمده 
تاکنون کشف نشده و از قراری که می گویند یا در 


کوچه حمام چال است و یا در رستم آباد شمیران. 


مر ہی 
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دا 


ده روی در سو که 


ج- 


اری در گذشتگان, نشانه نعف است 


© کب نگ مو 


تماشاگەراز 


ہے 


ہے 

دیر اآمدی 

زودت ندهیم دامن از دست 
بر ات عسقت اپ تدبیر 

چندان که زدیم باز ننشست 
ازروی تو سر نمی توان تافت 

وز روی تو در نمی‌توان بست 
از پیش تو راہ رفتنم نیست 

چون ماهی اوفتادہ در شست 
ای سرو بلند بوستانی 

در پیش درخت قامتت پست 
بیچاره کسی که از تو ببرید 
کت ور مرت 

وز قتل خطا چه غم خورد E‏ 

''سعدی''ز کمند خوبرویان 

تا جان داری نمی توان جست 
ور سر ننهی در آستانش 


دیکر جه کنی.دری د کر ۱۳ 
سعدی 
عاقدت 


عاقبت روزی به قلبت راه پیدامی کنم 
سوزنی از بین کوهی کاه پیدا می کنم 
تا که رو در رو بگویم حرفهایم رابه تو 
فرصتی -هر چند هم - کوتاه پیدا می کنم 
شب پرستان گرچه از خورشید دورم کرده‌اند 
راه را در کورسوی ماه پیدامی کنم 
سرنخ این زند گی را چون کلاف درهمی 
گاه اگر گم می کنم. ناگاه پیدا می کنم 
مصلحت باشد اگر. محبوب از من دور نیست 
یوسفم راز درون چاه پیدا می کنم 
محمد شکری‌فرد - تبریز 


مس 


مقیقت دارد 
حقیقت دارد 
تورادوست دارم 
در این باران 
می خواستم تو 
در انتهای خیابان نشسته باشی 


لبخند تو رادر باران 
می‌خواستم 
می‌خواهم 
برای تو به دریا بریزم 
دوباره متولد شوم 
دنیارا ببینم 
نامم رافرآموش کنم 
دوباره در آینه نگاه کنم 
کلمات دیروز را 
امروز نگویم | 
برای تویک چمدان بخرم 
تو معنی سفر رااز من بیرسی 
لغات تازه رااز دریاصید کنم 
لغات راشستشو دهم 
انقدر بمیرم 
تا زنده شوم 

احمدرضا احمدی 


همین که شور شیرین در سر فرهاد می رقصد 
یقیناً ذهن در گیرش شود آزاد می رقصد 
تصور کن بهاری می رسد از راه و می بیند 
که گیسوی پر یشان کرده‌اش در باد می رقصد 
قلم در دستهای ماهر استاد می رقصد 
تصور کن کنارش بعد عمری پشت در بودن 
شبیه بستر امنی‌ست آغوشش که این گونه 
میان دستهایش ماهی آزاد می رقصد 
ےس اط ہار ب ار ی فراری ھا 
خلاصه پیش صیدش یک شبی صیاد می رقصد 
بھرام مژدھی 


گھواردھای کودکی 
وقتی جهان تجلی بی مرز نور بود 
موسای غفلتم به تماشای طور بود 
چیزی شبیه زندگی. اما قشنگ تر 
پروانه در حریق. نگهبان نور بود 
بیرون از این دو در پی ازادی خودم 
چه زند گی, چه مرگ. فقط حرف زور بود 
پایان راه رود ز رفتن کشید پای 
دریاپر از جنازة ماهی به تور بود 
باغی ز خاطرات خودش رامرور کرد 
پروانه‌ای که لای کتابی قطور بود 
پیش از ظهور فلسفه در روستای ما 
هر بچه‌ای هزار ارسطو شعور بود 
بر روی روزنامة مه. دسته سارها 
پروازشان به شکل حروف سطور بود 
افتاد از بلندی موجی, حباب و باز 
دیدم در اوج مرگ سراپا غرور بود 
گهواره‌های کود کی ام تاب خورده‌اند 
بر شاخه‌های توت که در باغ نور بود 

پرویز عباسی داکانی 


س 


پد(م 


پدرم شاعر بود 

شب پره را می‌فهمید 

٩‏ هت را 

و امد 

رزق کتاب 

وبه وقت خفگی... 

همه را می‌فهمید 

پدرم شاعر بود 

مردم چشم ترش اهل جنوب 
و سربسته شمالی می گفت 
حرف را 

زیر سقف دهان 

و اویزان 

از ماندۂ ماه 

رغبتش رامی‌برد 

به هیاهوی هجاهای بلند 

و نفس تنگی یک نقطه سر راه... 
پدرم 0 

و هر روز "ها" می کرد 
انگشت کو چک کودک سرمازده را 
در ظهر تابستان 

و گوش می کرد 

خیابان را 

و خندة بی‌رنگ کلاغ 

و کمی دورتر 

و زل می‌زد 

به زلزلة عینک بی‌دسته 

در دنس رهای مردی 

که آهسته 

و کوش وڈ می گفت 


"رم اهل قلم بود 
اهل همین واه آزادی" 
گور 

سر هر کوچه 

بند می آورد 

به صدایی که سر کوب نبود 

و بوی خشتهای قدیمی می‌داد 
ا راز عرض عریض اج 
گوشه‌ای 

بی کم و کاست 

قرائت می کر 

آفتاب را 

و سماوات بلند 

و خدارا 


شیرین کمالی - مشهد 


از مجموعه شعر '< جفت شش ''سرودەث شبنم حسامی 


یأس و امید 


خالی ست زرد و قهوه‌ای در کورنگی‌هام 
جا مانده‌ای از دشتها از گل پلنگی‌هام 

از بس که تلقین کرده‌ای این ترس القا شد 
از موشها دورند حالا مار زنگی‌هام 
دریای تو دلشوره راتا ساحل اورده‌ست 
لررزیده از تو قلعه قلعه ماسه سنگی‌هام 
سوزانده ای با اشک. تصویر مرا انقدر 
کز چشم هر آیینه افتاده قشنگی هام 

در تنگناها آمدی تا دشمنم باشی 

امیدھا را کشته‌ای در وقت. تنگی هام 
هر فرصتی رامغتنم دانسته‌ای, اما 

گاهی تعلل کرده‌ای در بی‌درنگی‌هام 

هم شانة مردان ايلم تا خطر رفتم 

بی واهمه جنگیده‌ام در بی تفنگی‌ها 

کمتر رجزخوانی کن, از اینجا بروای یاس 
آورده‌ای کم در تقابل با زرنگی‌هام 


ماه 
شاید یادت باشد 
شبی که منورها را 
پرتاب کردم 
سمت تو 
پر کر ده بودم 
تنها ماه شاهد بود 
تنها ماه 
تو دست تکان دادی 
مرن 
aS‏ 
رجب افشنگ - تنکابن 


مشق عاسفی 
مادر سپیده‌ای سبز. فیض نفس گرفتیم 
دل را به همّت عشق. از عقل پس گرفتیم 
در مقدم بھاران, زیر زلال باران 
از خانقاه دلهاء گرد هوس گرفتیم 
ما مشق عاشقی را؛ درس شقایقی را 
مس کی 
ت 1 .کنج قفس گرفتیم 
در سالنامة ماء تعطیل عاشقی نیست 
بی عشق زیستن راعمر عبث گرفتیم 

مرتضی دهقان آزاد - کرج 


جوانه هایلابه 


٭ خانم نر گس نامی-تهران 

سود با کلماتی چون دود. رود و بود قافیه 
٭ آقای جمشید صابری -تهران 

سروده‌اید: 

روی گلها نشسته است 

ونمی‌گذارد 

ا 

تبدیل به شبنم می شود 

و صبح 

عطر گلها در همه جا می‌پیچد 

همین که خواسته‌اید از زبان روز مره فاصله 
بگیرید. خوب است.اماباید در پی یافتن 
مضامین و تصاویر بکر باشید. 

٭ آقای رضا مقصودی -اصفهان 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم. 

دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد 
که در چمن همه گلبانگ عاشقانة توست 
وزن‌این بیت: "مفاعلن فعلاتن مفاعلن 
فعلات است: 

دلت به وص- مفاعلن 

ل گل ای بل -فعلاتن 

"۳" 

خوش باد -فعلات 

که در چمن -مفاعلن 

همه گلبان-فعلاتن 

ک عانقا ماعن 

نة توست -فعلات 

٭ آقای نوروز اکبرپور -رشت ۲ 
قسمتی از سر وده‌شما رابه امید دریافت | ثار 
بهترتان می‌خوانیم: 

رو و رود 

که به دریا می‌ریزد 

ماس ها را 

با هوایی دیگر 

اشنافی کید 


کماست؟ 


] می‌خواهم از تو بنویسم 
خود کارهای امروزی 
بلد نیستند 
شهره صبوری - کرچ 


اطلا ها ت ھا ننک ی سماره ۳۸۵۰ ۳۴۳ 


مانده اذ شیهای دور اددد.د مسر خامش حنگل. سنگچینی از احاقی خر د داندره خا کستر سر دی... 


رکٹ 


نما 


۱ 


«۹ 


سح ,"و 


نوشته‌های ناب 


Neveshte_Nab@yahoo 


ارسال متن تلگرامی و پیامک ‹ 
فقط با ذ کر نام: ۰۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


aT 
بعضی وقتها [دم برای (ینکے زندگی رو‎ 
پیدا کنه. خودش رو گم می‌کنه بعضی‎ 


۲ وقتماهم برای (ینکه خودش رو پيد( کنه 


سب 


زندگی رو کم می‌کنه... 
تالا من نشونی تو دستامه, خونه دلت رو 
هم بلدم, (ما... نمی‌دونم دارم دنبال چی 
می‌گردم؟! 

سنگ آسمانی 


ELIE‏ تب 


دوست ترت دارم از هر چه دوست 


ای تو به من از خود من خویش تر 


e 


۹ 
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بیشتر از 
بیشتر از 
رضا خانی 

اینکه هیچکس شبیه حرفهاش نیست. به کنارء چرا 
هیچکس دیگه شبیه عکسهاش هم نیست؟! 
روشاعباسی 
مارابەدعا کاش نسازند فراموش/رندان سحرغیز 
که صاحب نفسانند 

۱ امیرعزیزی 
برخی آدمها تو را خوب بلدند... هلا می‌دانند کدام 
اجر نصفه دیوار دلت را بیرون بکشند. تا دیوارت 


یکسرہ فرو بریزد... 
مھربانی زمانی است که نابینا می بیند و ناشنوا 
می شنود 


پرنده کوچک 

پاهایتان راهنگام راه‌رفتن تصور کنید. پای جلوبی 

غروری ندارد. پای پشتی شرمنده نیست. چون هر 

دو می‌دانند موقعیتشان تغییر خواهد کرد. زندگی 

هم همیشه در حال تغییر است. بدون غرور و 
شرمساری باشیم 

شهروز 


من پریشان حال و دلخوش با همین دنیای خویشم 


زهره اسدی 


۴۴ 


٦‏ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


هر گز نمی توانیم در دنیای بیرون چیزی بیشستر 
از آنچه در ذهن خود به دست آورده‌ايم: کسب 
کا 
حمید انتظاری-رشت 
چه فرقی می کند عاشق تو باشم یاعاشق رنگین 
کمان وقتی هر دو هفت خطید!! 
مجتبی امامی 
زمونه بدی شدہ حتی با افزودنیهای غير مجاز هم. 
اعتباری به ماند گاری بعضی دوستیها نیست... 
سعیده وانی 
بعضی چیزها را باید بنویسم نے برای اینکه همه 
بخونن و بگن عالیه... برای اینکه خفه نشم...! 
انتظار 
آدمها موجوداتی عجیب هستند که برای نزدیک 
شدنشون باید ازشون دوری کرد! 
و.الف. شاهی 
زیادی که خودتو دست پایین بگیری. می افتی زیر 
پای کسی که یه روز به اوج رسوندیش! 
سمانه عبدی 
نباشد عیب پرسیدن, تو را خانه کجا باشد. نشانی 
ده اگر يابیم و آن اقبال ما باشد. خریدی خانه دل 
راء و آن توست. می‌دانی. هر آنچه هست. در خانه, 
از آن کدخدا باشد 
ممل سعدی 
با نگاهت ظلمت شب هم منور می‌شود /ای که 
چشمانت طلوع صبح شیرین من است 
بداللہ علافی -کازرون 
پلداست هر شبی که بدون تو به سر شود / گویی 
بر باد رفته 
چون خون مرا رگ زمین خواهد خورد. من نیز 
خورم خون زمین از رگ تاک 
سپیدہ افخمی 
گاهی مواقع فهمیده بسودن, یعنی بدانی دقیقاً کجا 
بایستی و خودت را به نفهمیدن بزنی 


دلابگر یز از این خانه که دلگیر است وبیگانه 
به گلزاری‌وایوانی که فرشش آسمان‌باشد 
إٍْ روژین 


i 


ے ا و 

کم حرف شدی 
+ حوصله ندارم 
-شایدم حرفاتو جای دیگه زدی» واسه یکی دیگه 
+بعد از این همه مدت همدیگه رو ندیدیم که این 
حرفارو بزنیم 
_واسه تو بعد از این همه مدته. من احمق هر روز 
وایمیسم کنج دیوارو رفت و آمدتو نگاه می کنم 
+اصلا عوض نشدی... هنوز همون پسر بی منطق 
وم کیا 
_اره خب عوض شدن تخصص تو بود... یدفه 
06-0 - 0 0 6 +0 
دروغ 
+مشکلت اینه نمیخوای فراموش کنی 
چشماتو... حالا نه اینکه نخوام...نمی‌تونم فراموش 
کنم اون روزارو 
+پس بزار یه چیزی بهت بگم... راستش همون 
روزام توی خلوت خودم نمی‌تونستم دوست داشته 
باشم... اما تو همه چیزو جدی گرفته بودی. 
هیچ کدام از آن دیالوگها برای نمایشنامه نبود... 
زدم بیرون وباهم ان گریم و سر و وضع رفتم 
گوشه‌ای از دانشگاه که پاتوق بعداز کلاسهایمان 
بود نشستم روی یک نیمکت.نگاهی به نیمکت 
خالی کناری‌ام انداختم و چشمانم رابستم... 

عباس خاموشی 
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در این دنیااگر همه چیز فراموش کنی با کی نباشد. 
تنهایک چیز از یاد مبر. تو برای کاری به دنیا آمدی 
که اگر آن به انجام نرسانی, هیچ کار نکرده‌ای. 
از ادمی کاری بر اید که ان کار نه از اسمان بر اید 
و نه از زمین و نه از کوه‌ها, اما تو گویی کارهای 
زیادی از من بر آید. این حرف تو به این ماند که 
09 رای ٤ہٹپٰ9‏ "+0 
و گویی آن شمشیر را بیکار نگذاشتەام, یا در دیگی 
زرین شلغم بار کنی یا کارد جواهرنشان به دیوار 
فروبری و کدوی شکسته‌ای به آن آویزی. این کار 
از میخی چوبین نیز بر آید. خود رااین شیوه‌ارزان 
مفروش که بسی گرانبهایی! 
بهانه آوری که من با افعال سودمند روز گار گذرانم. 
دانش آموزم, فلسفه و فقه و منطق و ستاره‌شناسی و 
پزشکی خوانم. اما اینها همه برای تو است و تو برای 
آنهانه.اگر نیک بنگری, دریابی که اصل توبی و 
همه‌اينها فرع. توندانی چه شگفتی‌ها و چه جهانهای 
بیکران در تو موج زند. 
آخر این تن اسب توست و این عالم آخور اوست: 
غذای اسب. غذای سوار نباشد. 
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آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
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جدول شره درمتن به جدول های این صفحه پيشنهاد‎ 
E E اه‎ 0 20 e ۱ ویاانتقادی دارند می‌توانند اقا‎ 
فقط بے شماره تلفن همراه | | شودو کد پستی.نشانی و نام نویسنده با دقت نوشته شله باشد.‎ 
ظراح جدولھا:ذاود بازخو ۹ء پیامک نمایند._أ توضیح ضروری |ینکه با رسال بیش از یک پیامک نام شمابه طورتوماتیک از سامانه حذف می شود‎ 
کر‎ C7 


جدول سود وکو ۳۸۵۰ 
اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار د رج شود . 


ل » چه تعداد است؟ 


چه اشخاصی بر روی چه تختخوابی می خوابند؟ 


باموش فودکلنجارپروید 1 ۹ 
930 )294 این تصویر از دو بخ بخر تد تشکیا شده‌است. در ق قسمت بالای آن اشخاصی رامی بینید که شع ل 
کاری هستند ودر پایین محا خواب آنهانشان داده شده‌است. حال می خواھیم بد انیم هر 

محمود صفادار تختخواب متعلق به کدام شخص است؟ 
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خشی از ہک د گر گونی دار گت در 
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در اینجا ۴شمشیر باز می بینید که آینه ای در 
پشت آنھاتصویرشان رانشان می دهد.اما آینه 
ها طوری قرار گرفته اند که معلوم نیسست کدام 
تصویر مر بوط به کد ام شمشی باز است. از شما 
می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. 


عجزء حذف شده در تصویر غذای سوخته 


یگ سرئذشت 


TEE 


چشمھایم را که باز کردم همه جا تاریک 
تار یک بود. نمی توانستم تشخیص دهم چه موقع 
از روز است. اصلا روز است یا شب؟ بادقت 
به پرده مخمل زرشکی تیره خیره شدم شاید 
اثری از نور پیدا کنم. اما فایده‌ای نداشت. محال 
بود نور بتواند از پس دولایه پرده ضخیم پنجره 
بربیاید. 

کورمال کورمال دستم رابه کلید آباژور کنار 
تخت رساندم و آن را روشن کردم. چند دقیقه‌ای 
دراز کش توی تخت ماندم اما خوب می‌دانستم 
اگر از جا بلند نشوم تا ساعتها همین جوری زل زده 
به سقف می‌مانم. همان موقع سریع برنامه‌ریزی 
کردم. باید به تصمیمی که دیشب گرفته بودم 
عمل می کردم. باید شجاعت پیدا می کردم و یک 


ہس 


زمان اصلا به نفع من نبود.از اتاق خواب که بیرون 
آمدم چشمم به ساعت بز رگ روی دیوار افتاد. 
نودیک هشت صیع بوذ اما مثل خیش از آقاب 
خبری نبود. چند قدم به سمت پنجره رو به خیابان 
برداشتم. باران نمی بارید اما هوا بدجوری گرفته 
بود و می‌شد حدس زد تا چند روز آیندہ هم به 
همین منوال خواهد بود. من سالھا بود به این هوا 
عادت کردہ بودم. از همان روزی کے در خانه 
پدری چمدانم را بستم و بلیت لندن در دستم بود. 
می‌دانستم باید با آفتاب خداحافظی کنم اما حالا 
می‌خواستم به | فتاب سلامی دوباره بدهم! سالها از 
ایران دور بودم اما هنوز خیلی از عادتهايم را ترک 
نکرده بودم, مثل خوردن نان و چای شیرین صبح 
را... تا کتری جوش بیاید دوش گرفتم و لباسهایم 
را اماده کر دم. همانجا کنار پنجره لیوان چای راسر 


کشیدم و چتر به دست از خانه بیرون آمدم. باید 
کارهای بر گشتنم را همین امروز انجام می دادم و 
بعد بلیت می گرفتم و برمی گشستم ایران. حتی اگر 
کسی به استقبالم نمی آمد. حتی اگر کسی مرا در 
آغوش نمی گرفت و حتی اگر در خانه‌هایشان را به 
رویم باز نمی کر دند. اما باید برمی گشتم. 

اگرچه سنم از چهل و شش سال گذشته 
از ظاهرم کسی متوجه سنم نمی شد. حداکثر سی 
شبیه سی و پنج. شش ساله‌ها نبود. کمتر فکر 
می کردم. از آن دسته آدمهای "هرچه پیش آمد. 
خوش آمد" بودم. شاید برای همین در زند گی 
همیشه عقب بودم. در خانواده هیچ کس از طرز 
فکر و زندگی من خوشش نمی آمد اما من این مدل 
زندگی کردن را دوست داشتم. بی‌دغدغه فردا. 


اگر هم کسی حرف فردارا می‌زد می گفتم:" چو 


فردا شود. فکر فردا کنیم ۲ 

ضرورتی نمی‌دیدم برای اتفاق نیفتاده 
برنامه‌ریزی کنم. اگر هم مساله‌ای پیش می آمد 
در برا تت کی کرک اکر چا که یت 
زمان به من نشان داد که خیلی اشتباه کردم و یکی 
از آنها همین شرایطی بود که الان داشتم. 

انجام کارهای اداری در سفارت ایران تا ظهر 
طول کشید امابالاخره تمام شد و من قبل از 
برگشتنم به خانه توانستم بلیط هم بگیرم. ناهارم 
را در یکی از رستورانهای ایرانی خوردم و بعد به 
سرعت به خان بر کش ا وساب را جیع کته 

روی صندلی‌ام در هواپیما که نشستم تپش 
قلبم را به وضوح احساس می کردم. مطمئن بود م 
روزهای سختی در انتظارم است اما باید می‌رفتم. 
بای این حرفهارا که سالها در گوشه قلبم تلنبار شده 
بود. می گفتم. باید این زخم کهنه سرباز می کرد 


٦‏ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتکی 


ےن سے ات 


واین همه کدورت و نفرت بیرون می ریخت. 
چشمهایم را بستم و غرق در گذشته شدم... 


2S‏ کرت 


من دختر بز رگ خانواده بودم. "ندا" و برادرم 
از من کوچکتر بودند اما فاصله من و ندا فقط سن 
نبود. ندا از من خیلی زیباتر بود. نمی‌دانم چرا اما 
ندابلند قد بود بور با چشمهای آبی. من سبزه 
بودم. قدم کوتاه نبود اما نسبت بے ندا کوتاهتر 
به نظر می‌رسیدم, با چشمهایی قهوه‌ای. ندا موقع 
راه رفتن سرش را بالا می گرفت و با ابهت خاصی 
راہ می رفت اما من نه, شانه‌هايم همیشه افتاده 
بود. گاهی سعی می کردم مثل ندا باشم ولی 
خسته می‌شدم.در سایه ندا من هميشه کمتر 
دیده می‌شدم. ندا خوش سر و زبان بود. خوش 
اخلاق بود. اهل شوخی و خنده بود و من ساکت و 
آرام. دلم می‌خواست مثل ندا باشم اما در مقابل 
او کارهای من همیشه مسخره به نظر می‌رسید. 


همین باعث شد تا با اینکه دلم می خواست شیطنت 
کنم اما ساکت گوشه‌ای بنشینم و نظاره گر باشم. 
تازمانی که بچه بودیم مشکل فقط همین 
جمعهای دوستانه و فامیلی بود اما وقتی هجده. 
نوزده ساله شدم مساله جدی و جدیدی در 
زند گیمان به وجود آمد. مساله‌ای که با آمدن 
اولین خواستگار برای نداء خودش را نشان داد. 
با شرایطی که ندا داشت مشخص بود که او 
زودتر از من به خانه بخت می‌رود اما این برای 
خان واده ما یک فاجعه بود. مادرم آن روز همین 
که فهمید خواستگارها برای ندا آمده‌اند با صدای 
بلند جوری که من و ندا هم بشنویم گفت:" تا وقتی 
دختر بزرگم رو شوهر ندادم محاله ندا رو شوهر 
بدم اشسب وقتی پدر فهمید برای ندا خواستگار 
آم ده کمی غر زد و بعد هم گفت: از این به بعد 
خواستگارهای ندا رو به خونه راہ نده! " و به این 


ترتیب آب پاکی روی دست نداریخت. فھمیدم 
ندا ناراحت شده. حتی به مادر غر زد که: 

" شاید برای این دختر زشت صد سال دیگه هم 
کسی نیاد خواستگاری! صدای مادر را نشنیدم 
اما شترق سیلی و هق هق ندا که بلند شد فهمیدم 
جواب دندان شکنی گرفته است. 
به مادرم بگویم کاری به من نداشته باشند و اگر 
خواستگار خوبی برای ندا آمد شوهرش بدهند اما 
وقتی حرف ندا را شنیدم. نظرم عوض شد! 

بعد از آن چند نفری به خواستگاری من آمدند 
نظرشان عوض می‌شد و می‌گفتند: ما برای این 
دخترتون اومدہ بودیم!" حالا من ۴ سال داشتم 
ادامه تحصیل و دانشگاه رانداشتیم. هر دو دوست 
داشتیم ازدواج کنیم. دخترهای دورو برمان هم 
خانه و زند گیشان. از دید خانواده ما دختر ۲۴ 
ساله یعنی دختری که شش سال از سن ازدواجش 
گذشته است.:ندا هر روز بداخلاق می‌شد. البته 
داشت که به خاطر من از دست می‌داد. کم کم 
احساس می کردم چشم دیدن مرا ندارد. مدام غر 
می‌زد که:" همسن و سالای من بچه هم دارن و من 
همین طور باید خواستگارهام رو از دست بدم" 
می کرد تا آخر عم رش باید پای من بسوزد. 
راستش من هم کم کم احساس گناہ می کردم اما 
شرایط جوری نبود که من دخالت کنم.یکی دو 
سال بعد همه نگران من و ندا بودند تا اينکه یکی 
از خاله‌هایم صدایش در آمد. البته فکر می کنم ندا 
از او خواسته بود. خاله‌ام آمد و رک و راست با من 
و پدر و مادرم حرف زد. تلخ حرف زد اما حقیقت 
را گفت. گفت: اگه یه دختر تون شوهر نکنه بهتر 
از اينه که دو تا دختر ترشیده توی خونه داشته 
باشین. از کجا معلوم؟ شاید ندا شوهر کرد و بخت 
این دختر هم باز شد اجوری حرف زد که پدر و 
اینکه همه چیز به نفع ندا شده بود اما باز هم غر 
می‌زد و اعتراض می کرد و می گفت: "به خاطر یک 
فکر اشتباه سالها من رو از زند گی عقب انداختین. 
حالا توی سن بیست و هشت سالگی مگه همون 
خواستگارای دہ سال قبل میان؟" مادرم سفره 
کرد تا بخت هردویمان باز شود و شرمنده من 
و ندا نشوند. پارسا" که به خواستگاری ندا آمد. 
با اینکه شرایط خیلی خوبی داشت ولی ندا مدام 
غر می‌زد و او را با خواستگارهای قبلی‌اش مقایسه 


می کرد. هزار و یک عیب داشته و نداشته سرش 
می‌گذاشت در حالی که من می‌دانستم قند توی 
دلش آنت شده که او به خواستگاری‌اش امده. 
یک بچه پولدار واقعی. ندا هم که ھمیشے دوست 
داشت در چشم باشد این بھترین گزینه برایش 
بود. ماشین عروسی آنچنانی, لباس عروس, حلقه 
برلیان. خانه. ویلا و ماه عسل اروپا. با این حال 
باز ناراضی بود. انگار قبلاً پسر پادشاہ موناکو 
خواستگارش بوده! با آن همه غرولندی که کرد 
صدای مادرم راد رآورد که:" به خدااز سرت هم 
زیادیه!" و ندا هم باز با تلخی گفت:" به لطف شما از 
سر یه دختر ترشیده معلومه که زیادیه ۲ 

ندا که رفت خانه به آرامش رسید. برادرم 
پایش را در یک کفش کرد کے می‌خواهد برای 
ادامه تحصیل از ایران برود. مقصد او آلمان بود. 
اینجا لیسانس خوانده بود. بعد هم آلمان در یک 
آزمون شر کت کرده بود و آنها هم پذیرفته بودند. 
حتی‌اگر قرار بود مجدد امتحان بدهد و اگر نمره 
خوبی به دست آورد بورسیه شود. پدرم وقتی 
اصرار برادرم را دید موافقت کرد. 

مدتی بعد برادرم هم رفت. حالا من تنها 
مانده بودم و افسردگی روزبه روز بیشتر مرا 
در خودش مچاله می کرد. یک سالی از رفتن 
برادرم می گذشت که پیشنھاد داد از طریق یکی 
از دوستانش می‌تواند برای من اقامت انگلیس 
بگیرد. می گفت بروم خارج و ادامه تحصیل 
بدهم.پدرم اصلا موافق نبود. دختر تنها راه بیفتد 
کشور غریب که چه؟ اما نادرم خودش راانداخت 
وسط که:" اینجا بمونه ور دل من و تو که چی؟ 
شاید اونجا شرایط بهتری براش پیش بیاد!" خودم 
هم ایستادم و گفتم می‌خواهم بروم. زمزمه رفتن 
من که برسرزبانها افتاد شرایط تغییر کرد. کسانی 
که تا آن روز حاضر نبودند با من تا قم همسفر 
شوند حالا خواستگارم شده بودند! 

یکی از کسانی که سعی کرد خودش رابه من 
نزدیکتر کند شوهر ندا بود. باورم نمی‌شد. این را 
می دانستم که ندابا وجود بلند پر وازی‌هایش زند گی 
خارج را دوست ندارد ولی برعکس او شوهرش به 
زندگی خارج از کشور علاقمند است و به خاطر 
ندا ایران مانده.پارسا می‌گفت:" دیگه از دست ندا 
به ستوه اومدم. اگه به خاطر آبروی خانواده‌ام نبود 
تا حالا طلاقش داده بودم. ندا زن مغرور و لجباز و 
یک دنده ای ه که فقط توی جمع خوش اخلاقه اما 
توی زندگی بدخلق و غرغروست." می‌دانستم ندا 
کمی بداخلاق است اما دیگر نه تا این حد که پارسا 
نی گنت ولی رآسخش آنقدر از کدا تاراحت بوذم 
که احساس می کردم الان بھترین فرصت برای 
اتقام گیری اسسث. بنا براین حیوم زیر دیگ پارسا 
گذاشتم و حرفھایش را تأیید کردم و به او قول 


دادم که در انگلیس با او ازدواج می کنم! 

شتی ماه فقط شش ماه زمان لازم بود فا نداب 
شناسنامه‌ای که مهر طلاق رویش خورده بر گردد 
خانه پسدر و من بلیت لندن به دست از فر ودگاه 
تهران پرواز کنم! در حالی که پارسایک روز قبل 
از من رفته بوداندا می گفت من مقصرم. مادرم 
مرانفرین می کرد. پدرم می گفت عاقم کرده. 
برادرم پیغام فر ستاده بود که: شانس آوردی من 
ایران نیستم وگرنه خودم می کشتمت و پای اون 
کسی ذاش اتظام می کرک بیت رادر هوا کان 
دادم و رفتم.سالها در یک شهر کوچک حومه لندن 
زندگی کردم. کار کردم. سختی کشیدم و دلتنگ 
بر گردم و بگویم پارسافقط می‌خواست به وسیله 
من بهانه‌ای برای جدا شدن از ندا داشته باشد. 
ندا فهمیده بود او با زن دیگری در ارتباط است 
تیره و تار کرده بود بر پارسا و بالاخره از او جدا 
شد و پس از جدایی و دو روز مانده به سفر من 
از دوستانم پناه بردم و قبل از رفتن تلفنی با پدر و 
مادرم خداحافظی کردم. 7 

منتظر پارسا ماندم اما نیام د. اصلا او راحتی 
یکبار در لندن ندیدم. شاید اصلاً او به لندن نیامده 
بود و فقط دنبال راهی برای خلاص شدن از دست 

از روز اولی که آمدم خودم بودم و همان چمدان 
و مقدار پولی که آورده بودم اینجا. ظر فشویی 
کردم. خدمتکار بودم. مدتی در یک رستوران 
سالم زندگی کردم. خودم را حفظ کردم. ورزش 
کردم. با ایرانیها دوست شدم تا کمتر تحت تأثیر 
در انتظارم است؟ شاید پدر و مادرم را از دست 
داده باشم. شاید حتی ندا هم نباشد اما بالاخره یکی 
هست که حرفهای مرا بشنود. من می‌خواستم از 
نداانتقام بگیرم اما زند گی خودم تباه شد. آبرویم 
دادم. نمی‌دانم چه کسی مقصر بود؟ مادرم؟ 
پدرم؟ ندا؟من؟ پارسا؟ اما هرچه بود زند گیمان 
راتباه کردیم. در این میان شاید فقط پارسا بود که 
به بهانه ازدواج با من توانست از ندا جدا شود و هم 
و ندا این قدر زیاد نبود او هر گز نمی‌توانست این 
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سباری از چب هادر اط افتان و جو د دار ند که ډه مغز خو د نامه خنهادد که آن چن هادار ای 


احمیت هستند 


۵ انذتونی ر این 


زیر نظر: مجید فلاح شجا ۱ 


عی 


مختصری از بیو گرافی خود بگویید. 

نسرین خسروان اصفهانی (خسروانی) هستم. 
دودختر ویک پسر دارم که هرسه ازدواج کر دند. 
از سال ۷۲ کار بازی رادر گر وہ تثاتر ''ب رگ سبز" 
اصفهان با آقای قدرت الله ایزدی آغاز کردم. بعد از 
آن کار آیتمهای کوتاه طنز خانواد گی راادامه دادم. 
بعد به سینمادعوت شدم.فیلم "روی خط مرگ" 
کارشفیع | قامحمدیان که‌اولین کار سینمایی من 
بود. بعد در سریال "عیاران" کار کاظم بلوچی ایفای 
نقش کردم. 

(یعنی قبل از سال ۲ ۷ هیچ ز مینه هنری 
نداشتید؟ 

چراءاز کود کی سخت به هنر علاقه‌مند بودم. 
یادم‌می ایددر کلاس‌اول.دومابتدایی‌دوستی 
داشتم که پدرومادرش در صد اوسیمای شهر ستانی 
کارمی کرد ند ماه خاطر هغل پدر در شهرستان 
بودیم. یک روز از مدرسه به عشق دیدن فضای 
رادیوبااورفتم و سریک برنامه کودک حضور 
پی دا کردم. بعد وقتی به خانے رفتم. برنامه پخش 

اق ماذرم مدای را عد 

وتشویقم کرد اما پدرم عصبانی 
شدند. بعدها بیشتر علاقمند 
شدم و به کلاسهای بازیگری 
رفتم و مدرک گرفتم. 
× ام‌روز از حضور در 
دنیای بازیگری راضی 
هستید؟ 

بلّے:این فضاراخیلی 
دوست دارم.فکرمی کنم 
بابازیگری به مردم 
نزدیک میشےوم با 
دردهایشان اشنا 
می‌شوم وبامردم 
احساس نزدیکی 


می کنم. این 


حس بزر گترین چیزی اسست که من رادر این وادی 
نگەداشتهاست.جالب اینکە در دنیای واقعی هم 
مردمبە من لطف دارندوتابەمن می‌رسند درد 
دلشان باز می شود.همین چند روز پیش در مترو 
مادری که پس رش مرحوم شدهبود با من درددل 
کرد. آن قدر از زند گی خسته و ناامید بود که حالا 
همه تلاشم رامی کنم تاو رابا زند گی آشتی بدهم. 

مگر با مترو هم رفت و آمد می کنید؟ 

چرا که نه.من دوست دارم با وسیله نقلیه عمومی 
رفت و آمد کنم. حتی سوار اتوبوسهای شلوغ هم 
می‌شوم. ۱ 

(چند کار گردانی که با آنان کار کر دیدرا 
نام ببرید۔ 

من با کار گردانان زیادی کار کردم. از جمله 
کاظم بلوچی(عیاران).اير ج قادری(طوطیا)/ شفیع 
آقامحمد(روی‌خط مر گ). کیانوش‌عیار ی(روز گار 
قریب)؛ سیروس مقدم(دریایی‌هاء روز حسرت. 
مهر خام وش و...؛ کیومرث پور احمد(پر انتز باز). 
مهران مدیری(پاورچین). اصغر فر هادی(در 
شهر)» مسعود رشیدی(معما و باران بهاری)؛ علی 
ژکان(همسفران), مهدی مظلومی(باغچه مینو و 
کمربندها راببندید) سید محسن یوسفی(طلاق 
دوقت اضافه)؛ سعیدسبھیلی(غوغا) اسماعیل 
فلاح(تیک), حسین تبریزی(باغ تنهایی و لحظه 
دیدار).فلوراسام(باغ سرهنگ).رامبد جوان(توطئه 
فامیلی), مهدی فخیم زاده(ولایت عشسق), حسین 
سهیلی زاده(دلنوازان) و... 

(چرا این روزها کم کار شدید؟ 

چند سالی فعالیت بازیگری نداش تم به علت 
ادامه تحصیل دختر کوچکم مدتی ایران نبودم. بعد 
ازپای ان تحصیل ایشان به‌ایران بر گشتم. بعد از 
ازدواج بچه‌هایم می‌خواهم به طور جدی‌تری به 
عرصه بازیگری بر گردم. 

شم غیر از بازیگری چه فعالیت هنری 
دیگری داشتید؟ 

طی این چندسال که از بازیگری دور بودم. 
این شانس راداشستم که در کار دوبله فعالیت کنم 
وبه علت علاقه زیادی که به این حرفه داشتم و 
دارم تا اندازه‌ای موفق بودم. مستندسازی وساخت 
ایتمهای کوتاه هم داشتم. 

با شرایطی امروز سینما و تلویز یون, فکر 


۱ وا رت ارکرمھارت رون 


می کنیسداین روزهاعررصه باز یگری مابه کدام 
سومی‌رود؟ 

متأسفانه شرایط خوبی راشاهد نیستم. با تاسف 
شاهد فر وش نقش در فیلمهاوسر یالهاهستیم امعلوم 
است‌بااین روند شرایط خوبی بر بازیگری کشورمان 
نشسته‌اند و کسی سراغی از آنان نمی گیر د.خیلی از 

(شسما چی, با پار تی وارد عرصه باز یگری 
شدید؟ 

(متعجب) من گفتم که از تئاتر وارد عرصه بازی 
کردم وسختیهای زیادی کشیدم تابه این جایگاه 
رسیدم. بازیگری کار راحتی نیست. 

(فکر می کنید چراتهیه کنند گان بازیگران 
غیر حر فه‌ای را در کارهایشان می پذیرند؟ 

البته هیچ تهیه کننده حرفه‌ای تمایل به حضور 
حضور این افر اد جز اینکه از کیفیت فیلم کم کند 
ودیگران راهم دچار مشکل, نتیجه‌ای ندارد.اما 
به هزار ویک دلیل که یکی از این دلایل می تواند 
مشکلات مالی باشد. این افر اد غیر حرفه‌ای‌رادر 
کاره اقبول می کنند.این باعث تاسف یک جامعه 

دوست دار ید چه نقشی به شما پيشنهاد 
شود؟ 

دوست دارم نقش‌یک کولی رابازی کنم.نمی‌دانم 

× تا کنون دغدغه فیلمسازی نداشتید؟ 

چراء فیلمس‌ازی راهم دوست دارم.اما تنها کار 
مستند رادوست دارم. فیلم مستندی در مورد 
امامزاده‌ای ساختم که می گویند از نواد گان حضرت 
علی(ع) است. البته در هندوستان! 

از ایده آلهای هنری تان بگوید. 

امیدوارم و آرزو می کنم در جامعه هنری کشور 
هر کس در جایگاه خودش فعالیت داشته باشد 
وصرفابرای آشنایی.دوستی وفامیلی در صف 
هنرمندان قرار نگیرند. این انصاف نیست هنر و 
خانواده‌هنری خود به سختی روز گار بگذرانند جرا 


گفنگواز: مریم احمدی 


دوست دارم نفش یک کولی رابازی کنم! 


٦ ۵.‏ مرداه ۱۸ اطلاعات‌هفتکی 


سالهاست اونقش زنان سختکوش خود سرپر ست. خسته از در گیر یهای خانواده؛ مادر ان نگران بچه‌هاء همسران کلافه ازبی‌مهر ی شوهران و...را در فیلمها وسر یالها 
بازی کرده است.نسرین خسروانی‌هميشه در فیلمها و سریالهایی که‌بازی کرده,ایفا گر نقش زنانی بوده که در جامعه بار هاو بارها آنان رادید هايم واصولاًنقشهای 
او ما به ازاء بیرونی در جامعه دارد. خسروانی موفق در باز یگری, حالا در دوبله هم فعالیت می کند و جالب اینکه بیشتر در آثاری که دوبله می کند "بچه گو است! 
او می‌خواهد در کنار بازیگری, صداپیشگی را هم دنبال کند چرا که هر دو هنر را دوست دارد. گفتگوی ما رابااین هنر مند خوب کشورمان بخوانید. 


|. مروش محت وق اندها ران زره 

تهیه کننده یک 

" فوق لیسانسے ھا'' 

درباره ساخت فصلهای 
جدید و اینکه آیا قصه 
اسم رال المع اه 
| ااا 

کرد کەفصل سوم در 
۰ ۴قسمت در حال تولید 
.لہ خوس از آت ن 
لیسانس دا به‌اتمام می‌ر سد ونمی‌ش ود کار راادامه ا اوی 
درباره کاهش ساخت مجموعه‌های طنز در تلویزیون اظهار کر د:سریال 
طنز کم وبیش در تلویزیون ساخته می شود ام ادر نهایت بايد دید 
سیاست گذاری تلویزیون چیست واینکه آیا قصد افزایش تولید کار 
طنزرادارند بانه این تهیه کننده‌پابیان اینکه ۰ ۳در صد از سری سوم 
مجموعه لیسانسهها ساخته شده‌است. گفت:این مجموعه در ۴۰ 
قسمت تولید و به پایان می رسد.این روزها در لو کیشنی واقع در شھ رک 
هماءلو کیشن مربوط به بیژن بنفشه خواه تصویر بر داری می شودواین 
بازیگر به همراه امیررحسین رستمی.متین ستوده. هوتن شکیبا و امیر 
ل ر 

۶ لها ) )۷ ہہ" 
واقع در خیابان مفتح کلید خورد.این مجموعه به نویسند گی سروش 
صحت وایمان صفایی و کار گر دانی سروش صحت ساخته می‌شود و 
از شبکه‌سه سیماروی آنتن خواهد رفت. هوتن شکیباءامیر کاظمی, 
امیرحسین رستمی, عر فان برزین.بهنام تشکر بیژن بنفشه خواه مهران 
رجبی.متین ستوده ریا میر علمی, کاظم سیاحی»عز ت الله مهر آوران. 
اتنه فقیه نصیری که در فصل نخست این مجموعه بازی داشتند دراين 
فصل نیز حضور دارند. 


فردوسےچوردرتداز یه مم دم ددد 

بازیگران نمایش ''عليه من شهادت نده ۰ "٩‏ با موضوع جدایی عادل 
فردوسی پور از صداوسیماوحذف بر نامه نود از شبکه سه بعد از ۲۰ 
سال.معرفی شدند.به گزارش روابط عمومی نمایش علیه من شهادت 
که ۰ لا قح را ار ان ا ال 
علامرضا. ور ردان تارانی اا راک و بواترای دراین ای 
ایفای‌نقش می کنند.نمایش علیه من شهادت نده ۰ ٩.به‏ نویسند گی آرمان 
طیران و کار گردانی حسین حید ری‌پور از ۰ ۲مردادماه‌هرشب‌ساعت 
۱ در تماشاخانه سپند به صحنه می‌رود. حیدری پور که پیش از این 
نمایش چه می کنه این! عادل فر دوسی پور را در سال ٩۴‏ در فرهنگسرای 
نیساوران به صحنه برده:واکاوی و آ سیب شناسی فوتب ال را از چندین 


جهت وزاویه مختلف 
در این نمایش بررسی 
فد در ار ۳ 
5 نمایش آمدہ 
است: تاوقتی که نود 
بود فوتبال نود دقیقه 
نبود. حالا..." 


درد مح وا تفای ریوب ی رکد مدد رادار کد 


فريبامتخصص عصر حاضرراعصر | 
کوتاه گویی و گزیدەگوبی دانست واز تولید 
نمایشهای کوتاہ رادیویی استقبال کر د .این 
بازیگر خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
گذشته حوصله گوش کردن به نمایشهای 
رادیویی بلندمدت را ندارند و دوست دارند ' 
در کمترین زمان ممکن به نتیجه گیری بر سند.وی‌بااشاره جشنواره نمایش 
باموضوع نمایشهای کوتاه رادیویی, خاطرنشان کرد:اصولا جشنواره‌هایی که 
درخصوص نمایش کوتاه‌رادیویی باشد رادوست دارم؛چرا که به دلیل زمان 
کوتاهشان. فرصت گوش کردن رابه مخاطب می‌دهند. 

این روزها رادیونمایش در حال جمع آوری آثار بخش حرفه‌ای و مردمی برای 
شر کت در سومین جشنواره نمایشهای کو تاه رادیویی "نوایش است وعلاقه‌مندان 
می توانند برای دریافت فراخوان و نیز شر کت دراین جشنواره به سایت .۷۷۷۷ 
11 1 مراجعه کنند. 


جینحللے ناراد شد 

امین حیایی بازیگر سینما و تلویزیون که 
مد تهاست او رابه عنوان داور مسابقه عصر جدید 
شبکه سه تلویزیون در قاب رسانه می‌بینیم. 
به سریال شبکه نمایش خاک "آقازاده به 
ویسندگیوتهیهکنندگی حامد عقاو کارگردانی 
خانگی یعنی ''قلب یخی "با ایفای نقشی که چندوجهی ترین شخصیت این سریال به 
حساب می آمد با حامد عنقا کار کر ده بود و حالا برای ایفای نقشی پر فراز و نشیب 
به کار تازه‌عنقا یعنی سریال "آقازاده پیوسته است.پیش از این از حضور یک بازیگر 
ناشناخته به عنوان نقش اصلی زن این سر یال و احتمال حضور کیوانج سوپر استار 
ترک دراین سریال خبر رسیده و همچنین اعلام شده بود مهد ی سلطانی و امین 


کِاقرعدالزمدةاجلویدورندھمےیرود 

بااضافه شدن شش بازیگر تازه به فیلم سینمایی پیش میشی 'فھرست 
بازیگر ان این فیلم تکمیل شد. فیلم سینمایی پیش میشی "به تهیه کنند گی 
TS‏ پیش 
ازاین رضاشفیعی جم. »بھارەرهنماء 
ارژنگ امیر فضلی ونفیسه روشن 
انتخاب شدند و قرارداد بستند. 

احمد احمدی تهیه کننده 
ق ي٦۴‏ 
قناعت و "رد کارپت "ر ضاعطاران 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۰ ۵۱ 


ما در ادنکه جکه نه روید ادھای زند گی زا تي 


۰ 
3 


۰ 


حستیم 


آرش پارساپور 


رضا میر کریمی با قصر شیرین" بار دیگر به 
| سینمای همیشگی خود باز گشته, سینمایی کاراکتر 
| محور که در آن فراز و فرود یک شخصیت به 
٢‏ ى٤‏ 1 و 
داستان در این تغییر و تحولاتش نقش بسزایی 
0 0 ۷ہ مان 
قیلمنامه هستند. فصر شیرین داستان حل است؛ 
شوهر شیرین که چند سالی است بدون او زند گی 
می کند و طلاق عاطفی از همسرش گرفته ولی با 
شنیدن خبر تصادف شدید شیرین و به کما رفتنش: 
دوباره پایش به زندگی زن سابقش باز می‌شود. 

فیلمنامه قصر شیرین هم پر از نقص است و هم 
770 رای تایه 
دارد باعث شده که وزنه ترازو گاه به سمت بد 
بودن کشش پیدا کند و گاه به سمت درست بودن. 
در برخی موارد فیلمنامه عقبه و پیشینه درستی از 
ار ها هار مرو را 
تعریف می کند که بیننده را اقناع نمی کند و در 
برخی مواقع نیز فیلمنامه با هوشمندی تمام ریز 
جزییاتی را به مخاطب تحویل می‌دهد که او را 
ترغیب به دیدن ادامه داستان می کند. فیلمنامه 
در حقیقت دو داستان تنیده به یکدیگر است» یکی 
ماجرای جلال و اینکه چرا از زنش جداشد و تا 
الان خبری از او نبوده و دیگری داستان حاضر 
جلال که آمده بر بالین زن بیمارش و بچه‌هایش 
(کورەس کے اورا مے تا دا با 
خود همراه می کند. 


اعد مل ناراد 


اد حانواد دوست د ست 


دو داستانی که در قصر شیرین رواییت 
می‌شوند. هر دو دارای حفره‌هایی هستند که 
به سادگی نمی‌توان از خالی بودن آنها گذشت. 
این درست که میر کر یمی سعی کرده قصه خود 
رابه ساده‌ترین شکل ممکن روایت کند و آن را 
به دور از پیچید گی‌های مرسوم به تصویر بکشد؛ 
ولسی پایه‌های فیلمنامه در برخی از این حفره‌ها 
کاملا می‌لرزد. فیلم از وسط ماجرا شروع می‌شود 
اما راظاباتردہ دحقغےلعللی مطل خہد 
را ار 
پانزده بیست دقیقه ابتدایی. تازه فیلم روی دور 
می‌افتد. این شروع خسته کننده شاید در نگاه اول 
هوشمندانه به نظر برسد ولی مخاطب باحوصله‌ای 
برای رسیدن به انتهای داستان را می‌طلبد. 

رح گس وی 
ات کہ یش از تی ے آز سا های آن کروری 
به نظر نمی‌رسد. این مقدمه حکم یک پیشگفتار را 
دارد که در صفحه‌هایی پاره و نصفه و نیمه خوانده 
می‌شود و مخاطب از حدس‌ها و گمانه‌زنی‌های خود 
باید پازل داستان را روی هم بچیند. این موضوع به 
خودی خود مساله بدی نیست ولی اوضاع وقتی بد 
می‌شسود که تکه‌های این پازل چندان مناسب هم 
0 ٰ لا ۱ 
را کنار یکدیگر جاسازی کرد. 

شخصیت جلال (با بازی باشکوه حامد بهداد که 
خوشبختانه از تیپ همیشگی بازیگری‌اش فاصله 
بر رٹ تس 


70 که مامنامه ازاین کارا ما مید هر 
جزییات بسیار ریزی هستند و فیلم سعی می کند 
به مرور ابعاد پنهانی از شخصیت جلال را نشانمان 
7270 ۸ ہد اوی مسال کیک رده 
و با قدرت هنرپیشگی دقیق و ماهرانه او می‌توان 
جلال رابا وجود بی‌هویتی‌اش دوست داشت. جلال 
"+١ 0‏ 
تکه‌های پازل گاهی همخوانی ندارد و معلوم نیست 
رفتارش در قبال برخی شسخصیت‌ها از کجا نشات 
می گیرد. 

یکی از مهم‌ترین روابط حاکم در فیلم قصر 
شیرین, رابطے جسلال و دو فرزند خردسالش 
(یک دختر ویک پسر) است. این رابطه صرفا با 
بازی‌های شگفت انگیز و زیبای هر سه بازیگر شکل 
گرفته (دو بازیگر کودک فیلم غوغا به پا می کنند 
و گاهی گوی سبقت را از حامد بهداد با سابقه نیز 
می‌ربایند) و گرنه فیلمنامه نمی تواند به آن بال و پر 
تا 
بچه‌هایش رابطه خوبی نداشته و این همه سال از 
آنها دوری می کرده است. بچه‌ها نیز با وجود اینکه 
تیپ‌های شخصیتی منحصر به خودشان را دارند 
ولی رابطه‌شان با پدرشان دقیقا مشخص نیست. 
دنیای معصومانه این دو کودک حال و هوای 
دیگری گرفته و در این بین علی (پسر ک) بیشتر از 
خواهر کوچکترش د ر گیر این فضای تاریک زند گی 
شده است. بازی زیریوستی بازیگرد خردسال تقش 
لے تا را 


بوی باران سریال پرکشش و پربیننده‌ای است. در این تردیدی نیست. 
برگ برنده این روزهای شبکه یک سیما است. تابه حال بیش از چهل 
قسمت آن به نمایش درآمده و هنوز هم سرنوشت محور اصلی داستان 
که به اتهام قل در زندان و در آسخانه اعدام اسیک دستخوش, کش و 
قوس است هرگاه که می‌خواهد گرهی باز شود گره جدیدی رخ می‌نماید. 
اما نکته اینجاست کے فیلمنامه نویس وک رگودان برای کشدار کردن 
اجر می عوآفة جند فص را به ضورت همزمان پیشن رهاظ شوریختانه 
در انجام این پروژه موفق نمی شود و به همین جهت شخصیت پردازیھا 
و آنچه که این شسخصینها در رفتار و عمل بروز می‌دهند خام و اپخته 
و دچار تناقضهای آشکارند. تحولات شخصیتی خامدستانه و غیرواقعی 
هستند از جمله تحول شخصیتی پدری که تنها در دیالوگ می‌فهمیم آدم 
بد قصه است و به یکباره از چهره‌ای جهنمی به یک قدیس بدل می‌شود 


oP 


٦‏ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


که برای نجات یک مادر و کودک افغان تمام آبروی خود را در یک سینی 
تقدیم مخالفانش می کند و یا مادری که مدیر یک مدرسه است و قاعدتا 
فردی با ویژگیهای اخلاقی و انسانی شایسته است اما وقتی پای دفاع از 
فرزند خلافکارش به میان می اید به چنان دژخیمی بدل می شود که حاضر 
است به هر کسی اتھام بزند و حتی حاضر به اعدام جوان بیگناهی شود 
که هیچ آدم معمولی هم نمی‌تواند با آن کنار بیاید چه برسد به یک مدیر 
مدرسه مسئول که کوچکترین خلاف دانش آموزانش رائیز تاب نمی‌آورد. 
اگر بخواهیم از این دست تعارضها و حوادث کارتونی و کاملاً شبیه فیلم 
هندی و البته با طعم فیلمهای گانگستری و مافیایی در حاشیه کار مصداق 
بیاوریم مثنوی هفت دفتر می شود که مجالش نیست. اما به عنوان یک 
مصداق و نمونه دم دستی به آخرین شاهکار قهرمان ماجرا یعنی ترانه 
می‌پردازیم که نرگس محمدی نقش آن را بازی می کند. پزشکی که 
برای نجات برادرش در نقش یک کارآگاه ظاهر می شود و بعد خدمتکار 
خانه‌ای که قتل در آن اتفاق افتاده و نیز در کارخانه جمع آوری زباله به 
عنوان کارگر شروع به کار می کند و در این کش و قوس شاهدی را به 
تور می‌اندازد که فرزند دوست همکارش در کارخانه بازیافت است که 
متعلق به پدر قاتل اصلی است. بامزه اینکه این پسر جوان تطمیع شده به 


کمتر از سار بازیگران استفادہ کر دہ تماشاگر را 
دچار سوال و حتی تا حدودی ناراحت می کند. 

جدا از رابطه جلال با فرزندانش (که رابطه 
قوی بر حسب بازیگری خلق شده و گرنه روی 
کاغذ فیلمنامه منطق چندانی ندارد) جلال با افراد 
دیگری نیز برخورد دارد. او که با فرزندانش سوار 
بر ماشینش در جاده‌ای به سمت ناکجا آباددر 
حر کت است. در این جاده زند گی به مشکلات و 
شخصیت‌های زیادی بر می‌خورد. فیلم قصر شیرین 
در این لحظات تبدیل به یک فیلم جاده‌ای می شود 
که قهرمانش از ابتدا تا انتهای این جاده در حال 
دگردیسی است و تعامل او با دیگر کاراکترهای 
داستان. قصه را پیش می‌برد. 

زن فعلی جلال از جمله همین شخصیت‌هاست 
که حضورش در فیلم در نگاه اول یک حضور اضافه 
و بی‌معناست اما به تدریج دیالوگ‌های مهمتری 


کی دک یاک بدا کی رک شست بر هه 
دارد.قصر شیرین فیلم ضد و نقیضی است که در 
انتهای داستان بیشتر وزنه ترازوی ان به سمت 
خوب بودن گرایش پیدا می کند. نقصهای فیلم 
ناشی از نشانی ندادن و ادرس ندادن دقیق برای 
برخی داستان‌ها و شخصیت‌هاست؛ موضوعی که 
شاید به مذاق عده‌ای حتی خوش بیاید. فیلمنامه تا 
دقایق پایانی مشغول بازگو کردن قصه دوم (قصه 
IT‏ سس 
dd sS‏ 
وجود دلنشین بودن» بی‌ایراد نیستند البته تمامی 
این ایرادات در کنار بازی بسیار قوی تیم بازیگران 
فیلم. کمرنگتر می‌شود. 

رضا میر کریمی در تدوین برخی سکانس‌های 
فیلم ش نیز بی‌سلیقگی به خرج داده و فیلم در 


برخی لحظات کشدار می‌شود. کار گردان در این 


را از زبان او می‌شنویم.شخصیت زن فعلی جلال 
٤٣‏ را 
حالا بعد از کمارفتنش مرده بیشتر معنا پیدا 
می کند. جلال به او به چشم شریک نگاه می کند و 
نسبت به شیرین همچنان غیرت دارد. این موضوع 
پیچیدہ و عاشقانه درست روایت نمی شود و دیگر 
نقص فیلم در همین نکته پیدا می‌شود. مشخص 
نیست که جرا جلال همچنان شیرین را دوست 
ار کر اوت رالطہ او جازت فا 
نیز بعد از مدتی معنای خاصی پیدانمی کند و بی‌سر 
و ته آغاز شده و بی سر و ته‌تر تمام می‌شود. 

خردہ روایت‌هایی که در فیلم قصر شسیرین به 
نمایش در می‌آیند. یک به یک در زندگی کاراکتر 
0ی۹۷ مس حلال بت 
ضدقهرمان است که با پلیدی‌ها و بدجنسی‌هایش 


در ابتدای فیلم. ش4خصیت منفوری برای بیننده به 
حساب می اید ولی همراه شدن او با دو فرزندش 
و قرار گرفتنش در دنیای معصومانه این کود کان. 
قرار است که همه چیز را عوض کند. نکته مهم و 
جالب توجه فیلم قصر شیرین در این است که تا 
پایان فیلم ما هیچ تصویری از شخصیت شیرین 
٤‏ ولی سایه او و مهر مادرانه‌اش در تمامی 
سکانس‌ها و نماها و دیالوگ‌های فیلم سایه افکنده 
است؛ از نوار قصه‌های بچه‌ها تا عروسک‌ها و رنگ 
قرمز ماشسین گرفته تا پیام عاشقانه‌ای که به جلال 
[١‏ 11۶۷۶۹ ,ھ۸ 
شیرین شخصیتی که فیلمنامه آن رابادقت 
و وسواس تمام پردازش می کند و کار گردان به 
زیبایی او را عنصر جدانشدنی از داستانش می کند؛ 
عنصری ناپیدا که مهم‌ترین تأثیر را در فیلم بدون 


لحظات بیشتر از آنکه قصه راروایت کت سیتمار| 
به تصویر می کشد و از آنجایی که چندان انتخاب 
صحیح و خارق‌العاده‌ای در فیلمبرداری و انتخاب 
موسبقی و... از او دیسدہ نمی‌شود. فیلم در این 
صحنه‌ها حوصله سربر می شود. میر کریمی استاد 
کے کور ار را سا رجیدالراداتش 
با بھترین شخصیتها بیان می کند؛ او در قصر 
شیرین نمی تواند از حیث فنی و در مقام کار گردانی 
حرف‌ه ای بهتر و یا جدیدتری نسبت به آثار 
سینمایی گذشته‌اش بزند. قصر شیرین پیشرفتی 
برای میر کریمی محسوب نمی شود اما عقبگردی 
٤0‏ 8 ا کار گردان یک درام 
خانواد گی با پایان بندی منحصر به فرد و خلاقانه 
است که دیدنش در سینمای تکراری این روزهای 
کشورمان خالی از لطف نیست. 


سس حر رکس همان گونه است که فک می کن مر اقب افکار خود با 


شید 


یکباره دجار عذاب وجدان می‌شود و با شوهر ترانه قرار می‌گذارد که یک 
فلش مموری حاوی اعترافاتش را به او بدهد اما قبل از اینکه سر قرار 
برود به صورت بچگانه‌ای به دیدن یکی از عوامل باند می رود که درصدد 
قتل اوست. دوستش شهرام که قبلاً می‌خواست در آب خفه‌اش کند او را 
تعقیب می کند و به جای آنکه سر راہ او را بکشد و فلش را از او بگیرد 
صبر می کند تا او سر قرار برود و فلش را به شوهر ترانه بدهد و بعد تازه 
او سراغ مرد برود و در درگیری او را بکشد. در تمام مدت درگیری و قتل 


او البته هیچکس آنها را نمی‌بیند اما همین که ترانه که شسوهرش تلفنی او 
را خبر کرده تا به دفترش بیاید و فلش اعترافات را بگیرد به بالای سر 
جنازه شوهرش می‌رسد به یکباره چند نفر شاهد پیدا می‌شوند و مسخره 
تر از همه اینکه ترانه مثلا شو که شده یک میله خونی که در کنار جنازه 
افتاده و عامل قتل است را به صورت کاملا غیرقابل باوری در دست 
می‌گیرد و راد راهرو:و خیابان راد پیش می کیرد و چند شاهه. مه از زاه 


با شخصیت محکم و استواری که از ترانه دیده‌ايم کوچکترین همخوانی 
تدارد و کاملا تیمها و صرفاً برای کشدار کردن ماجرا و ساخت چند 
قسمت حوصله سربر و سر کاری دیگر برای پیشبرد درام و رساندن 
سریال به قسمتهای پنجاہ و یا احتمالاً شصت است. رفتار ترانه بعد از 
رسیدن بالای سر جنازہ گرفتن بدون دلیل و منطق آلت قتل در دستش 
و راه افتادن مثل افراد خل وضع به خیابان بدون آنکه حتی حداقل به فکر 
برداشتن فلش مموری باشد و بعد سکوت کامل در برابر بازپرس و وکیل 
و. با آنچه که قبلاً از این شخصیت دیده‌ايم از جمله آخرین شاهکارهای 
سریال است. خدا کند که کاررگردان محترم تماشاچی رابه قول بچه‌های 
این دوره و زمانه گاگول فرض نکر ده باشد. 

اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۰ ۵۳ 


رم ۳۳/۵( سس 


9 جی ی واسوانی 


محب 


از وقتی میانەام با حمید به هم خوردہ بود. 
اسلاحال و حوصله درستی نداشتم. من آدمی 
هستم که تاحالاء آزارم حتی به یک مورچه هم 
نرسیده. به همین جهت وقتی می دیدم همکلاسی 
رفیق و شفیقی مثل حمید از من رنجیده, عذاب 
می کشیدم و دلم برای به هم خوردن رفاقتمان 
سی سو خت: 

البتهقهر و آشتیهای دوره‌مدرسه,یک موضوع 
کاملا طبیعی است و به احتمال قوی خود شما هم 
در دوره تحصیل بارها با هیکلاسی‌هایتان قهر و 
آشتی کرده‌اید. اما بگذارید بدون رودربایستی 
بگویم در قهر من و حمید. به این جهت عذاب 
وجدان داشتم که من مقصر بودم. 

راستش را بخواهید. یک روز که درس انشاء 
داشتیم. دبیر ادبیاتمان از ما خواست تا به عنوان 
انشاء نامه‌ای به پدر خودمان بنویسیم و از او 
بخواهیم در تعطیلات تابستان مارا به پیلاق 
ببرد. من که آن وقتها هم. مثل حالاء خیلی سرم 
می‌شد. از معلم اجازه گرفتم. بلند شدم و گفتم: 

-آقا اجازہ! وقتی پدرمان در کتارمان است. 
خیلی مسخره است که برایش نامه بنویسیم. در 
ثانی» هیچ کدام از ماء هنوز نمی دانیم ییلاق چه 
جور جایی است و البته پدرمان هم که ممکن 
ات آپ ری کین کان عام ا حر کی 
باشد. هم سواد ندارد که بتواند نامه‌مان را 
بخواند, هم نمی داند بیلاق چیست! و باید ما 
را کجا ببرد؟! 

خدارا گواه می گیرم کے وقتی آن حرف را 
زدم, یادم نبود که پدر حمید کیسے کش حمام 
است. ام احمید به خیالش رسید که قصد 
مسخره کردن او رادارم واز همان لحظه, رفتار 
و کردارش بے اندازه ۱۸۰ درجه و شاید هم 
بیشتر تغییر کرد و فهمیدم دیگر علاقه‌مند به 
ادامه دوستی با من نیست. 

بعد از قهر حمید. ضمن اینکه از حرف 
نسنجیده خودم خجالت می کشیدم. یک غصه 
بز رگ دیگر هم گریبانم را گرفت. 

خانه من و حمید. در فاصله کمی از همدیگر 
قرار داشت. اما فاصله خانه‌هایمان تا مدرسه 
زیاد بود. به این جھتٹ, برادر بز رگتر حمید که 
در کارخانه قند و شکر کار می کرد و به اصطلاح 
دستش به دهانش می رسید. یک دو چر خه دست 
دوم, به صورت از دم قسط برای او خریدہ بود 
تا از بابت دوری راه رفتن و بر گشتن به مدرسه 


ےل اة پاش ا موق که راا یا 
حمید تیره و تار نشده بود هر روز صبح. موقع 
رفتن به مدرسه دنبالم می آمدو مرا بر ترک 
دوچرخه‌اش می نشاند و گاهی هم خودش ترک 
دوچرخه می‌نشست 
بزنم. اما از وقتی قهر کرد هم از لذت راندن 
دوچرخه محروم شدم. هم ناچار بودم فاصله 
طولانضی خانه‌مان را تا مدرسه پیاده گز کنم و 
بالعکس. قبول بفرمایید که در ان سن و سال. 
چنیسن دردهایی. درد کوچکی نبود که آدم به 
راحتی بتواند چشمهایش را روی هم بگذارد و 
از آنهابگذرد.به همین دلیل از هر راهی که 
فکرش رامی کردم, وارد شدم تا حمید را به 
سمت آشتی هدایت کنم. منتهی تمام تیرھایم 
به سنگ خورد و به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم. 

یک روز ظهر. وقتی از مدرسه به خانه بر گشتم. 
هنوز عرقم خشک نشده و مادرجواب سلامم را 
درست و حسابی نداده بود که حکم کرد بروم 
نان بخرم و من با وجودی که راه زیادی را پیاده 
پیموده بودم. چون چاره‌ای جز اطاعت از مادرم 
نداشتم. پول را گرفتم و از خانه بیرون رفتم. 

نانوایی محله‌مان نزدیک خانه حمید بود 
و برای رسیدن به آن بايد از جلو خانه حمید 
می‌گذشتم. وقتی به مقابل خانه حمید رسیدم. 
در خانه‌ شان باز بود و دوجر خه موصوف داخل 
راهرو به دیوار تکیه داشت. نگاه حسرت باری 
بسه دوچرخه انداختم: خاطرات شسیریتی که از 
دوچرخه سواری داشتم. یادم امد و به خودم 
گفتم: "پسر خوب! وقتی اشتباه کرده‌ای و خودت 


و اجازه می‌داد من رکاب 


٦ا‏ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


۳ مداد ۵ اطلاعات 


هم اشتباهت را قبول داری. فرصتی بهتر از این 
برای عذرخواهی پیدا نمی‌شود. برو در بزن و 
وقتی حمید جلو در امد. از حرف نامربوط و 
نسنجیده‌ای که زده‌ای عذر خواهی کن و باعث 
تحکیم دوباره دوستیها بشو. حالا اگر حمید آدم 
یک دنده و لجبازی است. تو که آدم بز ر گواری 
هستی! تواضع نشان بده و به خاطر دوچرخه‌اش 
هم که شده, قدم اول را برای آشتی بر دار!" 

اما مگر غرورم اجازه داد؟ ناچار, نگاه حسرت 
بار دیگری به دوچرخه انداختم و بعد. راهم را 
کشیدم و رفتم. 
حمید رسیدم. ناگهان دیدم پسربچه‌ای که قد 
و قواره‌اش از دور داد می زند دزد است. از راه 
رسید. وارد خانه حمید شد و جلو چشم من. 
درحالیکه دوجر خه را دنبال خودش می کشید. 
از خانه بیرون آمد. با دیدن دوچر خه حمید که 
در حال دزدیده شدن بود. رگ غیرتم جنبید. 
خونم به جوش آمد و به خودم گفتم: 

"درست است که من و حمید الان با 
همدیگر قهر هستیم. اما به پاس سابقه رفاقت 
گذشته‌مان نباید اجازه بدهم دوچر خه‌اش: 
آن هم دوچرخه‌ای که خاطرات زیادی از آن 
دارم. دزد ببرد. بايد به هر قیمتی شده جلو 
این کار را بگیرم و دزد را ناکام بگذارم."وقتی 
این اندیشه‌ها از سرم گذشت. خیزی به طرف 
پسربچه برداشتم و وقتی به او رسیدم که» سوار 


دوچرخه شده بود. با خیز دوم, خودم راروی 
دوچرخه انداختم و دوچرخه و دوجرخه‌سوار 
رابه زمین کوبیدم و از روی غیرت و محبت به 
حمید. مشغول کتک زدن پسربچه شدم و در 
همان حال, با خودم فکر کردم: 

"حمید وقتی از خانه بیرون بیایسد و ببیند 
بافداکاری و از جان گذشتگی مانع سرقت 
دوچرخه‌اش شده‌ام. به خاطر جوانمردی من 
شرمنده می‌شود. از خر شیطان پایین می اید 
و دوباره رابطه‌مان جوش می‌خورد. اما هنوز 
بیش از چند تا مشت ولگد به نوجوان سارق 
دوچرخه نزده بودم که فریادش بلند شد: 

-دایی... دایی بے دادم برس... این بابا 
می‌خواهد دوچر خه را بدزدد. 

با بلند شدن صدای پسربچه. اول حمید و 
بعد برادر بزرگترش سراسیمه از خانه بیرون 
دویدند و تا بیایم به خودم بجنبم, با لگد برادر 
حمید به وسط کوچه پر تاب شدم و حمید زبان 
گرفت: 

-ممنون داداش! بزن و پدرش را دربیاور! 
این لعنتی از مدتی پیش پایش را روی دمب! 


داستان‌زندگی 3 
اھ ی ن‌بمبه ک ت> رامش 


بقیه از صفحه ۱۵ 


می‌کردیم. من می‌دانستم فرح "از اینکه 
نار وا وقتی دال 
خانه سیگار می کشیدم عصبانی می‌شد. من هم 
مراعات می کردم اما بعضی وقتها که با من لج 
می کرد منم واسه اینکه حرصش را دربیارم توی 
خانه پشت سر هم سیگار می کشیدم! تا آن روز 
لعنتی و نکبت فرارسید؛ ظهر بود و هوا گرم بود و 
دوتایی هوس کردیم برویم فرحزاد کباب بخوریم. 
من پشت فرمان نشسته بودم و داشستم اخبار 
رادیو را می‌شنیدم که یک دفعه فرح هوس کرد 
موزیک بشنوه و سی دی را توی ضبط گذاشت! 
من هم برای اینکه تلافی کنم یک سیگار روشن 
کردم. او دو بار گفت سیگار را خاموش کن و من 
نکردم. پشت چراغ قرمز که بودیم برای مرتبه 
سوم گفت. اما من پکهای غلیظتر زدم تا حرصش 
را دربیاورم! که ناگهان فرح - که می‌دانست من 
دوست ندارم جلوی مردم سرم داد بزند -سیگار 
رااز دستم گرفت واز پنجره بیرون انداخت و 
طوری که سرنشینان بقیه ماشینها هم صدایش را 
بشنوند فریاد زد: 'چند دفعه باید بگم این لعنتی را 


من گذاشته و دنبال فرصت بوده تا زهرش را به 
من بریزد. چون زورش به خودم نمی‌رسد. دق 
دلش را سر بچه خواهر مان خالی کرده است! 
زمین بلندم کرد و در حالیکه هیکل نحیفم را به 
دیوار می کوبید. در جواب حرف حمید گفت: 
کره می دھد! 
توی سرم کوبید: 

-حالا دیگر کارت به جایی رسیدہ که زورت 
رابه بچه خواهر من می‌رسانی؟ آخر تو که 
می‌زنی؟ اگر یک دفعه دیگر این طرفها پیدایت 
شود. مادرت را به عزایت می‌نشانم. 

باز خدا پدر یک عده از رهگذرها را بیامرزد 
که به دادم رسیدند و مرا از زیر چنگ و بال 
حمید و برادرش نجات دادند. 

برادر حمید. وقتی از گوشمالی دادن من فارغ 
شد. با کف دست. ضربه‌ای به کف کله حمید 


خاموش کن! وقتی بقیه راننده‌ها نگاهمان کردند. 
حس کردم غرورم لگدمال شده و برای اینکه کم 
نیاورم. سیلی کوبیدم توی صورت زنم و او برای 
اینکه جاخالی بدهد سرش رابه سرعت عقب برد. 
اما هم دستم به صورتش خورد و هم گیجگاهش 
به شدت باستون کنار ینجره بر خورد کرد و... و 
فرح من در جا مرد! 

برای اولین و آخرین بار اشکهای عموحسن 
ااا اا ا 
کشید و آخرین جمله‌اش رابه من گفت: ''بعضی 
وقتها سر هیچ و پوچ همه چیز نابود میشه, اصلا 
برام مهم نیسست که برادران زنم - که خونخواه 
خواھرشان هستند - تقاضای قصاص کردند و 
حتی حاضر نشدند که دیه بگیرند. اصلا برام مهم 
نیست که فر دا صبح زود اعدام میشم, فقط جگرم 
از این می سوزه که فرح -هر چند ناخواسته -تو سط 
من از این دنیا رفت و با رفتنش, آرامش هم از من 
دور شد!" 

عمو حسن آن شب دیگر با هیچکس حرف نزد 
و فردا صبح زود اعدام شد! 


عسل باورش نمی‌شد که من حاضر شده باشم 
مهریه‌اش را بپردازم. اما پرداختم و از زندان ازاد 
شدم. جلوی زندان هم خودش به استقبالم امد و 
برای اولین بار شرمند گی را در نگاهش دیدم و 
بلافاصله گفتم: "همه چیز تقصیر من بود "اما عسل 


رذ 

-چند بار به تو گفتم با این بچه‌های بی سسر و 
پا معاشرت نکن ؟ ببین دوچرخه‌ات را به چه 
روزی انداخت؟ باز خدا را شکر که به موقع 
رسیدیم. وگرنه الان دوچرخهات را دزدیده 
بود. 

خواستم دهان باز کنم وبه برادر حمید 
بگویم. 

5 اباء و اجدادت دزد اخّتثت. من خیال 
می کردم که دارم به برادرت خدمت می کنم و 
را بخواهید. آن قدر کتک خورده بودم که نای 
حرف زدن نداشتم. وگرنه. ممکن بود چنان 
حرفهایی بزنم و مقادیر دیگری کتک برای 

بے این ترتیب دفتر رفاقت من با حمید برای 
دیگر با هیچ چیزی مخالفت نکنم. مبادا به کسی 
بربخورد و دردسر تازه‌ای برایم درست شود. 


بغض کرد و گفت: ''نه... تقصیر من بود! نگاهش 
کردم و بالبخند گفتم: "باز هم لجبازی؟ و او 
خندید و سپس سوار تا کسی شدیم و به خانه عماد 
رقم وسوقی که زاو راغ قا 
بدون هیچ کلامی رفت داخل باغچه خانه کوچکش 
و زمین رانیم متر کند و همه سکه‌های طلا را داخل 
همان کیسهای که تحویلش داده بودم. به دستم 
داد و گفت: چه لذتی بردند کرمهای داخل باغچه 
از طلاب‌ازی! و چه نفرتی پیدا می کنه حالا عسل 
خانم از من!" 

عسل که در طول راه مدام به من می گفت: "بهت 
قول میدم آقا عماد همه سکه‌ها را بالا کشیده"! 
این حرف عماد راشنید سرش را انداخت پایین و 
کت قاعا مرا ال کر و را راد 


عماد را برای شام به منزلمان دعوت کرد تا از آن 
به بعد عسل هر چند روز یک بار بپرسد: مهر شاد 
نمی‌خوای عماد رو واسه شام دعوت کا 


حاورا کت > کو سال ار روز آزادت می از 
زندان, پنجشنبه‌های آخر هر ماه, من و عسل 
به بپهشت زهرا می رویم و بر مزار مردی فاتحه 
می‌خوانیم که از زنش لجبازی دید و با زنش لج 
کرد و... و حالا هر دو در کنار همدیگر در بهشت 
زهرابه آرامش رسیده‌اندا... مردی که در آخرین 
ساعات به من فهماند که عشق را نباید با لجبازی 
به نفرت یا دریغ و حسرت بدل کرد. 


»+ وه 
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زور هر مند مز دوں از هر کشنده‌ای وباشار 3 است 


0 وستاوز 
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ظر فیت‌های دست‌نخورده کشور 
ایران با دارا بودن یک درصد جمعیّت جهان, دارای ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم 
زیرزمینی» موقعیت استثنائی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب» بازار بزرگ مّی, بازار بزرگ 
منطقه‌ای با داشان 1۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیٍته سواحل دریایی طولانی, حاصلخیزی زمین با 


۶ ر محصولات متنوع کشاورزی و باغی» اقتصاد بزرگ و متنوع بخشهایی از ظرفیّتهای کشور است؛ بسیاری از 
۱ ۹ ظرفیتها دست‌نخورده مانده است. گفته شده است که ایران از نظر ظرفیّتهای استفاده‌نشده‌ی طبیعی و 
Ak‏ 


انسانی در رتبه‌ی اول جهان است. 
اسسسسااسسابساسسساا-ا_ستس_سس ,۱ ۱ : ۱ ۱ ,۱ ۱ ,۱( بیانیەگام دوم انقلابء خطاب ك ملت‌ابران(بهمن (14V‏ 


( ( ۱ ۱ ۱ ۸ 


طنزنویسی خویش با اسامی مستعار: خروس 
لاری. شوخ» فاضل ماب و ابوالعینک: از جمله 
مهمترین طنزپرداژان معاضر ایران است که فا 
آغاز دهه ۰ که انجام کارش بود. دهها اثر 
او در اواخر سلطنت رضا خان همکاری با نشریه 
فکاھی توفیسق را آغ از کرد و بحر طویلهای 
مشوور خود را با امضای هدهد میرزادر این 
مذهبی خاصی هم داشت و شعر نخستین سرود 
جمهوری اسلامی ایران کار اوست. این سرود تا 
ال ک۸ سرود اسلى ضہوری اتی با 
شعر ساعد باقری به تصویب رسید و همچنان 
سرود رسمی کشور است در مراسم رسمی اجرا 
می‌شد. استاد ابوالقاسم حالت در سال ۱۳۷۱ و 
در سن ۷۳ سالگی در اثر سکته قلبی در گذشت. 

در این شماره از این شاعر طنزپر داز و توانا 
در تاریخ معاصر ایران یاد می کنیم که عمری 
آنچه نوشته و بر گزیده به مذاق خواننده شیرین 
می آید و آن را در قالبی ريخته که به دل نشسته 
و اثرگذار بوده است. از این رو کمتر نوشته‌ای از 
او می‌توان یافت که پندی در برنداشته باشد و 


یا تلخی آن بر کام ریا کاران و بد کاران احساس 
نشود و اینک یکی دو مورد از لطائف و طنز 
حالت رامی‌خوانید. اولین مطلب در مقام نقد 
ان دسته از حجاجی است که بیشتر از انکه به 
فکر معنویات و درک فضایل بی نظیر این سفر 
روحانی و زیارت و فیض باشند. در گشت و گذار 
بازار و بیشتر به فکر خرید سوقات بوده‌اند یا 
هستند. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه 
حجاج عزیز ایرانی که اکنون در سرزمین وحی 
مشغول به جای آوردن فرایض این واجب الهی 
هستند به این طنز حالت توجه می کنیم: 

حاجی رجب از مکه چو بر گشت به میهن 

آورد دو صد گونه ره آورد به خانه 

اجناس گران قیمت و اشیاء نفیسی 

کز حسن و ظرافت همه را بود نشانه 

از رادیو و ساعت و یخچال و فریزر 

تا ادکلن و حوله و آیینه و شانه 

در جعبه محکم همه را بسته و چیده 

تا لطمه نبینند ز افات زمانه 

دیدم که بر آن جعبه نوشته است ظریفی 

(مقصود تویی. کعبه و بتخانه بهانه) 

گزیده‌ای دیگر از شعر معروف ابوالقاسم 
حالت در مورد کراوات: 

محتسب دید کراواتم و غرّید چو شیر 

گفت چیست این بر گردن تو ای اکبیر! 

گفتمش, چاکرتم. نوکر تم سخت مگیر 

می کنم پیش تو اقرار که دارم تقصیر 

کانچه اسباب گرفتاری هر مرد و زن است 

همه تقصیر کراوات من است! 

باز می پردازیم به طنز دیگری از حالت: 

ميان کوچه به یک شب دو جیب‌بر دیدم 

که خود ز دیدن ایشان راست شد مو به تنم 

یکی ز راہ نصیحت به دیگری می گفت 

هزار توبه که دیگر به جیب کس نزنم 

برای آنکه شبی هیکل جوانی شیک 

مرا نمود مصمّم که جیب او بکنم 

چو کیف او به درآوردم و نمودم باز 

نبوده هیچ در آن کیف. غیرعکس زنم! 

بر گزیده‌ای از مثلااوصیتنامه استاد: 

بعد م رگم نه به خود زحمت بسیار دهید 

نه به من بر سر گور و کفن آزار دھید 

نه پی گور کن و قاری و غشال روید 

نه پی سنگ لحد پول به حجار دھید 

این دل سنگ مرا هم که بود سنگ سیاه 

به فلان سنگتراش سر 

این دو چشمان قوی را به فلان چشم چران 

که د گر خوب دو چشمش نکند کار دھید 

ریەام را به جوانی که ز دود و دم شهر 

درجوانی ریه او شدہ بیمار دهید... 


بازار دھید 


طنزداستاني : 
طوطی 


مردی می خواست یک طوطی سخنگو بخرد. 
طوطیهای متعددی رادید وقیمت جوان ترین 
وزیباترین آنها را پرسید. 
ری ری ار 
میلیون... و 

دلیسل آورد:- این طوطی شعر نومیگه, 
تم وم شعرای شاملو, اخوان, نیما و فروغ رو 
gl‏ فا 

مشتری‌به دنبال طوط ی ارزان تر.یکی پیدا 
کرد که پیر بود اماهنوز آب ورنگی داشت. 
رو به فروشن ده گفت: "-پس این رامی‌خرم 
۶۶ ۹ ا" 
-این؟... فکرش رونکن, قیمت این بالای 


1 چون تمام اشعار حافظ وسعدی و خواجوی 


دیگری پیدا کرد که حسابی زهوار در رفته 
3 , 
59 که مردنی است وحتما 
3 ۱ 

1 

مولوی رو حفظه... 

مرد که نمی‌خواست دست خالی بر گر دد به 
"-این یکی رامی‌خرم که پیداست مرده 
حرف که نمی زند. حتم هیچ هنری هم ندارد 
واد ال رر ا" 

اوو اا کر یروک نیت 

این بالای شصت هفتاد میلیونه! 


E 
می‌خونه؟"‎ 
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نے 


جه یٹ 


انسانهھابی که 


چون دار ان می دار ندر ای شکه فاشدن اند 


ده 


@ رہ لند 
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٭ تبریک. مدال مهمی به دست آوردی.چه 
حسی داری ؟ 

اتفاق عجیبیه تاحالا چنین حسی را تجربه نکرده 
بودم البته من یک نقره و برنز المپیک داشتم, اما 
مدال طلای المپیک جیز دیگری است و همچنین 
توصیف نشدنی! 


٭ معتقد ھستید که این مدال الان به اندازه 
سال ۲۰۱۲ ارزش دارد؟ 

اگر در آن زمان به دست می آمد افتخار خیلی 
بزرگی بود. شکست دادن تایمازوف و رسیدن به 
مدال طلای المپیک علاوہ بر اینکە افتخار بز رگن 
بود زند گی ام را به طور کلی تغییر می‌داد. 

٭ چرابرای این مدال حاشیه درست شد؟ 
بحث زیادی به راهافتاد که باید بهبلال ماخوف 
می‌رسید.اما من حریف مستقیم تایمازوف بودم 
و با شکست مقابل او به فینال نرسیدم و طبیعی 
بود که با مثبت اعلام شدن دوپینگ او مدال طلا 
برای من باشد. 

٭ وقتی خبر راشنیدی چه حسی داشتی؟ 
آرتور تایمازوف واقعا کشتی گیر بز ر گی است و 
نباید این اتفاق برای او رخ می‌داد. به نظرم نباید 
این اتفاق به جایگاه تایمازوف خدشه وارد کند 
و تاثی رگذار باشد. اما من واقعیتسش وقتی برای 
نخستین‌بار شنیدم کمی شو که شدم و نمی‌دانستم 
چه باید کم لی قبول کنید به هر حال داشتن این 
مدال افتخاربزرگی است. 

به پر افتخار تر ین کشتی گیر تاریخ بدل می شوی؟ 
من هیچ ‌وقت به دنبال این القاب نبودم. همیشه 
سعی کرده‌ام که کشتی را به خاطر زیبایی‌هایش 
دوست داشته باشےم, نه چیز دیگر و هر چه خدا 
بخواهد ,باعت خوشحالی و افتخار من است که 
برای کشورم و مردمم مقامی کسب کنم 

##فکر می کنی کی مدال را تحویل بدهند؟ 


٦‏ مردا۵ ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


سنا مرداد ۵ اطلاها: 


» کمیل قاسمی 


a 


رانک مد مدال رفتارمراعوض نمی گند 


غلامرضا ت 


نمی‌دانم. واقعیتش به این موارد فکر نکرده بودم و 
حتی نمی‌دانم فرایند اعطای مدال چگونه است. 
٭ برای تایمازوف ناراحت نشدی؟ 

چرا. واقعا برای او احترام قایلم. کشستی گیر بسیار 
بزرگی اسست وجایگاه مهمی دارد. اما این اتفاقاتی 
که رخ می‌دهد به نظرم خیلی خوب نشان می‌دهد 
که این کشورها ۱۰ سال از علم دوپینگ جلوتر 
هستند و تکنولوژی بعد از ۱۰ سال توانسته که این 
مشکلات را شناسایی کند. 

٭ چند وقتی هست از کشتی خداحافظی 
کرده‌ای و الان به چه کاری مشغولی؟ 
ارغامی ارم میس ایل شسخضی کنه از دوه 
قهرمانی و حضور در اردوها باقی مانده بود. روی 
هم جمع شده که تلاش دارم این مشکلات را 
رفع کنم. یکسری وعده‌ها به من داده شده بود 
که به‌دلیل پیگیری نکردن, این وعده‌ها عملی‌نشده 
باقی مانده که تلاش کردم به این موارد رسید گی 
کنم. ضمن اینکه پیگیر دانشگاه 
و تحصیل هم هستم. 

#به مربیگری هم فکر 
می کنی؟ 

خیلی بے مربیگری علاقه 
دارم. به هر حال همه هستی‌ام 
از کشتی است و هر چه دارم 
متعلق به ان است که بايد 
این تجربه را در اختیار سایر 
علاقه‌مندان به این رشته قرار 
بدهم. 
٭ علاوه بر افتخارات 
کم‌نظیری که کسب کردی, 
بامربیان بزرگی هم کار 
کردی, فکر نمی کنی که 
خیلی از آنها آموختی؟ 


سالها بود که رکورد رسول خادم د رکشتی دست نخورده مانده 
بود. یک طلاو یک برنز درالمپیک. .خادم را بعد از انقلاب منحصر 
به فرد کرده بود. خیلی‌ها بودند که می‌توانستند این رکورد را 
جابه‌جا کنند. حمید سور یان» امید نوروزی و قاسم رضایی می‌توانستند 
به تور رس ول سوم رن 9 ۶۶ E‏ 
شد تا در نهایت فقط قاسم رضایی به طلا و برنز ر سول خادم برسد. حالا اما بعد ا زگذشت 
سالها به یکباره اتفاقی افتاد که رکورد رسول خادم شکسته شود و کمیل قاسم ی که بانقره 
وبرنزالمپیک هم بهترین بود با دوپینگ تایمازوف در المپیک لندن به مدال طلا برسد تا بعد از 
نختی بهترین کشت یگیر تاریخ در المپیک‌ها نام بگیرد. مدالی که خیلی‌ها دربارهآن 
شک وشبهه دارنداما کمی لآن را یک اتفاق ہر رگ می‌داند که کمی د بر رخ داد اگردر سال 
۲ این طلا به نامم ثبت شده بود. مسیر زن دگی‌ام به طور کامل تغییر میکرد." 


بله. من افتخار شاگردی مربیان بزرگی همچون 
زول خادم را داشتهام و خی صناقل زا از این 
افراد آموخته‌ام که سعی می کنم این موارد را در 
اختیار دیگران قرار بدهم.ولی فعلا ترجیح می‌دهم 
مشکلاتم را رفع کنم و بعد سعی می کنم به اميد 
خدا به عرصه مربیگری هم ورود کنم. 

٭ برای بازنشستگی کمی زود نبود ؟ 

خیلی‌ها این حرف را به من می‌زنند که می‌توانستی 
ادامه بدهی, چرا خداحافظی کردی؟!اما فکر می کنم 
خود کشتی گیر بهتر از هر کسی می‌تواند تشخیص 
بدهد زمان خداحافظی فرا رسیدہ است یا نه 

٭ البته خداحافظی باشکوهی هم داشتی ؟ 
شاید تنها کشتی گیر بعد از رسول خادم بودم 
که اینگونه از کشستی خداحافظی کردم. اگرچه با 
شکست همراه شد وبه نظرم زمانش رسیده بود و 
باید خداحافظی می کردم. 

٭ در این باره با کسی مشورت کردی؟ 


البته به مشورت کردن اعتقاد دارم اما در این 
مورد واقعابا کسی صحبت نکردہ بودم و فقط حس 


درونی و تصمیم خودم بود 
٭ از قبل برنامه‌ریزی کرده بودی یا در حین 
مسابقه اتفاق افتاد؟ 


نے برنامه‌ریزی وجود نداشت. بلکه به‌خاطر 
نتیجه» این وضعیت پیش آمد و احساس کردم که 
باید برای همیشه کشتی را کنار بگذارم. 

٭ امااز پرویز هادی جوانتر هستی؟ ۲ 
بله من حداقل یک سال از پرویز کوچکتر ھستم اما واقعا 
کشتی گرفتن به سن و سال نیست. باید خیلی از موارد را 
رعایت کنی که بتوانی شش دقبقه مبارزه کنی. 

٭اگر حریف را شکست می‌دادی .می‌ماندی ؟ 
. همه چیز بستگی به نتیجه داشت. کشتی گرفتن 
نیاز به یسک فاکتورهایی دارد که بايد همه این 
موارد را با هم داشته باشے. اگر به لحاظ روحی 
و روانی آماده نباشی آمادگی جسمانی فایده‌ای 
ندارد. من هم بهتر از هر کسی می‌دانستم که الان 
امدفداحاظى سے ور با قاری تسم 
را گرفتم چون واقعا در آن زمان شرایط ایده‌آلی 
نداشتم. 

٭ در اردوی تیم ملی مشکلی وجود داشت؟ 

نه مشکلاتی بود که به خارج از اردو مربوط بود. 


غلامرضا محمدی بهترین مربی و بهترین دوست 
من در اردو بود و از سال ۲۰۱۱هم کارم رابا او 
شروع کردم. 

+ بعد از خداحافظی چطور. پشیمان نشدی؟ 
خودم که فعلاً از خداحافظی پشیمان نشده‌ام 
اما دوستان و خانواده خیلی در این مدت به من 
گفته‌ان د که می‌توانستم در بازی‌های المییک 
۰ تو کیو هم به میدان بروم و کشتی‌های بسیار 
خوبی را به نمایش بگذارم اما خودم فکر می کنم 
٭ کمیل قاسمی در کشتی نام خوبی داشته. فکر 
می کنی راز این کار در چه چیزی بوده؟ 
خانواده بسیار خوبی دارم و در خانواده‌ای بز رگ 
شده‌ام که همیشه برای انها اخلاق از هر چیزی 
مهم تر بوده است. قسمت این بود که بعد از هفت 
سال رنگ مدالم سور کند و به مدال طلا برسم, 
اما این باعث نمی شود که اخلاق و رفتار من تغیبر 
کند. این اخلاق از خانواده به من به ارث رسیدہ و 
به این راحتی‌ها تغییر نمی کند. 

+ خاطره خوبی از حضورت در کشتی داری؟ 
کشتی گرفتن درتمام این ۸سال برای من خاطرات 
خوبی را ساخت. اما مهمترینش را که همیشه 
گفتسه‌ام شر کت در المپیک لندن جسزو بهترین 
خاطرات ورزشی من بوده. 

٭ که بااین طلاشیرین‌تر هم شد؟ 

بله با این مدال طلا شیرینی این خاطره بیشتر شد 
اما واقعا قبل از این هم بارها گفته بودم که لندن 
بهترین خاطره ورزشی من است. 

٭ نخستین تجربه حضور شما در المییک بود؟ 
بله. اصلا قبل از آن خیلی هم در تیم ملی جایگاه 
ویژه‌ای نداشستم و کسی روی مدال من حساب باز 
نمی کرت اما رفتم وبا باغت مقابل آرتور تایمازوف 
به فینال نرسیدم و مدال برنز را کسب گرفتم. 

٭ در آن مقطع کشتی آزاد تیم خوبی داشت؟ 
به نظرم یکی از بهترین تیمهای دهه‌های اخیر 
بود. پر ستاره و با کشتی گیران مدعی که در 
سطح جهان حرفهای زیادی برای گفتن داشتند. 
حداقل در ان تیم سے نفر شایسته مدال طلا 
بودند. مهد ی تقوی. صادق گودرزی, رضایزدانی 
و حتی احسان لشگری و یا مسعود اسماعیل‌پور 
واقعا فوق‌العاده بودند. 

٭رضا یزدانی سخت ترین قر عه خود رادر دور اول 


درباره فهرمان: 
kk‏ 


کی قا سی ( 51 17 فد ۶ ۶اا در جر مار ماز ند ران) وکت ک اراد کا رارز ست کو فاس در 
بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲ موفق به کسب مدال کے د رطا کے( ارہ اا 


قهرمانی جهان ۲۰۱۴ تاشکند در وزن ۱۲۵ کیل وگر مکشت یآزاداست.از افتخارات د یگ ر او می‌توان به کسب 
مدال طلا بازی‌های آسیایی دوحه و کسب مدال طلا و نقره در چندین دوره مسابقات قهرمان یآسیا اشاره کرد. 


شکست داد. کشتی به یادماندنی با گادیسوف. 
لە واقعغاسائقة غویے بود امارَضا یردان 
بدشانسی آورد. مصدوم شد و به مدال نرسید. 
٭مایک طلاازالمپیک لندن طلب داشتیم درست 
است ؟ 

بله در لندن واقعا توانایی این را داشستیم که با طلا 
بر گردیم اما حالا خوشحالم از سه طلا حداقل یکی 
به تیم ایران ب رگشت. البته در المپیک واقعا شرایط 
نار مخت و دشوآراست ونه آین‌ شاد گی ها 
امسکان اینکه بتوان پیش بینی کرد چه اتفاقی رخ 
می‌دهد. وجود ندارد. 

٭ و خاطره بد کشتی 

مسابقات جھانی ۲۰۱۴ واقعا حسرتش به دل 
ماند. در آن مسابقات باید قهر مان می‌شدم. اما 
در یک لحظه غفلت طاها آ گول طلا را از دست 
من خارج کرد. 

در آن مسابقه از طاها سر بودی.چه اتفاقی 
افتاد ؟ 

بله من همیشه در کشستی با طاها می‌توانستم راہ 
حمله کردن او را ببندم. در این مسابقات هم تا 
لحظات آخر این کار را کردم اما در یک لحظه 
همه چیز به هم ربخت و مدال طلا از دستم خارج 
شد. همیشه حسرت این مسابقه را می‌خورم. 

3% در المپیک ریو هم فرصت جبران داشتی؟ 
واقعا این فرصت را داشتم. اما باز هم به طاها باختم 
و مدال نقره کسب کردم. این دو مدال نقره بدترین 
خاطرات من در کشتی بود.ولی معتقدم که هر دو 
مدال نقره باید برای من طلا می شد وباید این اتفاق 
رخ می داد که نشد. 

* در سال ۲۰۱۲ پاداش مدال برنز را گرفتی و 
حالا صاحب مدال طلای آن بازیها شدی. تفاوت 
این پاداش تعلق می گیرد؟ 

واقعا نمی دانم اما اگر در این شسرابط بد اقتصادی 
این اتفاق رخ بدهد و این مابه‌التفاوت را بدهند که 
خیلی خبر خوبی است چون متأسفانه خیلی اوضاع 
مالی خوبی ندارم. 


حتف 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۲۸۵۰ ۵۹ 


در ادن جهان عمل کند و شنه نده دافی ‏ 


دعافید 


ت 


9 ساله 


توب 


بنا شده فصل آین ده پیراهن شماره ۰ ۱دو تیم 
سرخابی به تر تیب در اختیار فر شاد احمدزاده و 
مهدی قائدی قرار بگیر د؛ انتخاب‌هایی که باوا کنش 
گسترده و بعضاً منفی هواداران دو تیم همراه شده 
است. فرشاد احمدزادہ بەخاطر معامله‌ای که در 
پایان لیگ هفدهم با پرسپولیس کرد و این تیم 
رادر کش اکش محرومیت تنها گذاشت, بەشدت 
از چشم هواداران افتاده وبه‌نظر می‌رسد ترمیم 
رابطه او با پرسپولیسی‌ها نیاز به گذر زمان دارد. 
در استقلال هم رسیدن شماره خاص ۱۰ به مهدی 
قائدی بح برانگیز شده چراکه این بازیکن دو 
فصل کامل در استقلال توپ زده و نه‌تنها دستاورد 
فنی خاصی برای آبی‌ها نداشستهه بلکه بیشستر با 
حواشی عجیب و غریبش و آن تصادف مشهور و 
مشکوک شناخته شده است. 

در این میان اما اظهارنظر جواد زرینچه, باب یک 


گفت: با دادن شماره ۱۰ به قائدی خواستیم 
به او انگیزه بدهیم." حالا فرصت خوبی 
برا طرد اوسر ال اھ کته آتابار ۱ 
معنایی شماره پیراهن می‌تواند به یک | 
بازیکن هویت بدھد یاممکن است تاثیری | | 
معکوس داشته باشد؟ در این موردبەنظر | 
می‌رسد فوتبال ایران سال‌هاست کہ راه '' 


0 


را اشتباه پیموده‌است.امیدواریم ترفند 
استقلالی‌ها در اعطای پیراهن شماره ۱۰ 
به مهدی قائدی برای انگیزه‌بخشی به او 
به نتیجه برسد و بالاخره شکوفا شدن این | 
استعداد جوان فوتبال ایران را ببینیم اما تا 

به‌حال بازیکنان بسیار زیادی در فوتبال ایران 

وجود داشته‌اند که زیر بار فشار شماره‌های 


ملی نفن 


معمولاً در نقل‌وانتقالات لیگ 
برتر بیشترین توجهات رسانه‌ای 
و فوتبال‌دوستان به پرسپولیس و 
استقلال و در نهایت چند تیم مدعی مثل سپاهان 
و ترا کتور معطوف می‌شود و نقل‌وانتقالات سایر 
تیم ها چندان بازتاب ندارد برای همین عدم توجه 
کافی رسانه‌ها به سایر تیمھا باعث می شود که 
اتفاقات عجیب و غریبی که گاهی در این تیمھا 
رخ می‌دهد از چشم همه پنهان می‌ماند؛ اتفاقاتی 
که شاید حتی ارزش خبری‌اش از نقل‌وانتقالات 
سرخابی هم مهمتر باشد. با نگاهی به جدول 


فصل جدید را گشود؛ جایی که سرپرست آبی‌ها ۱ 


خاص صدمه دیده‌اند. در همین استقلال شماره 1۴ 


ماحرای عجیب شمار ه باز یکن 


پیراهن فرهاد مجیدی چنین نقشی بازی می کند. 
بعد از بازنشستگی فرهاد. خریدهای گران‌قیمتی 
مثل بیت سعید و بختیار رحمانی پیراهن شماره ۷ را 
پوشیدند تا شاید تبدیل به ستاره‌های بعدی استقلال 
شوند. اما اتفاقا فشار روانی مضاعف این مسوولیت 
باعث شد آنها خیلی زودتر از ریل خارج شوند. بعد 
از فرهاد این شماره فقط به مامه تیام وفا کرد که او 
هم خارجی بود و از مناسبات فوتبسال ایران آگاهی 
نداشست؛اتفاقی که استقلالی‌ها امیدوارند برای شیخ 
دیاباته هم رخ بدهد. 
از قضا در پرسپولیس هم پیراهن شماره ۷ همین 
شرایط را دارد. لباسی که علی پروین به‌واسطه ان 
به سلطان فوتبال ایران تبدیل شد. در این سال‌ها بر 
تن بسیاری از بازیکنان پرسپولیس رفته» اما به‌جای 
اینکه باعث سعادت و کامیابی آنها شود 
وارثان پیراهن پروین رازمین زده است. 
" از حمید علیعسکری و سروش رفیعی تا 
لے محمد پسر خود پروین از جمله کسانی 
[ ا بودند که اگر نگوییم قربانی طلسم 
0 شماره ۷ شدند؛ حداقلش این است 
که نتوانستند کمک خاصی هم از این 
پیراهن پرافتخار بگیرند. موضوع 
ساده است. وقتی یکی مثل بختیار 
۳ رحمانی پیراهن فرهاد مجیدی را 
می پوشد: آستانه تحمل و مدارا با 
او پایین می آید و همه انتظار دارند 
خی زود جائ ال اسظوزه آ ی هارا 
پر کند. این مساله قطعا فشار مضاعفی را 
متوجه بازیکن جدید می کند و ممکن است 
او رابه نقطه‌ای بر ساند که دیگر نتواند این 
فضا را تحمل کند. 
در نقطه مقابل اما خیلی از قدیمی‌ها و 


چ را یارس جنوبی زیر و رو شی؟ 


6 


8 


3 


خروجی ۱۶ تیم لیگ برتری نکات 
جالب و عجیبی درباره چند تیم دیده 
می‌شود که از جمله ر کورد استقلال در تعداد بالای 
خروجی‌ها که با ۱۷ بازیکن مازاد در صدر جدول 
نقل‌وانتقالات قرار گرفته و تفت آبادان با ۲ خروجی 
کمترین لیست مازاد را دارد. امانکته عجیب‌تر 
از خروجی‌های استقلال لیست ورود و خروج تیم 
پارس جنوبی است که با ۱۸ ورودی و ۱۲ خروجی 
اعداد و ارقام جالب و کم‌نظیری ثبت کرده است. 

پس از جدایی مهدی تارتار از پارس جنوبی مسئولان 


| نقل‌وانتقالات لیگ بر تر و ورودی و 


۶ مر داد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ےہ سس 


استخوان خرد کرده‌های 
دنیای فو تبال عقیده دارند این 
بازیکن است که می‌تواند به شماره ۱ 
پیراهن شخصیت بدهد. ۱ 
در حقیقت در بسیاری 
از مواقع. شماره‌های 
معمولی با درخشش فوق 
تصور بازیکن‌ان تبدیل به 
شماره‌های ویژه شده‌اند؛ همان‌طور که علی‌پروین 
و فرهاد مجیدی با شماره‌های ۷ پرسپولیس و 
استقلال چنین کردند. نمونه‌های دیگری هم 
داریم. البته مثلا فرشاد پیوس که شماره ۱۷ 
پرسپولیس را تبدیل به یک پیراهن ماند گار و 
باشخصیت کرد. هر چند در ادامه راہ عمده کسانی 


که این لباس رابه تن کر دند نتوانستند فشار 
ناشی از وارث پیوس بودن را تحمل کنند. در 
یک مثال خفیف‌تر, محسن مسلمان نیز طی چند 
سال گذشتہ پیراهن شماره ۷۷ را به تن کرد و با 
نمایش‌های خوبش باعث شد چند بازیکن دیگر 
در تیم‌های متفاوت لیگ برتری, مایل به استفاده 
از این شماره شوند.پیراهن شماره ۲۰ پرسپولیس و 
استقلال هم زمانی بر تن مهدی هاشمی‌نسب و بهروز 
رهبری‌فرد بود. دست کم در همان مقطع زمانی 
شرایط مشابهی پیدا کرد. این تازه غیر از ارزش افرینی 
مضاعف ستاره‌ها برای شماره‌های کلاسیک است؛ 
کاری که مثلا مهدی مھدوی کیا با پیراهن شماره ۲ 
کرد گر باقری با شهار ڈانعامی داد وای از 
بزرگان پرسپولیس در پیراهن شماره ۸از عهده چنین 
ماموریتی بر آمدند. 

در هر صورت نکته کلیدی این است که بازیکن 
بتواند به‌طور هستقل و چشمگیر: کیقیت بازی‌اش 
رانشان بدهد. در این صورت مهم نیست چه 
شماره‌ای به تن می کند. چون بعد از مدتی همان 
شماره تبدیل به پیراهنی خاص خواهد شد. 


باشسگاه با فسراز کمالوند برای هدایت تیمشان به 
توافق رسیدند و با حضور این مربی شاهد جابه‌جایی 
زیادی در پارس جنوبی بودیم به طوری که این تیم 
۸ بازیکن جدید جذب کرده است. 

در لیست خروجی هم نام امیر شبانی, رحمان 
احمدی ابراهیم صالحی. حسین پورامینی؛ محمد 
ستاری: احمد گوهری, سعید محمدفرد. مجتبی 
لطفی, مجیسد علیاری, روح... سیف‌اللهی, حامد 
نورمحمدی عماد میرجوان و میثم نقی‌زاده قرار 
گرفته‌اند. قطعا هماهنگی ۱۸ بازیکن با ۰۷ ۸ بازیکن 
باقیمانده از فصل گذشته کار سختی نخواهد بود. 
چرا که احتمالاً ۱ ۱ نفر اصلی از همین ۱۸ بازیکن 
جدید و تازہ جذب شده انتخاب خواهند شد. 


خبرهای از فوتبال ایران و جهان 


سرمربی سابق تیم ملی و سایپا 
با پیشنهادات باشگاه‌های 


اج خارجی مواجه شده و 


ي علاقه‌مند به رفتن از فوتبال 
ابراق اسفعلی دای سد از 
جدایی پر سر و صدایی که از 
سایپااداشت وبا مصاحیةفای 

تند عليه مدیریت جدید این باشگاه به کارش با نارنجی پوشان پایان داد. سه 


وجود پیشنھادات و اخبار زیادی مبنی بر حضورش در این تیم‌هاء با هیچ تیمی 
پای میز مذاکرہ نهایی ننشست و در شروع لیگ برتر روی نیمکت هیچ تیمی 
حاضر نخواهد بود.علی دایی بعد از سکوت سه ماهه» راجع به مسائل مھمی 
صحبت کرد که این مسایل در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب گسترده‌ای 
داشت و طی روزهای اخیر اخبار و وا کنش‌های زیادی پیرامون اظهارات آقای 
گل فوتبال جهان مطرح شده است. 

ای بعق مهن ی ار جرت هان کرد را ھال غر کی واا 
افراد سیاسی در جدایی‌اش از تیم ملی» پرسپولیس و سایپا اختصاص داد که 
این موارد عنوان شده از سوی او, بازتاب بیشتری نسبت به دیگر صحبت‌ها 
در فضای مجازی و رسانه‌ها پیدا کرد .یکی دیگر از مهم‌ترین مسائلی که 
علی دایی به آن پرداخت. بحث شایعه سرمربیگری اش در یک تیم فوتبال 
آفریقایی بود که سر مربی سابق تیم ملی و سایپا ان رارد کرد اما تاکید داشت 
علاقه‌مند به هدایت یک تیم غیر ایرانی و فعالیت در خارج از کشور است. 
آقای گل فوتبال جهان عنوان کرد بخاطر عدم آرامش در باشگاه‌های ایران. 
او تنها ۲۰ الی ۰ درصد می‌تواند به مسائل فنی در تیم‌های خود بپردازد و 
دغدغه‌اش مسائل غیر فنی مثل عدم پرداخت قراردادها و مداخله افراد در 
امور تیم است: به همین دلیل دایی علاقه‌مند است تا کارش رادر بیرون از 
ایران دنبال کند.علی دایی می گوید آرامش در فوتبال بیرون از ایران بیشتر 
وجود دارد ودر حال حاضر تيز دو سهپیشھاد خارجی دارد که طی دو سه 
ماه آینده روند نهایی آنها انجام خواهد شد. 


یاران آتناتیمی‌ازایران‌است 
که این روزها در آلمان در 
تورنمنت دیسکاور فوتبال 
به بازی می پردازد. مریم 
ایراندوست و تعدادی از 
۵ ۳۳ بازیکنان ملوان بندرانزلی 
2 ۳۳ این روزها در تورنمنتی که 
برای نزدیکی ملتها به یکدیگر است به میدان می روند. 

تورنمنت دیسکاور فوتبال, عنوان فستیوالی است که همه ساله در آلمان 
و برای نزدیکتر شدن ملتها به یکدیگر بر گزار می شود. در این بازیها تیم 
پاران اتنا(دروازہ بان فقید تیم بانوان ملوان) حضور دارند که به همت مریم 

ایراندوست, سرمربی تیم ملوان دور هم گرد آمده اند. 
در این دوره از رقابتها تیم هایی از آرژانتین. المان. شیلی. بولیوی. نپال. اسپانیا. 
وریا آردن: صریستان, اعالبا ارمفستان: لاسرالا افقاتستان: پا کستان, 


فرانسه, آفریقای جنوبی و گینه نو حضور دارند که به صورت انفرادی و تیمی 
به بازی می پردازند.نکته جالب درباره رقابت های این فستیوال اینکه بازیها 
به صورت هفت نفره و در زمینی با ابعاد کوچکتر از زمین های اصلی بر گزار 
می شود و همین موضوع باعث شده تا از حساسیت های رایج در رقابت های 
فوتبال در آن خبری نباشد. 

پاران آتنا تیمی ۱۲ نفره هستند که برای حضور در این بازیها به دو دسته 
شش نفره تقسیم شدند. سارا قمی, هاجر شاه ملک پور. سمانه قاشیه. معصومه 
حصرتی. مهسا پورمحمدیان و مریم ایر اندوست. شش بازیکن ابتدایی را تشکیل 
می دهند که به همراه شش نفر از بازیکنان تیم ارمنستان یک تیم را تشکیل 
دادند.در سوی دیگر سپیده نزهتی, الهام عبدالر حمانی. مینا قنبر زاده؛ فاطمه 
نوری, مژده وثوق و فاطمه صادق زاده نیز شش نفر دوم یاران اتنا هستند که به 
همراه شش بازیکن از تیم صربستان تحت نام یک تیم به میدان رفتند. 


لژیونر فوتبال ایران برای انتقال به لیورپول رقیب پیدا کرد 


مسئولان باشگاه لیورپول ۶ 

۲ مهاجم قدرتمند لیگ 

برتر فوتبال روسیه را 

برای نقسل و انتقسالات 

تابستانی مد نظر دارند. ۲ 

مسئولان باشگاه لیورپول 7 

انگلیس در صفحه نقل و 

انتقالاتی فصل تابستان پایگاه خبری خود به بررسی فروش. جذب یا انتقال 
قرضی برخی از مطرح ترین بازیکنان لیگ‌های مطرح جهان پر داخته‌اند. سر دار 
آزمون لژیونر فوتبال ایران و چالوف. بازیکنان حاضر در لیگ بر تر روسیه 
اصلی‌ترین گزینه‌های جذب سرخپوشان آنفیلد هستند. 

تیر خلاص به داوری زنان 

یوفا اعلام کرد استنانی ا 

فراپارت" داور زن 

فرانسوی ۱ روز دیگر 

دیدار لیورپول و چلسی 

در سوپر کاپ اروا را 

قضاوت می کند؛ انتخابی 

که شاید به قیمست 

کی شد این بازی جتاب از تلویزیون اپرآن تام شود! شاید این انتخاب 
برای اروپایی‌ها نیز کمی تازگی داشت. اما کسی به آن آیراد نگرفت و تعجب 
هم نکر د. البته بعید نیست به زودی چنین اتفاقی در رشته فوتسال برای گلاره 
ناظمی, داور بین‌المللی ایران هم رخ دهد چون او مسابقات مهمی در فوتسال 
بانوان را تاکنون سوت زده است. همومان با اتتخاب غیر منتظره یوفا, در ایران 
هم انتشار یک عکس از قضاوت ۲ داور زن در مسابقات نونهالان در بوشهر 
سروصدای زیادی به پا کرد و وا کنش‌های زیادی را در پی داشت. بر اساس 
پیگیری‌ها بعد از اتتشار این عکس قضاوت داوران زن پراش مسابقات پسران 
حتی در رده تونهالان هم ممنوع شدا البته ایی برای اولین‌بار نبود که در 
ورزش ایران شاهد قضاوت داوران زن در مسابقات مردان بودیم وهمین 
چند روز قبل خبر رسید برای اولین‌بار در مسابقات قهرمانی کیک بو کسینگ 
مردان. ۶ داور زن در کنار داوران مرد حاضر شدند و این مسابقات را قضاوت 
کردند. البته اتفاقی که بیش از همه سر وصدا به پا کرد قضاوت یک داور زن 
ذر مسارقہ بسکتبال مردان در اراک برد این اتقاق که ظریبا یک‌سال قبل رخ 
داد. با انتشار یک فیلم رسانه‌ای شد و بازتاب‌های مختلفی هم در پی داشت. 


اطلاعات‌هفتگی شماره۳۸۵۰ ۶۱ 


رم ۳( سس 


مه دانی مهمت دن کاری ست کہ بک انسان می تو اند انحام دهد 


۵ بر ین سه 


پیام‌های مهربانی 3 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولدء تشکر و قدردانی شان در این صفحه 


چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نسانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از 
ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


9 مسر عزی ز۴ طهو را واں, خوشبختی من در بودن با تواست و روز تولد 
تو تقدیر خوشبختی من است تو آمدی و عمیق ترین نگاه رااز میان چشمان 
دریایی‌ات به وصال قلبم نشاندی زیباترین گلهای دنیا تقدیم به توبهترین همسر 
دنیا وسالروز تولدت مبارک 
٭اّ طهوراجان.مارر عزیزم, کوچکترین لبخند تو کافیست تااحساس کنم 
جهان در دستهای من است سالروز تولدت مبارک ای بهترین هدیه خداوند 
آرشا-فردیس 
گا معیرع بان),سالروز تولدت را با تقدیم هزاران شاخه گل نیلوفر به تو تبریک 
می گویم عموحسین شفیعی -تهران 
ع ورام , سبد سبد گل تقدیمت می کنم به مناسبت سالروز تولدت مهربانم ۶ 
مردادسالگردشکفتنت مبارک ای کور کیا 
همسر عزیزوروست راشتتی من»عباس بان, ۸مرداد همیشه برایم 
همراه یک خاطره متفاوت است و این روز زیبا راه رگ زفراموش نخواهم کرد 
مهربانم سالروز تولدت مبارک 
#8 غواهر روست راشتنی مر, فاطمه بان, تو امید زندگی من هستی» بی تو 
نفس کشیدن برایم معناندارد ۱۳ مرداد سالروز تولدت مبارک. امیدوارم هميشه 


حمید دانش -مارلیک 


سیده طاهره در باباری 


در سایه پروردگار در صحت و شاد کامی باشی 
خواهرت طاهره دریاباری -فیروز کوه 
0 معمرم, رس رگم ,خدارا هزاران بار شکر می کنم که چنین پسری مهربان و 
باهوش نصیبم کرده است. قبولی‌ات در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ با عنوان شاگرد 
ممتاز را تبریک می گوبیم خیلی دوستت داریم 
پدر و مادرت محسن و مریم شکارسری -کرمان 
5 عزیز رل وبهترین هر یه فر اونر,آوا چان,هفت آسمان پر از گلهای یاس و 
نرگس با صد تا درا پرازعشق و اشتیاق فقط می‌خوادبهت بگه:نازنینم ۲۴ مرداد 
سالگرد روزی که تو فرشته مهربان, زندگانی را آغاز کردی مبارک باد 
خاله رویاء دایی سیامک. خاله مهنوش, دایی مر تضی و کیانا جان -تهران 
ڈگ همسر مهربانم,زهرابان,سالروز تولدت را در روز ۹ ۱ مردادماه به توای تک 
ستاره زندگی‌ام تبریک می گویم همسرت. کوشا صباغی - تهران 
سرکار فانم سپیره شهرروست, ۱۷ مرداد روزی که خداوند شما رابه ماهدیه 
داد برای ما همراه شادی و مبارکی است و امیدواریم در کنار احسان جان زند گی 
خوبی را سپری کنید رضا و سینا شجردوست -تهران 
گل رار ر زاره عزیزوگرامیاع, یلا بان,سالروز تولدت در ۱۶ مردادء با تقدیم 
هزاران شاخه گل رز بر تو مبارکباد عمه میناو عموحسین -تھران 
8 فر زنر عزیز وگ رامی ام وگل همیشه بھارم, معین بان,سالروز تولدت در 
روز ۱۹ مرداد با تقدیم هزاران شاخه گل مریم به تو تبریک می گوییم و امیدواریم 
شاد کام و سلامت باشی پدرت سید جلیل و مادر و خواهرت -سقز 
48 مریم بان, قشنگترین صدای زندگی تپش قلب توست و باشکوهترین روز 
دنیا روز تولدت: پس برای ما بمان و بدان که عاشقانه دوستت داریم. عزیز دلمان 
تولدت مبارک 
پدرت محمداسماعیل. مادرت طاهره و خواهرت مرضیه و برادرت سعید -تهران 


٦‏ مرداد ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


یچ مرداد ۹۸ اطلاعاته 


ڈگ مارر مهربان وعزیزمان.منیژه فازم,جملات برای توصیف عشق و علاقه‌ای 
که به شماعزیز داریم آنقدر زیادند که در یک دفتر جانمی شود فقط از خدای 
مهربان می خواھیم که سالیان سال سایه‌ات بالای سرمان و عطر و بویت هميشه 
در زندگیمان باشد. دوستت داریم عزیزترینمان» تولدت مبارک 
فرزندانت رویاء رزیتاء سیامک. حامد. مهنوش, آواء مر تضی و کیانا کرمی - تهران 
گا فواهر روست راشتنی وگلم,رزیتا بان تمام گلهای روی زمین را تقدیم 
وجود نازنینت می کنم و بدان تو یگانه خواهر مهربان تک شاخه گل همه گلهای 
روی زمینی محبوب قلبمان تولدت مبارک 
خواهرت. رویا کرمی و سیامک دیدار -تھران 
9 هنر هنر مان رگا سرکار فانم آویشا هعفری, سالروز زمینی شدنتان رابه شما 
هنرمند گرامی تبریک گفته و برای شما ارزوی سلامتی و تندرستی داریم 
رضوان حق پرست. روبا رضایی. محمد کوچکیان و حسین بخشی -اصفهان 
بارا مو ری مھررارں,ھر لحظه می گوییم دوستت داریم چون امروز روز توست. 
روز تولدت وبهترین بهانه برای یادآوری این که بی تو نمی توانیم زنده بمانیم. 
عزیزتر از جانمان» تولدت مبارک بهانه زند گیمان. 
همسرت ماریا وفرزندانت سام و ساغر مکی وند 
گا باراهوشتّل عز یز , بزرگ خاندان مش هدی فتحعلی. ورق خوردن برگ سبز 
دیگری از زندگی‌ات را تبریک می گوییم. تولدت آذین زندگی‌ام باد پدر خوبم 
دخترت. شهناز و نوهات آیدا چاوشی اقدم 
مار ر عزب ,میوش مان تورادوست دارم همانند تک تک ستاره‌های 
آسمان, این را بدان که در زندگی‌ام تو از همه چیز و همه کس برایم عزیزتری.ای 
ماند گارترین» تولدت را به تو تبریک می گویم مهلااسکندری -اراک 
امیر بار) ,ای بهترین دوستم» شروع کار جدیدت را به تو تبریک می گویم و 
امیدوارم همیشه بتوانی پله‌های ترقی را طی کنی که ما به تو افتخار می کنیم 
دوستانت. علی. پویا و محمد رستمی -تبریز 
همسر مهربانم, زهراجان, ۱۷ مرداد سالروز تولدت مبار کباد و امیدوارم 
ھمیشه شاد کام و سلامت باشی‌ای بهترین هدیه خداوند 
همسرت. علی اکبر مر تضوی - تهران 


پاسخ هایباهوش خودکلنچاربروید ۰ 


ہے س س ست ست عچت بہت ۔-ے 


پاسخ شمشیرباز در آینه: 
تصویر ١‏ به شمشیرباز ) ۲به ۸ ۳به و ۴ به 3 متعلق است. 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

| پاسخ چه اشخاصی بر روی چه تختخوابی می خوابند: 

| تخت شماره یک متعلق به فر د [است زیراسر یکی ازستونهای تخت در 
| دست اوست. تخت ۲ متعلق به فرد (است زیرا تنگ‌ماهی ای که در دست 
۱ دارد در کنار تختش می باشد. تخت ۳ متعلق به ۸مرد کشاورز است که در 
۱ کنار تخت خودهم زمین راشیار زده‌است. تخت ۴متعلق به است که‌بالای 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


تختش رابه شکل میله پرش در آورده است. تخت ۵متعلق به ٣‏ است زیرا 
فنجان چایش در کنار تختش قرار گرفته است. وبه همین تر تیب تخت ۶به 
۸ء به 1] ۸به ۴ ۹ به ۱۰به ‏ ۱۱به )و ۱۲ به فرد 7 تعلق دارد. 


I‏ پاسخ جزء حذ ف شده در تصویر غذای سوخته 


روردیں 

ترجہ این روزها هیچ چیر شمابه قبل شبات ندارد:ما همچنان محدودیتهای 
زیادی برای خود ایجاد کرده‌اید تا بتوانید تعهدتان را پاسخگوباشید و این موضوع 
بسیار ارزشمند است و یقین بدانید ماند گاری انرژیهای مثبت آن بسیار خواهد بود. به 
همین دلیل است که امیدوارم قبل از هر حر کت کلیدی به عواقب آن خوب فکر کنید 
واگر مجبور به گرفتن تصمیمی شدید به گونه‌ای عمل کنید که خدمات ارزشمندتان 
جای خود را در زندگیتان حفظ کند و تفکرات مثبت در شلوغیها گم نشوند. 


د ۰ "00 


این روزها دوست دارید در آسمانها سیر کنید وحداقل کمی از واقعیت 
دور شوید و کمی به خودتان در خلال فشارهای مختلف زند گی فرصت نفس 
کشیدن بدهید. ولی گویا خبر ندارید که همین حالا هم در چنین شرایطی به 
سر می برید و همین که توانستید تمام پیچید گیھا را کنترل کنید یعنی کولاک 
کردەاید و بدانید امروز شسمابادیروز تفاوتهای اساسی دارد و کافیست کمی 
جدی تر به قولهایی که به خودتان داده‌اید پایبند بمانید و آرام باشید. 
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سعی کردہاید مجبور به گرفتن تصمیمی طولانی مدت و تعیین کنندہ در 
زند گیتان نشوید. اما حالاپذ یرفته‌اید که برخی کارهاناگزیر تحمیل می شوند 
وبا این وجود باید خوشحال باشید چون هنوز هم قوانین اصلی زند گیتان را 
حفظ کرده‌اید و همین که خودتان را با وجود کاستی‌ها ثابت کر ده‌اید. بسیار 
ار است و در مورد موضوعی که ذهنتان را اشغال کرده هم امیدوارم 
به خودتان فرصت بیشتر بدهید که موفقیت نزدیک است. 


سوالی را در ذهنتان مرور می کنید و دوست دارید هرچه زودتر به پاسخ 
آن بر سید وحس می کنید تغییرات خوبی را تجر به خواهید کرد.اما گاهی شک 
به سراغ شما می آید و موضوعی تمام معادلات ذهنی تان را درهم می ریزد 
درحالیکه باید بدانید تأثیر مثبت بر زند گی گذاشتن, همیشه واکنشهای 
باورنکردنی را با خود به همراه خواهد داشت و هیچ بلندی بدون سراشیبی 
وجود خارجی ندارد. پس احساس مثبت درونی تان را قدر بدانید و دریابید! 


این روزها شما هم مانند خیلی‌ها خودتان را در گیر دست امواجی می بینید 
که هیچ تأثیری بر آنها نمی‌توانید داشته باشید و متأسفانه این شرایط گاه 
ذهن و روح مارابه هر کجا که می‌خواهد می برد و کاری که ما می‌توانیم بکنیم 
این است که مرزهای قانون زند گی مان را بدانیم و در کنار تغییرات ناگزیر 
زند گی درخشند گی روحمان را فراموش نکنیم. درمورد سوال ذهنی تان هم 
توصیه می کنم خودتان را در گیر صحبتها 


اگرجه در اطراف شما اتفاقات زیادی در حال رخ دادن است. اما از گذشته 
ارزشمند زند گیتان در خلال فشارهای متفاوت این روزها گم شود. در مورد 
موضوع ذهنی تان هم توصیه می کنم قدم به قدم پیش بروید و ارزشها را 
قربانی گذر زمان نکنید که اعتماد داشتن راز زند گی و پیشرفت شماست. 


اتفاقاتی برایتان پیش آمده بود که به لطف حضرت دوست همگی ختم 


به خیر شد. پس قدردان دوست باشید و سعی کنید از این پس راقدم به قدم 
به گونه‌ای پیش بروید که امکان کنترل حواشی آنرا داشته باشید و در مورد 
سوال ذهنی تان باید بگویم همین که کلیت ماجرارامی‌دانید می‌تواند تعیین 
کننده باشد و در این شرایط است که می توانید برای آینده‌تان بر نامه‌ریزی 
کنید. دوست خوبم! انرژی تان را کنترل کنید و بر سر قولهایتان بمانید! 
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تا ای تیدا 2ٹ +ة+++ە ,ه2 
روحی خوبی بر خوردار هستید و همین به شما انگیزه می دهد تا راهتان رابا اراده 
بیشتری ادامه دهید و به فکر تغییرات تعیین کننده باشید. در مورد مواردی که 
ذهن شما را آزار می دھد هم توصیه می کنم علاوه بر دوری از انرژیهای منفی, 
سعی کنید خودتان را در گیر کنجکاوی روی مواردی نکنید که از آنها بیخبر 
هستید. اگرچه لازم است هوشیاریتان را در کلیت ماجرا حفظ کنید. 


ادر 


با موضوعی در گیر شده‌اید که ذهنتان را بیش از قبل دچار سوءتفاهم کرده و 
حالا د ر گیر و دار شناخت کلید قفلهای ذهنی تان هستید. اما حس می کنید انرژی 
زیادی را باید برای حل آن بگذارید و تردید منجر به کند شدن قدرت حر کتتان 
شده‌است. در حالیکه بهتر از هر کسی می دانید شلوغیهای ذهنی در مورد مواردی 
که پیر آمونتان قدعلم می کنند چطور معادلات را بر هم می زند و توصیه می کنم 
در مورد چیزی که مطمئن نیستید عجله نکنید و با پلکهای باز عمل کنید. 


دی دی 


این روزها بیشتر از هر وقتی در آرامش ذھنی هستید و سعی می کنید 
باانرڑی مثبت از افکاری که شمارا آزار می دھند دوری کنید. اما گاھی 
تردید پا پیش می گذارد وبا این بهانه که اتفاقی افتاده و شما از آن بی خبر 
هستید. سعی در تغییر معادلات دارد که در این شرایط بھترین کار این 
است که باتکیه بر اتفاقات مثبتی که در وجودتان شکل گر فته اوضاع را 
کنترل کنید و نگذارید آرامش شما و اطرافیان قربانی تردید شود. 

OD @ 

از مدتها پیش به فکر ایجاد تغییراتی عمیق در زند گی تان بودید و 
ESE E x AE AE‏ مرس هر رن 
ا کا كه كارو 00000 
"او "چطور پیش رفتید و در نقطه‌ای ایستاده‌اید که می توانید بدرخشید, 
پس به خودتان کمک کنید و بپذیرید کے وقتی با تمام وجود تصمیم 
می گیرید همه چیز دست به دست هم می‌دهد تا ارامش مهیا شود. 
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>5 بارقبل,کمی در روایط,| حساسی,سرسخت,تر,شد هاید و 
انعطاف پذیری گذشته راندارید.اما همین که قدرت بر رسی افکار خود 
رادارید. یعنی همه چیز می‌تواند تحت کنترل باشد. اگر از داشته‌های 
ارزشمند درونی تان کمک بگیرید واز انرژیهای مثبت دور نمانید. در 
مورد سوال ذهنی تان هم توصیه می کنم با خودتان خلوت کرده و سعی 


کنید عاقلانه و متفاوت شرایط را بسنجید و در گیر هیجان نشوید. 
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به سلوائی اهنت ابا کت به الہ ریس اہن کے گت موتورسراری سید | 
پر س انہر لے سج مه شع اطا تفر ال دشنٹائئئی از فعا پل اورا 
شیا کی مارا رچ 6 جي اه اسم نز ساو ابی نولم قا کی از اندیس سر ون | 
و بط سارک ‌ںن ق وتو ر ھا د ی سے لے دا سد 


| ح کے لے سوام رحارت عار لپ فچویتنون: پا ۱ قامان‎ Hi 
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عر وک چوسر. یکت اجس راس یی ۶مجم حال امس اجل بهایی | 


تاا کو سی ۰ پیم اہج اسست ۲ بو ا واک کت لاف و اال .| 
السلائی ف فقفا ى وني ال لت زم العا از سے سوا 8079 , 
بر ابفاو ور ر بو و خزباقل ےتک و اسم تشر ار شام ۳۳ 


سیاسی بقيه از صفحه ۷ 


ٹرامپ واخرا ا متناقض 


و صرف صدها هزار دلار از بودجه دولتی برای 
این سفرها در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ ناچار به استعفا 
شد.رسانه‌های آمریکایی در آن زمان گزارش 
کردند که "آقای پرایس در ۸ماهی که از سر کار 
آمدن دولت دونالد ترامپ می‌گذرد ۲۴ پرواز 
اختصاصی به هزینه دولت داشته و مجموعا بیش از 
٠‏ زار دلار برای اجاره جت‌های خصوصی خرج 
کرده است. تام پرایس حدود ۸ ماه سر کار بود. 
استیو بنن, استراتژیست 
استیو بنن, ملی گرای دست 
راستی است کے پیش از 
پیوستن به کارزار انتخاباتی 
دونالد ترامپ. وبسایت 
راست افراطی ''بریتبارت" 
را می‌گرداند.خروج آقای بنن از کاخ سفید در 
۸ اوت ۲۰۱۷دربی تغییراتی رخ داد که جان 
کلی. رئیس دفتر وقت کاخ سفید در بین کار کنان 
ارشد آقای ترامپ آغاز کرد. گفته شده بر خی از 
مشاوران تاثی رگذار ترامپ از جمله جرد کوشت: 
دامادش ماهها برای کتار گذاشتن آقای بنن از 
دولت تلاش کردند.منتقدان اقای بنن او را به 
یهودی ستیزی و نژاد پرستی متهم می کردند. 
استیو بنن یک سال در این پست بود. 

آنتونی اسکاراموچی. مدیر ارتباطات کاخ سفید 
دونالد ترامپ انتونی 
اسکاراموچی را تنها پس از دہ 
روز کاری بر کنار کرد و اين 
ده روز با جنجال های خبری 
زیادی همراه بود.بد گویی با 
کلمات ر کیک درباره راینس 
پریبوس, رئیس دفتر سابق آقای ترامپ از 
جم اہی ال ها بود این مترمانةگتار پورس 
نیویو رک سال‌ها آقای ترامپ رامی‌شناخت ودر 
مصاحبه‌های تلویزیونی از او حمایت می کر د. 
راینس پریبوس, رئیس دفتر کاخ سفید 

رئیس سابق کمیته ملی 

جمهوریخواهان یکی از معدود 

کهنه کاران واشسنگتن بود که 

توانست در دولت ترامپ 

پستی به دست آورد اما در 

نهایت دونالد ترامپ او رااز کار 

بر کنار و جان کلی رابه جای او 

منصوب کرد.بر کناری او در حالی صورت گرفت که 
تلاش های جمهوریخواهان برای لغو قانون اصلاح 
خدمات درمانی (اوباماکر) ناموفق ماند.راینس 
پریبوس شش ماه این پست را در اختیار داشت. 


شان اسپایسر. سخنگوی کاخ سفید 
از آغازبه کار دونالد ترامپ ۹ 
در ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۷از مقامش | 
کناره گیری کرد.بسیاری 
اظهارنظرهای او را در کنفرانس 
های خبری روزانه کاخ سفید "بسیار جالب توجه" 
و گاه جنجال برانگیزتر" از ترامپ ارزیابی می 
کردند.بر خلاف بسیاری از افرادی که نامشان 
کدورت با دونالد ترامپ سمتش را ترک کرد.شان 
اسپایسر شش ماه در این سمت بود. 

جیمز کومی, رئیس پلیس فدرال امریکا 
دونالد ترامپ. رئيس 
کرد. کاخ سفید علت این 
تصمیم آقای ترامپ را به 
نحوه‌رسید گی آقای کومی 
به ماجرای ایمیل‌های 
هیلاری کلینتون. نامزد دمو کرات در انتخابات 
دلیل اصلی اخراج جیمز کومی را با تحقیقات او 
در مورد تماس‌های احتمالی تیم ترامپ با روسیه 


در جریان کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری 
آمریکا مرتبط می‌دانند.جیمز کومی سے سال و 
هشت ماه این سمت را در اختیار داشت و کمتر از 
۴ ماه در دوران ترامپ رٹیس اف بی آی بود. 
ماپکل فلین, مشاور امنیت ملی 

۷ ۲استعفا داد. اما تنها سه 
که روشن شد پیش از آغاز 
ریاست‌جمهوری ترامپ. در مورد آینده تحریم‌های 
آمریکا عليه روسیه, با سفیر این کشور در واشنگتن 
معاون آقای ترامپ واقعیت را نگفته است.مایکل 
فلین ۲۳ روز در این پست بود. 
سالی پیتس, کفیل دادستان 
دونالد ترامپ. خانم پیتٹس 
این ولل بر کنار کرد که 
رابرای ممنوعیت ورود اح 000ا 


خانم پیتس با خودداری از اجرای فرمانی قانونی 
که برای حفاظت از شهر وندان امریکا صادر شده. 
به وزارت داد گستری خیانت کرده است." 
سای یس دردوران دول رام کته روز 
سر کار بود. اما در فاصله سال های ۱۵ ۲۰ تا ۲۰۱۷ 
به عنوان معاون دادستان کل خدمت کرده بود. 
پریت بهاراء دادستان فدرال نیویور ک 

آقای بهارا یکی از ۴۶ دادستانی 
بود که در دوران باراک اوباماء 
رئیس جمھور پیشین منصوب 
شده بود و به او گفته بودند که 
آقای ترامپ خواسته در دولت 


جدید هم به فعالیت خود ادامه 
بدهد.اما گمان ه زنی در مورد اخراج او در بین 
دمو کرات‌ها وبرخی دیگر وجود داشت. مبنی بر این 
که حوزه قضایی آقای بهارا که برج دونالد ترامپ را 
شامل می‌شود. احتمالاً باعث نگرانی رئیس جمهور 
شده بود۔پریست بھارا کلا ۷سسال و ۷ ماہ در این 
سمت بود که کمتر از دو آن ماه در دوران دونالد 
ترامپ بود تا اینکه آقای ترامپ او را اخراج کرد. 
پل مانفورت. مدیر کمپین انتخاباتی ترامپ 
دونالد ترامپ آقای 
مانفورت را پس از پنج ماه 
کار در ۱۹ اوت ۰۱۶ در 
کمپین انتخاباتسی از کار 
ب رکنار کرد. کارزار انتخاباتی 
آقای ترامپ دلیل بر کناری 
اورا بیان نک رد ونت ابا 
صدور بیانیه‌ای برای او آرزوی موفقیت کرد! 
البته گزارش‌هایی قبل از بر کناری او منتشر شد. 
مبنی بر این که اقای مانفورت از منابع نزدیک به 
روسیه در اوکراین پول دریافت کردہ است پل 
منافورت سه ماه در این پست بود. 
الکس آ کوستاء وزیر کار 
الکس آکوستاء وزیر کار 
دولت اآمریکا که در 
جریان پرونده آزار جنسی ۱ 
میلیاردری به نام جفری | ۰ ` 
3 


اپستین تحت فشار بود در 
۲ وئبه ٩‏ از مقام خود کناره‌گیری کرد. 
اقای | کوستادر زمان نخستین محاکمه جفری 
اپستین که حدود ۱۰ سال پیش در ایالت فلوریدا 
رخ داد. دادستان آن ایالت بود. 

او متهم شده بود که در جریان ان محاکمه در 
توافقی با جفری اپستین که در نهایت به حکمی 
سبک برای ان سرمایه‌دار منجر شد. نقش داشته 
است.جفری اپستین در آن زمان به رابطه جنسی 
با کودکان زیر ۱۸ سال متهم بود و در نهایت به 


منصوب کرده بود.در بیأنیه کاخ سفید آمده که ۳ ماه زندان محکوم شد. 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۰ ۶۵ 
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ہے یرم 


ا ان اکٹ نالود ست 


حمر اه بانک باسادگاد 


بانک‌یاساهگاد 
سوم 


امکانات سامانه همراه بانک باسارگاد: 


و پشتیبانی از ساعت هوشمند سیستم عامل اندروید 
« امکان ورود با ان رانگشت (حداقل نسخه اندروید ۶ باشد.) 
د ام‌کان ورود با تشسخیص چهره درگوشی های آیفون 


خدمات سیرده شامل : 
مشاهده فهرست و جزئیات سیرده‌ها 
مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودارگردش سپرده 
امکان یادداشت گذار ی بر روی گردش سپرده 
انتقال وجه داخی و بین بانکی (پایا و ساتنا) 
انتقال وجه مستمر (دوره ای) داخل بانکی و بین بانکی 
پرداخت قبض با سپرده 


و مشاهده فهرست و جزئیات تسھیلات 
و مشاهده ریزاقساط تسهیلات 
ھ پرداخت قسط 


خدمات کارت شامل : 
٭ دریافت موجودی کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
و دریافت ده گردش آضر کارت 
پرداخت قبض همراه اول از طریق شماره موبایل 
انتقال وجه کارت به کارت (شتابی) 
انتقال وجه کارت به سپرده (سیرده های بانک پاسارگاد) 
پرداخت قبض (با امکان اسکن بارکد) 
خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول, ایرانسل, رایتل و تالیا) 
تغییر رم زاینترنتی (رمزدوم) کارت (کارت های بانک پاسارکاد) 
مسدود نمودن کارت 


« پرداضت اقساط دیگران » نمابش آخرین ورودهای کاربر » افزودن بادآورچک 
» غیرفعال سازی رمزدوم کارت ٭ فعال سازی و غیرفعال سازی رمزیکبارمصرف کارت رمزپویا) 
2 درباشت رمزیکبارمصرف کارت (خدمات کارت) امکان تبدیل شماره شا به شسمارہ سردد و بالعکس 
٭ جستجو و مسیریابی شعبه های بانک » امکان مشاهده و پیگیری لیست تراکنش‌ها ‏ دریافت فایل گردش سپرده 
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خرید سیم ‌کارت دائمی همراه اول با قیمت ج 


مهلتفقطتايبايان شهريورماه 


دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ار تباطات رادیویی 


